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  تحقيق در باب  فاهمه بشري

  چكيده
كه افكار و آراء او موجب تحولات و تأثيرات مهمي در . ديويد هيوم انگليسي يكي از فيلسوفان مهم قرن هيجدهم ميلادي است 

او يك فيلسو ف تجربه گراي محض است كه با تأليف مقالات و كتـب متعـدد توانسـت نظريـات     . فيلسوفان بعد از او شده است 

آثـار او گرچـه طبـق گفتـه     . خود را براي آيندگان به ثبت رسانده و در سير تكاملي فكر فلسفي غربي نقش آفرينـي كنـد   فلسفي 

خودش در زمان حيات او با واكنش چندان مثبتي روبه رونشد ، لكن در عصر حاضر و خصوصا در محافل دانشـگاهي از اهميـت   

 An Enquiryتحقيـق در بـاب فاهمـه بشـري     ”و مـي تـوان رسـاله كنـوني     از مهمترين آراء معرفتـي ا . بسزايي برخوردار است 

Concerning Human Understanding  “ در شهر تورن منتشر ساخت  1747و  1746را نام برد كه در سالهاي.  

راي ابهـام و  در برخي موارد كه مـتن دا . نگارنده تلاش كرده است متن اين مقاله را با دقت مورد بررسي قرار داده و ترجمه كند 

يا نارسايي بوده است در پاورقي به توضيح و ترميم آن پرداخته تا خواننده بهتر بتواند به معاني و اصطلاحات مورد نظر هيوم آشنا 

شده و مفاهيم آن را به خوبي دريابد ؛ همچنين براي آنكه خواننده به هنگام مراجعه به مـتن بتوانـد آن را بـه طـور مسـتقيم مـورد       

رار دهد و احيانا در مواردي بدان استناد كند در پايان ترجمه برخي از كلمات مهم و مشكل را بـه طـور اصـطلاحي و بـه     مطالعه ق

اين كار علاوه بر ويژگي فوق مي تواند قضاوت درباره ترجمه را نيز مناسـب تـر   . ترتيب حروف الفباي انگليسي ترجمه نموده ام 

اثـر فردريـك   “ تـاريخ فلسـفه  ”به كتـب فلسـفي مهمـي ماننـد جلـد پـنجم از كتـاب        در ترجمه برخي لغات تخصصي متن . سازد 

و سعي كرده ام تـا ترجمـه مناسـبي بـراي لغـات      “  كليات فلسفه رجوع نموده”كاپلستون با ترجمه امير جلال الدين اعلم و كتاب 

  .اختصاصي فلسفه هيوم و سبك نوشتاري او ارائه دهم 

مقدمه اي درسه فصل بيان شده كه در آن بعد از معرفي شخصيت وزندگي هيوم به بررسي و نقـد  قبل از پرداختن به ترجمه متن ، 

  مقاله .برخي آراء مهم او پرداخته ام 

  

  .خلاصه اي از زندگينامه او در مقدمه رساله ذكر شده است-1

وضـوعات ريزتـر مـورد    فصل است كه در هر كدام مطلب اصلي متن به طور تخصصـي تـر و تحـت عنـاوين و م     12حاضرداراي 

  .بررسي قرار گرفته است 

  :اينك  به مطالب اساسي هر فصل اشاره مي كنم 

فصل اول تحت عنوان انواع مختلف فلسفه از جمله فلسفه اخلاق يا علم طبيعت انسان بحث مي كند و طرق مطالعه علم اخلاق را 

ي توجه دارد و روش دوم به روش عقلي برخـي فلاسـفه اشـاره    روش اول به عمل انسان و به فضائل و رذائل اخلاق. بيان مي دارد 

. پس از فلسفه اخلاق در باب دو نوع فلسفه تحت عنوان فلسفه ساده و روان و نيز فلسفه پيچيده و دشوار بحث مي كنـد . مي كند 

و مقصـودش از فلسـفه   . منظور او از فلسفه آسان فلسفه اي است كه براساس حس و تجربه بـوده و بـراي عمـوم قابـل فهـم باشـد       

پيچيده و انتزاعي فلسفه مابعدالطبيعه است كه به هيچ وجه پايه و اساس تجربي و حسي ندارد، بنـابراين از قـوه درك بشـر خـارج     
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را تنها به “ علم”درنتيجه هيوم لفظ . است؛ و به همين دليل مابعد الطبيعه از نظر هيوم فراتر از علم بشري بوده و صرفا موهوم است 

  . سفه ساده اطلاق مي كندفل

ديويد هيوم اين بحث را كه تا اندازه اي علمـي و تخصصـي اسـت بـا     .درفصل دوم، مطلب در باب منشاء پيدايش تصورات است 

او با مثالهـايي واضـح ثابـت مـي كنـد كـه       . ظرافت تمام و بادقت نظري كه در خوريك  فيلسوف است مورد بررسي قرار ميدهد 

قوه تصور انسان از ادراكات حواس تقليـديا  . ه دريافت انسان از شيء و در واقع ادراك حسي برمي گردد منشاء تصورات بسيط ب

با يادآوري اين تصـورات، احسـاس اصـلي انسـان  بـا انـرژي بيشـتري        . نسخه برداري نموده و براي خود تصوري درست مي كند

هيـوم از  . ه اندكـه تفـاوت آنهـا درشـدت و ضـعف آنهاسـت       در اين فصل ادراكات به دو دسته تقسيم شد. مجددا زنده مي شود 

او مفاهيم و تصورات انتزاعي و مـبهم  . نام برده است“ تصورات ”و از ادراكات ضعيف تر به عنوان  “ انطباعات”ادراكات قويتر به

  .را از جمله تأثرات مي داند زيرا مرزمشخصي دربين آنها وجود ندارد تا آنها را از هم متمايز كند 

هيوم مي گويد برخي تصورات با يكديگر مرتبطند و ارتـبط آنهـا از سـه اصـل     . فصل سوم به نوعي دنباله مبحث فصل قبل است 

بين دو شيء يا دو امر ، يا رابطه علي ومعلولي برقرار است يا اينكه آن دو تصور ناشي از . تشابه ، مجاورت و عليت تبعيت مي كند

  . جهت يا جهاتي بين آنها تشابهاتي ديده مي شود  دو شيء مجاور يكديگرند و يا از

نويسـنده بـه شـبهات    .فصل چهارم متشكل از دو بخش است در اين دو بخش مبحث اصلي پيرامون رابطه بين علت ومعلول است 

بي قادر به او در صدد است تا ثابت كند استدلالات پيش تجر. شكاكيون پيرامون عملكرد فاهمه پرداخته و به آنها پاسخ مي دهد 

بخش دوم از اين فصل شامل شبهه اي است كه در فصل پنجم به پاسخ آن مي پردازد . كشف رابطه بين علت و معلول نمي باشند 

او به روش تشكيك ثابـت  . و بيان مي دارد كه نه ادارك حسي، نه تجربه و نه استدلال هيچ كدام قادر به كشف اين رابطه نيستند 

لي كه انسان را وامي دارد تا از ظهور يك شيء پي به ظهـور شـيء يـا امـر مـلازم آن ببـرد همانـا عامـل         مي كند كه آن عامل اص

زيرا تنها عادت است كه تجارب بشـر را سـودمند   . لذا عادت را به عنوان تنها راهنماي بزرگ بشر معرفي مي كند. است “ عادت”

مي پردازد و با روانكاوي دقيق اين ويژگي آدمي را به عنوان وجه “ باور”در بخش ديگر از اين فصل به توضيح در باب .مي سازد

تصورات توأم با باور است كه مي تواند به حكم عادت از مشاهده امري . تمايز رؤياهاي فاهمه و تصورات ذهني معرفي مي نمايد 

و عليـت نيـز بـه همـان نسـبت در      تأثير تشابه در تقويت تصورات بسيار مهـم اسـت دو نسـبت مجـاورت     . به امر ملازم آن پي برد 

تصورات ايجاد شدت و ضعف مي كند و آنچه قواي ما را بر طبق جريان منظم طبيعت به پيش مي برد و در سرشت هر بشر نهفته 

  .است “ غريزه”است عامل 

ار مي آوردند ،لـذا  در آن روزگارساختار فكري مردم به گونه اي بود كه اختلال در ايجاد معلول را اختلال در نظم طبيعت به شم

نويسنده در فصل ششم به اين بحث مي پردازد كه اختلال در ايجاد معلول از علت هميشگي آن از نظر فلاسفه هيچ ربطي به نظـم  

طبيعت ندارد ، بلكه وجود علل ديگري غير از علت اصلي، در ساختار ويژه شيءاسـت كـه  مـانع از بـروز معلـول هميشـگي مـي        

  .گردد

مفهوم واژه هاي نيرو ، قدرت، انرژي و مفهوم رابطه ضروري همـراه بـا مقايسـه اي بسـيار دقيـق بـين مفـاهيم          فصل هفتم توضيح

رياضي و علم هندسه با مفاهيم مابعدالطبيعه مي باشد و  اين مطلب را بر ما روشن مي كند كه مفـاهيم علـم رياضـي و هندسـه بـه      

هيچ گاه نيرويـي كـه   . طبيعه مفاهيمي  پيچيده اند و پيوسته در ابهام به سر مي بردخاطر بسيط بودن قابل دركند، اما  مفاهيم مابعدال
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پـس ذهـن انسـان قـادر بـه درك رابطـه       . علت ومعلول را به هم پيوند مي دهد قابل شناسايي نيست؛ چون تجربه در آن راه ندارد 

ياء است كه صرفا به كمك تجربه مي آموزيم اما آنچه براي ما معلوم است تلازم بلاواسطه اش. ضروري بين علت و معلول نيست 

منظـور نويسـنده از   . فصل هشتم درباره دو واژه ضرورت و آزادي اسـت  . قادر به درك رابطه ضروري بين علت ومعلول نيستيم 

و چـه بسـا دو واژه ضـرورت    .آزادي و اختيار قدرت انجام عمل و عدم انجام آن است بر حسب آنچه كـه اراده تعيـين مـي كنـد    

آزادي گه گاه به به جاي دو واژه جبر و اختيار به اشتباه استعمال شـوند؛لكن دراينجابحـث صـرفا در مـورد اعمـال ارادي و بهتـر       

  . بگوييم افعال انسان نيست و دايره آن وسيع تر مي باشد يعني شامل تمام اعمال ارادي وغير ارادي و ويژگيهاي  ماده نيز مي شود 

اينكه حيوانات نيز مانند انسان به كمك تجربه استنتاج مي كنند و معلولات مشـابه را از  .درحيوانات است فصل نهم راجع به تعقل

علل مشابه انتظار دارند بسيار بعيداست و نمي توان گفت كه ايـن نتيجـه گيـري در حيوانـات برپايـه پيشـرفت تـدريجي برهـان و         

تنها عامل عادت اسـت كـه حيـوان را وادار    . يدازامور مشابه ناشي مي شود استدلال باشد تا بدان وسيله دريابدكه حوادث مشابه با

نكته ديگري كه در اين فصل نهفته اسـت ايـن اسـت    . مي كندتا از برخورد هر شيء باحواس ملازم هميشگي آن را استنتاج كند 

  . كه بخش مهمي از معلومات حيوانات غريزي است 

سفه مابعدالطبيعه رابه عنوان يك علم نمي پذيرد ، معجزه را نيزبه باد تمسخر گرفتـه و  درفصل دهم مي بينيم همان طوركه هيوم فل

با استناد به تلازم علل مشابه با معلولات مشابه بيان مي دارد كه چون معجزه نقض قوانين طبيعت است و تجربه پذير هم نمي باشد 

ت كه نمي توان به صدق گفتار آنها اطمينان حاصل نمـود پـس   پس مبتني بر استدلال نبوده وبنابراين داراي شاهدان محدودي اس

اين . لكن در نهاد هر انسان نسبت به معجزه گرايشي وجود دارد. معجزه امري نامعقول بوده و به هيچ عنوان قابل اثبات نمي باشد 

  . گرايش در هيچ زماني از بين نرفته وپيوسته با سرشت بشرعجين است 

و آخرت بحث شده اين مبحث شامل يك مباحثه فلسفي بين هيوم و يكـي از دوسـتان   ) الهي(ت خاصه فصل يازدهم در باب عناي

در اين مباحثه هيوم به عنوان نماينده مردم شهر آتن مورد خطاب دوستش كه از زبان اپيكورس سخن مي گويد و . وي مي باشد 

  .در واقع به عنوان نماينده فلاسفه است قرار مي گيرد

اين فصل كه متشكل از سه بخش مي باشد در مورد اثبات وجود خدا . راجع به فلسفه آكادميك يا شكاكانه است فصل دوازدهم

هيوم در فصل آخر ديدگاه شـكاكانه فلاسـفه آن زمـان را كـه ديـدگاه      . و شبهات مطرح شده در اين باب نكاتي را بيان مي دارد

رد بررسي قرار داده و شبهاتي چند از آن فلاسفه را مطرح نموده و جديدي است و به خوبي در محافل دانشگاهي مشهوداست مو

  .به پاسخ آنها مي پردازد 

نگارنده تلاش كرده است همه اين فصول را با دقت نظر فلسفي ترجمه كرده و در عين امانت داري و خارج نشدن از چارچوب  

در عـين  . نه اي بيان كند كه براي خواننده قابل فهم باشد متن انگليسي ، ساختار كلي جملات آن را حفظ نموده و مطلب رابه گو

اميد است كه صـاحب نظـران و اسـتادن فـن ازنظـرات اصـلاحي واكمـالي        . حال  شايد هيچ كاري خالي از نقص و اشكال نباشد 

ثـر فلسـفي يـاري    خويش اينجانب را محروم نفرموده و با ارشاد و تذكرات شايسته خويش نگارنده را در ارائـه هرچـه بهتـر ايـن ا    

  .                                      نمايند

  سيده فاطمه موسوي                        

  1381زمستان               
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  مقدمه

  

  زندگينامه

  

برخـي او را فيلسـوف   . اسكاتلند به دنيا آمد  2شهر ادنبورگ 1درروستاي ناين ولز 1711ديويد هيوم در روز بيست و ششم آوريل 

او . غرب محسوب مي شـود  )  18قرن (فيلسوف شكاك اسكاتلندي مي نامند كه مؤثرترين فيلسوف دوره جديد حسي مذهب يا 

تاريخ زندگيش چيزي جـز تـاريخ آثـارش را دربرنخواهـد     ”چنان در تاريخ زندگي خويش سرگرم نوشتن بود كه به گفته خوداو

پدرخويش را دراوان كودكي از دست داد وبـه همـراه   . دنيا آمد او در خانواده اي اصيل اما با بضاعت مالي اندك به .  3“ داشت 

خانواده هيوم طبـع وي را مناسـب قضـاوت مـي     . خواهروبرادر بزرگترش تحت تربيت مادركه زني بسيار شايسته بود قرار گرفت 

به  1734سال . تمام مطالعه مي كرد را با ولع  5و ويرژيل 4دانستند ولي او از همان ابتدا دلبسته ادبيات و آثارادبي بود و آثار سيسرو

ديري نپاييد كه موقعيت را براي دانش اندوزي نامناسب يافت و به همين سبب به فرانسه عزيمت نمود و در مكاني . برسيتول رفت 

ر او با عنوان اولين اث. روستايي به مطالعه مشغول گشت و با بضاعت اندك وقت خود را صرف شكوفايي استعداد ادبي خود نمود 

مدعي تحقيق در عالم رواني با روش علمي نيـوتن در حـل مسـائل فيزيـك     ”نام بردكه  6“رساله اي در طبيعت آدمي ”مي توان از 

  به لندن رفت و در  1737پس از گذشت سه سال در سال . او اين اثر را در شهر لافلش فرانسه نگاشت .  7“است 

  
  

3- My  Own  Life.   D.H  [ ترجمه تاريخ طبيعي دين.  15مه هيوم به قلم حميد عنايت صفحه ترجمه زندگينا ]   
)م.ق( 43سخنور رومي وفات در سال  -4  
)م.ق( 19شاعر رومي وفات در سال  -5  

  . 311كتاب كليات فلسفه ، ريچارد پاپكين و آوروم استرول ، ترجمه دكتر سيد جلال الدين مجتبوي ، صفحه  -6
 

اولين بخش مقالات خود را منتشـر   1742در سال . اخت اما با استقبال چنداني روبرو نشد رساله خود را منتشر س 1738اواخر سال 

سپس در روستا نزد مادر و برادرش به فراگيري زبان يوناني .اثر قبلي در ميان خوانندگان واكنشي مثبت يافت  ساخت و نسبت به 

ين تنها وقفه مطالعاتي در زندگي هيوم بود ولي ظـرف  را در دو مأموريت نظامي شركت داشت و ا 1747و  1746سال . پرداخت 

افتـاد لـذا بخـش اول آن اثـر را تحـت      “ رسـاله درطبيعـت آدمـي   ”اين دو سال توانست ثروتـي گـرد آورده و بـه فكرانتشـارمجدد    

قالات سياسي و اولين بخش از م.در شهر تورن منتشر يافت ؛اما با استقبال چنداني روبرو نشد 1“تحقيق در باب فاهمه بشري ”عنوان

و نيـز   2“گفتارهـاي سياسـي   ”اودومين بخش از مقـالات سياسـي و اخلاقـي خـودرا بـه نـام       . اخلاقي وي نيز در لندن انتشار يافت 

. دراين زمان به او خبر رسيد كه آثار گذشته او از محبوبيتي در بين اهل علم برخوردار شده . نوشت  3“پژوهش در اصول اخلاق”

پـژوهش در اصـول   ”وي منتشر شدو بدنبال آن كتـاب  “ گفتارهاي سياسي ”بورگ به سرمي برد ،در آن هنگام در ادرن 1752سال 

به كتابداري در كتابخانه دانشكده وكلاي مدافع مشغول گشت و در آنجا بود كه تصميم گرفت  1752انتشار يافت سال “ اخلاق 

خـلاف انتظـار وي مخالفـت احـزاب مختلفـي را در برداشـت واسـقف        ايـن اثـر او بـه    . تاريخ انگلستان را به رشته تحرير درآورد

در همـين زمـان   . تنها كساني بودند كه طي پيامهايي به اودلگرمي مي دادنـد   5واسقف ايرلند دكتر استون 4انگلستان دكتر هرينگ
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جلد دوم تاريخ انگلستان را كه  1756.را در لندن منتشر يافت كه باز هم با بي تفاوتي عامه روبرو گرديد  6“ تاريخي طبيعي دين ”

. شامل دوره پس از مرگ چارلز اول و انقلاب بود به چاپ رسانيد كه نسبت به جلد اول اين تاريخ از آوزه بهتري برخوردار شـد 

رفته رفته آثار اونزد مـردم از معروفيـت و   . كه موفق به چاپ آن گرديد  1761وي مجددا شروع به تصحيح جلد اول نمود تا سال

پذيرش بهتري برخوردار شد؛ تا اينكه بابت انتشار آنها از بهره فراواني برخوردار گرديد سپس به زادگـاهش اسـكاتلند بازگشـت    

، وي  7كه ارل هارتفورد 1763طي اين سالها او از هيچ كدام از بزرگان خواهشي ننمود و در پي همنشيني با آنان هم نبود تا سال .

اريس دعوت به همكاري نمود او ابتدا دعوي وي را رد كردوسپس آن را پذيرفت و به پاريس رفـت  را در سفارت انگلستان در پ

  تامنشي سفارت 

  
1-An   Enquiry    Concerning     Human      Understanding 

2-Political    Discourses      
3- Emquiry   Conuerning   the  Principles  of  Morals 

4-Herring                           5- Stone             6- Natural   History    of   Religion 
7-Earl   of    Hurtford 

اكنـون از پيونـد بـا آن بزرگـزاده و نيـز بعـدها بـا        ”او خود مـي گويـد  . پس از مدتي از پذيرفتن اين پست خرسند گرديد. گردد  

آنـان كـه نمـايش هـاي     . سودي كه از آن به من رسيد خود را خوشـنود مـي يـابم     هم به دليل لذت وهم 1برادرش ژنرال كانوي 

شگفت تشريفاتي رانديده اند هرگز تصور نتوانند كرد كه در پاريس مردان و زنان از هر مقام و منزلت ، چگونـه از مـن پـذيرايي    

ا مي شـدم ولـي زيسـتن در پـاريس مايـه يـك       هرچه از تشريفات مبالغه آميزشان بيشتر مي گريختم بيشتر گرفتار آنه. مي كردند 

يك بار در اين فكر شدم كـه  . خرسندي واقعي است و آن همنشيني با شمار فراواني از مردم فرزانه و دانا و با ادب آن شهر است 

قصد يـافتن  پاريس راترك گفته و به  1766كاردار سفارت بود، اما در آغاز سال  1765هيوم تا سال 2“.آن شهر بمانم همه عمر در 

 1775در بهـار  . مجددا به ادنبورگ بازگشـت   1769معاون وزير شد و به سال  1767سال .گوشه اي خلوت به ادنبورگ بازگشت

 1752كـه قبـل از سـال      3“همپرسه هايي درباره دين طبيعـي  ”.از دنيا رفت 1776دچار اختلال روده اي گشت و سرانجام در سال 

مـن  ”: او در شرح احوال خود مكرر در وصف خلق و خوي خود مي گويد. منتشر شد  1779ل نوشته بود ، پس از مرگش در سا

مردي آرام سرشت و خويشتن دار و گشاده رو و معاشـرجوي و زنـده دل و مهرپـذير و گريـزان از دشـمني و درهمـه انفعالهـاي        

وده است ، با همه ناكـامي هـايم هرگـز    خويش بسيار معتدل هستم حتي عشق من به شهرت ادبي كه عشق فرمانرواي زندگي من ب

  4“.خويم را تلخ نكرد
 
 
 

1- Conway 

    25تاريخ طبيعي دين ، نوشته ديويد هيوم ، ترجمه حميد عنايت صفحه  -2
3- 

و همچنـين تـاريخ    27تـا   15در تاريخ طبيعي دين ، نوشته ديويد هيـوم ، ترجمـه حميـد عنايـت ، صـفحات      “ زندگي خودم  ” -4

  . 278و  276دريك كاپلستون ، ترجمه امير جلال الدين اعلم، صفحات فلسفه تأليف فر
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  درباره انواع مختلف فلسفه: فصل اول 

  

يا علم طبيعت انسان را مي توان به دو روش متفاوت مورد بحث و بررسي قرار داد كه هر كدام از اين  1فلسفه اخلاق-1

روش اول به اين . اص خود مي باشد و مي تواند در سرگرمي،تعليم و اصلاح نوع بشر سهيم باشد روش ها داراي مزاياي خ
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نكته توجه دارد كه انسان اساسا براي عمل آفريده شده و همانطور كه به اندازه خود از ذوق و احساس متأثر مي شود،بسته 

يان مي سازند، به يك امر مبادرت و از امر ديگر به ارزشي كه امور مزبور دارندو بر مبناي ظاهري كه خودرادرآن نما

از آنجا كه فضيلت به عنوان پر بهاترين امور محسوب مي شود، اين دسته از فلاسفه آن را بارنگهاي . اجتناب مي ورزد 

دلپذير رنگ آميزي كرده و از شعر و فن فصاحت استعانت مي جويند وموضوع خويش را با سبكي روان مورد بررسي قرار 

آنها .ي دهند تا به گونه اي شايسته رضايت قوه خيال را برآورده ساخته و عواطف و احساسات  را مجذوب خود سازند م

برجسته ترين شواهد و موارد را در زندگي عادي انتخاب مي كنند و خصوصيات متضاد را به گونه اي مناسب با هم مقايسه 

شكوه و سعادت شيفته راه فضيلت و تقوي نموده ، گام هايمان را باارائه  مي كنند و ما را با ارائه چشم اندازي از جلال ،

و حس تشخيص فرق بين فضيلت و رذيلت را . سالم ترين احكام و برجسته ترين نمونه ها در مسير مستقيم قرار مي دهند 

ا مي توانند دلهاي مارا به سمت درما ايجاد مي كنند و عواطف ما را بر مي انگيزند و آنها را متعادل مي كنند،بنابراين آنه

  .عشق به نجابت و شرافت  واقعي معطوف ساخته و مي انديشند كه نتيجه نهائي زحمات خويش را يافته اند

  دسته ديگر فلاسفه انسان را بيشتر موجودي عاقل مي دانند تا فاعل،و در شكل -2

  

  
1- moral  philosophy 

  

آنها طبيعت انسان را به عنوان يك موضوع تفكر تلقي مي .در پرورش رفتارهاي او  دادن به فاهمه او بيشتر تلاش مي كنند تا

كنندوبايك موشكافي ظريف آن را مورد بررسي قرار مي دهند تا اصولي راكه قوه فاهمه را نظام مي بخشد ،عواطف ما را 

آنان اين مسئله را انتقادي به همه .كنيمبرانگيخته، و باعث مي شوند تا شيء يا عمل و يا رفتار معيني را تصديق  يا سرزنش 

ادبيات مي دانند ،چرا كه فلسفه هنوز شالوده اخلاقيات و استدلالات و نقادي را، جداي مشاجرات و منازعات، استوار 

نساخته ،و هميشه ازاموري مانند صدق و كذب ،فضيلت و رذيلت ،زيبايي و زشتي سخن مي گويدوحال آنكه هنوز نتوانسته 

آنها در راه  اين وظيفه خطير مي كوشند و هيچ مشكلي نمي تواند آنها را از اين وظيفه . ن تمايزات را تعيين كندمنشأ اي

بازدارد ؛ اما ابتدا از مواردجزئي شروع نموده تابه اصول كلي مي رسند وهمين طور تحقيقات خود را به سمت اصول كلي 

باني واصولي نائل آيندكه درهرعلمي همه حس كنجكاوي انسان را تر به پيش مي برند و از پاي نمي نشينند تا به م

گرچه تحقيقات آنهابراي خواننده عوام انتزاعي ومبهم است، هدف آنها بيشتر جلب رضايت علما ودانشمندان .ارضاءكند

ران زحماتي است؛واگر بتوانند برخي حقايق پنهان را كه برا ي تعليم نسل آينده مفيد است كشف نمايند به قدركافي جب

  .راكه درسرتاسرعمرخويش متحمل شده اند مي بينند 

برتري دارد وبسياري اين سبك  2نزد عامه مردم بر فلسفه دقيق و دشوار 1مسلم است كه هميشه فلسفه روان وآشكار-3

اين .فلسفه است فلسفه راتوصيه مي كنند نه تنها به خاطر اينكه موردپسند آنهاست بلكه به اين دليل كه مفيدترازنوع ديگر

نوع فلسفه با زندگي انسان بيشترسروكاردارد،  عواطف قلبي و احساسات راشكل مي بخشدو با لمس اصولي كه انسانها را به 
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. جنب وجوش وامي دارد ، رفتارآنها را اصلاح نموده ، به كمال مطلوبي كه خودآن راتوصيف مي كند نزديكتر مي سازد

  وار مبتني براستعدادهاي درخشان است ،كه در مقابل ، فلسفه پيچيده و دش

  
1-easy  and  obvious   philosophy 

2- accurate  and   abstruse   philosophy 

  

  درحوزه معاملات وفعاليتها نمي تواندراه يابد؛آنگاه كه فيلسوف از پرده بيرون مي 

. قادربه تأثيربر رفتاروكردار انسان نخواهد بود و به روز روشن بر مي گردد،آثار آن محوشده واصول آن به سادگي  آيد

احساسات قلبي ما هيجانات ناشي از اشتياق و برآشفتگي عواطف و علايق ما تمام نتايج آن را نابود مي سازد و فيلسوف 

  . دانشمند را صرفا درحديك فرد عامي تنزل مي دهد 

فه ساده بوده و به نظرمي رسد حكماي مباحث نظري كه بايداعتراف كردكه ماندگارترين وسزاوارترين شهرت ازآن فلس-4

تاكنون به دليل جهالت مردمان عصر خود و به ميل آنها تنها از شهرتي لحظه اي لذت برده اند،لكن نتوانسته اند از شهرت و 

ستدلالات يك فيلسوف فرزانه به سادگي در ا. آوازه خويش براي آيندگان كه نسبت به آن مردم معقول ترند،حمايت كنند

درحالي كه او بر نتايج كار خود اصرار مي .ظريف خود دچار اشتباه مي شودوهر اشتباه لزوما خطاي ديگري رادربردارد

ورزد وازاينكه هيچ كدام ازنتايج بدست آمده وي، به سبب اينكه غير معمول بوده و يا خلاف عرف است، مورد قبول واقع 

عقل سليم ياشعور بشر،  به شكلي زيبا وجالبتر است ) محتواي(ه هدفش نماياندن اما فيلسوفي ك. نمي شود، هراسي ندارد

لكن باياري عقل سليم به محض گرايش عقايد و نظرات طبيعي ذهن ، . ،اگر احيانا دچار خطا شود، از آن فراتر نمي رود 

اكنون نيز  1شهرت سيسرون .به راه راست برمي گردد وخود را از گرفتاري در هر توهم خطرناكي مصون نگه مي دارد

تنها در  4هنوز پرآوازه و باقيست، اما شكوه وجلال مالبرانش 3ديگر كاملا فروريخته، نام لابروير 2باقيست اما شهرت ارسطو

كاملا به دست  6شايد با لذت تمام مورد مطالعه قرار گيرد در حالي كه لاك 5ميان ملت و عصر خودش بودآثار اديسون

  .ده فراموشي سپرده ش

  . فيلسوف محض شخصي است كه معمولا كمتردردنيا مورد قبول واقع مي شود  

  

  
1- Cicero                               2- Aristetle                  3- La  Bruyere 

4-  Malebranche                    5- Addison                  6- Locke 

وجود او نه سود و نه لذتي، براي جامعه ندارد ،در حالي كه به دوراز ارتباط با ديگران به سر مي زيرا مردم فكرمي كنند كه 

  برد و به همان نسبت كه كاملا غرق

از طرف ديگر كسي كه جاهل محض باشد ازارزش . در اصول و انديشه هاي خويش است از ادراك آنها هم فاصله دارد 

ه علوم درآن به شكوفايي رسيده هيچ چيز مسلم ترازاين نيست كه انسان كمتري برخورداراست ودريك عصروملتي ك

كامل ترين شخص كسي .رامطلقا  نسبت به اينگونه سرگرمي هاي اصيل بي ذوق  پنداريم واين نشانه كوته فكري است 
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اشرت ومعامله توانمنديهاي خودرامتعادل نموده،اهل كتاب،مع. است كه بين حداكثر افراط ونهايت تفريط قرار گرفته 

باشد،درمحاورات آن بصيرت و ظرافتي را كه برخاسته از گفتاري مؤدبانه است دارا باشدو درمعامله و كسب نيز آن 

براي پرورش و ازدياد چنين شخصيتهاي . صداقت و دقتي را كه ناشي ازيك فلسفه درست و صحيح است رعايت كند 

ساده و روان كه چندان هم متأثر از مسائل زندگي نباشد ايجاد كنيم فاضلي چيزي مفيدتراز اين نيست كه يك سبك ومنش 

كه درك آن مستلزم پشتكار فراوان و يا انزوا گردد و دانش پژوهان را با انبوهي ازاحساسات عالي واحكام آموزنده كه 

قوي دلپذيرتر،علم پسنديده با چنين نظامي ت.براي هر پيشامدي درزندگي انسان قابل استعمال است ،به ميان نوع بشربرگرداند

انسان موجودي عاقل است ، پس به همين . ، شراكت و همنشيني آموزنده و گوشه نشيني و انزوا موجب سرگرمي مي شود

اما مرزهاي فاهمه در انسان چنان محدود است كه در اين مورد به . خاطر تغذيه و خوراك مطبوع روح او علم است 

همان اندازه كه انسان . يري كمتر انتظار مي رود كه رضايت چنداني حاصل شود خصوص يا در حوزه تحصيل و فراگ

موجودي عاقل است اجتماعي نيزمي باشداما نه مي تواندهميشه از همنشيني هاي موردپسندوسرگرم كننده لذت ببردو نه مي 

جودي پر جنب و جوش است و همچنين انسان مو. تواند ميل و رضايت مناسب را نسبت به همنشيني با ديگران حفظ كند 

  به سبب دارا بودن چنين خويي و به اقتضاي 

  

  

اما  انسان نياز به مقداري استراحت فكري دارد و .نيازهاي متنوع زندگي خويش ناگزير به انجام  شغل ياحرفه اي است

وع بشر يك زندگي درهم پس چنين به نظر مي رسد كه طبيعت براي ن. پيوسته نمي تواند جسم و روح خود را به كار بندد

ونوعي هدايت تكويني در نهاد آنها قرارداده تا مجال چيرگي به هيچ كدام ازتمايلات داده . آميخته و مفيدرا عرضه مي كند

طبيعت به انسان توصيه مي كند اشتياق خود را صرف علم كند اما علمي . نشودتاآنهارا ازسايرمشاغل و تفريحات باز دارد 

طبيعت مارا از تفكرات پيچيده و دشوار و .وبراي مثال مستقيما به فعاليت هاي اجتماعي و جامعه مربوط باشد كه انساني بوده 

و مارا به هنگام ارتباط با ديگران با ماليخولياي افسردگي كه حاصل آن است ،تنبيه مي . بررسي هاي ژرف نهي مي كند 

مي آورند و با عدم رغبتي كه مردم نسبت به كشفيات ادعايي ما نشان  كندوبا ترديد بي پاياني كه ديگران براي ما به ارمغان

طبيعت به انسان توصيه مي كندكه فيلسوف باش اما در عين فيلسوف بودن انسان نيز .خواهند داد به شدت مجازات مي كند 

  .باش

را مورد نكوهش يا تحقير  اگر اكثريت مردم مدعي ترجيح فلسفه ساده به فلسفه دشوار و دقيق بودند بدون اينكه آن-5

قراردهند ،شايد رعايت رأي اكثريت و آزاد گذاشتن اشخاص براي لذت بردن از ميل و احساس خود بدون هيچ مخالفتي 

ولي همان طور كه اغلب موضوع از آنچه كه هست پا را فراتر مي نهد تا جائي كه تمام استدلالات دقيق . كار نادرستي نبود 

اينجاست كه مابايد اقدام به رسيدگي كنيم و . ناميده شده،كاملا مردود شمرده مي شود  ا مابعدالطبيعهو يا آنچه كه اصطلاح

  .بدين مطلب توجه كنيم كه چه چيزي از سوي آنان مورد بهانه قرار گرفته
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حق فلسفه آسان  ابتدا بايد اين مسئله را توضيح داد كه يك مزيت عمده فلسفه دقيق و پيچيده يا انتزاعي خدمتي است كه در

فلسفه آسان بدون فلسفه انتزاعي هرگز به آن درجه كافي از دقت و ظرافت در احساسات .و انسان دوست انجام مي دهد

  جملات ادبي چيزي نيستندجز. ،احكام و براهين خود نخواهد رسيد 

يا نكوهش،مدح يا  تصاويري از حالات و موقعيت هاي مختلف زندگي انسان كه با احساسات مختلفي مانندستايش

هنرمندي در كار هنر شايستگي بهتري براي رسيدن به موفقيت دارد كه . تمسخر،بر مبناي كيفيات امور الهام بخش ماهستند 

و كنش هواي نفس  1علاوه بر دارا بودن ميلي لطيف و انتقال سريع داراي شناختي دقيق از ساختار دروني ، طرز كار فاهمه

هر قدر اين تحقيق و كاوش .عواطف را كه فرق بين و نيكي و پليدي را تشخيص مي دهد، بشناسدباشد و انواع گوناگون 

دروني مايه زحمت بشود، براي كساني كه با موفقيت به توصيف ظاهروآشكار زندگي و شيوه هاي آن مي پردازند واجب 

اما اين علم .ابل چشمان ما قرار مي دهدكالبد شكافي زشت ترين و زننده ترين چيزها را در مق. و ضروري به نظر مي رسد

هرچندكه نقاش غني ترين رنگهاي هنرش را به كار مي برد و به . براي نقاش هنگام ترسيم اندام ونوس و يا هلن مفيد است 

چهره هايش زيباترين و دلپذيرترين حالات را مي بخشد اما با وجوداين بايدتوجه خويش رابه ساختار دروني بدن انسان ، 

در هر حال دقت وظرافت براي . عيت ماهيچه ها ، ساختار و تركيب استخوانها و فايده و شكل  هر اندام معطوف كند وض

  .چه زشت است كه با تحقير كسي شخص ديگري را بستاييم . زيبايي مفيد است و استدلال صحيح هم براي احساس لطيف 

كه ارتباط بيشتري با زندگي و فعاليت ها دارند بنگريم ، آن روح  به علاوه اگر در هر هنر يا حرفه اي، حتي آن حرفه هايي

دقت ،به هر نحوي كه بدست آمده باشد ، آنها را به حد كمال نزديكتر مي كند و همه را هر چه بيشتر به خدمت خواسته 

  هاي جامعه درمي آورد؛ اگر چه يك فيلسوف ممكن است بدون غوغاي 

ساني نبوغ فلسفي را به دقت پرورش دهند به تدريج اين نبوغ در ميان همه جامعه كسب و كار زندگي كند، اما اگر ك

سياستمدار دورانديش جسارت بيشتري را در . سرايت كرده و درستي و دقت مشابهي را در هر هنر و شغلي ارائه مي دهد 

استدلالات خويش بدست تقسيم بندي و توازن قدرت كسب خواهد كرد ، حقوقدان روش هاي بيشتر و اصول بهتري در 

  خواهد آورد ، سردار لشكر در نظام

ثبات . آموزشي خود نظم بيشتري خواهديافت و در طرح ها و برنامه ها ي خود و اجراي آنها احتياط بيشتري خواهدنمود 

حكومت هاي مدرن بيش از حكومت هاي باستان و دقت و درستي فلسفه جديد بيش از فلسفه قديم پيشرفت نموده و 

  . حتمالا باز هم به همين نسبت پيشرفت خواهد كرد ا

اگر سودي در تكرار اين مباحث نبود جداي از رضايتي كه نصيب حس معصوم كنجكاوي مي شد باز هم نمي بايست به -6

ي ب. دليل اينكه تنها ماحصل آ ن لذت هاي ناچيز، سالم و بي زياني است كه به نوع بشر عرضه شده، مورد تحقير واقع شود 

نقص ترين و شيرين ترين راه زندگي طريق علم و يادگيري است وهركس كه بتواندمانعي را از سر راه بردارد يا چشم انداز 

گرچه ممكن است اين . تازه اي در آن بگشايد بايد به عنوان شخصي كه باني خير براي نوع بشر است ارج نهاده شود

انديشه ها و اذهان هم مانند جسم برخي از افراد كه با تمرينات سخت تحقيقات ،سخت و توانفرسا به نظر آيد اما اين 

                            
1 - understanding 
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نيرومند و شاداب مي شود نياز به ممارسات متعدد دارد تا عموم مردم از آنچه كه ممكن است طاقت فرسا و پرزحمت باشد 

و به عبارتي روشني  لكن واضح نمودن ابهامات.بدون ترديد تيرگي براي ذهن نيز مانند چشم رنج آوراست . لذت ببرند 

  .بخشيدن به ظلمت كه با مشقت همراه است قطعا بايد نشاط آور و لذت بخش باشد

اما اين تيرگي و ابهام در فلسفه عميق و پيچيده نه تنها به خاطر پرزحمت بودن و ملال آور بودن آن ، بلكه به اين خاطر كه  

دون ترديد دقيق ترين و موجه ترين ايراد در اينجا بربخش ب. لاجرم منشأ نادرستي و خطاست مورد اعتراض واقع شده 

بلكه يا برخواسته . وارد است، و آن اين است كه اين مباحث را نمي توان به درستي يك علم دانست  1مهمي از فلسفه اولي

اشي از از تلاشهاي بي ثمر و خودخواهي انسان است كه درموضوعاتي كاملا دوراز دسترس فاهمه رسوخ نموده و يا ن

خرافات عوامانه است كه به خاطر ناتواني در دفاع از خويشتن در ميدان ،اين خاربنهاي نامرئي را براي پوشاندن و يا پنهان 

 كردن ضعف خويش سپر قرار 

 
1- metaphysics  

  

  

قسمت بي حفاظي از  اين دزدان، از دشت رانده شده و به بيشه گريخته شده اند و در كمين اند تا ناخوانده به هر. مي دهند

قوي ترين رقيب اگر لحظه اي درنگ . ذهن وارد شده تا با وحشت و تعصب مذهبي نيروي فكري را از پاي در آورند 

كندموردظلم وتعدي واقع مي شود وچه بسيار كسان كه با بزدلي و حماقت خود دروازه هاي ذهن خويش را به روي دشمن 

  .و اطاعت او را همچون فرمانرواي مشروطه خود مي پزيرند بازمي كنند و با رضايت و رغبت و كرنش

اما آيا اين دليل كافي است تا فلاسفه از چنين بررسي ها و تحقيقاتي دست كشيده و اين خرافات را در مخفيگاه خود -7

ك كنند ؟ اينكه رها سازند ؟ آيا شايسته نيست كه نتيجه را به عكس كرده و نياز كشاندن نبرد به مخفيگاه هاي دشمن را در

انسان با ناميدي هاي پياپي سرانجام چنين علوم پوچي را رها كرده و قلمرو صحيح عقل انساني را كشف مي كند اميدي 

علاوه بر اينكه بسياري افراد دائما به احياء اينگونه موضوعات اشتياق فراواني پيدا مي كنند، من مي گويم . بيهوده است 

هرگز نمي تواند در علوم جاي داشته باشد،گرچه تلاشهاي ناموفق پيشينيان ثابت شده، بازهم يأس و نااميدي مطلق عقلا 

چشم اميدي هست كه باسخت كوشي و ياخوش شانسي و يا به كمك كنجكاوي بيشتر نسل هاي آينده شايد به كشفياتي 

سردي هايي كه با شكست و ناكامي هر متفكر ماجراجويي با وجود دل.كه براي گذشتگان ناشناخته باقي مانده دست يابيم

پيشينيان ايجاد شده باز هم براي دست يابي به اين موهبت دست نيافتني جست وخيز مي كند ودرآن هنگام اميدواراست كه 

تنها راه آزادي ازاين مسائل پيچيده درمرحله اول اين است كه با . افتخار نائل شدن به چنين امر دشواري فقط نصيب اوگردد

بررسي درباره ماهيت فاهمه انسان بپردازيم و با تحليل دقيق توانايي و ظرفيت آن ، نشان دهيم كه به هيچ وجه  جديت به

ما بايد به اين خستگي تن در دهيم تا از اين پس در آسايش . گنجايش چنين موضوعات سخت و دور از ذهني را ندارد 

  چند پرورده سازيم، بگونه اي كه  زندگي كنيم و بايد علم مابعدالطبيعه حقيقي را با دقتي
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اين سستي وكاهلي كه درنزدبرخي به منزله حفاظي دربرابر فلسفه دروغين است نزد برخي . خطاها و زوائد آن را بزداييم 

ديگربه كمك حس زيركي نامتعادل شده ونا اميدي كه گاهي اوقات غالب مي گردد بعدها ممكن است جاي خود را به 

تنها راه رهايي قطعي و حتمي، تعقل دقيق است كه با همه افراد و طبايع سازگار است وبه .تياق بدهددلگرمي ، اميدواش

تنهايي قادر به براندازي فلسفه دشوار و اصطلاحات متافيزيكي است كه با خرافه درآميخته و فلسفه را براي متفكران كم 

  . عقلي بخشيده  توجه به يك حالت غير قابل فهم كشانده و به آن ظاهري علمي و

پس از بررسي عميق حدود توانايي و استعداد قواي نفس انسان ، علاوه بررد و ابطال قسمتهايي از علوم كه شامل مطالب -8

اين بيشتر راجع به كنش ذهن است كه با وجود اينكه بدان . غير قابل قبول و متناقض است ، فوائد مثبت ديگري هم هست 

چشم نمي تواندحدود و مرزهاي آن را .ه درموردآن تفكر مي كنيم درتيرگي وابهام مي افتيمعلم حضوري داريم لكن هرگا

اين امور آنقدر لطيف هستند كه مدت طولاني در همان حالت و وضعيت باقي نمي مانندو بايد . به سرعت تشخيص دهد 

أت مي گيرد و به كمك عادت و تفكر رشد آنها را آناً ادراك نمود و آنها را با بصيرتي عالي كه از فطرت و ذات آنها نش

بنابراين تنها شناخت عملكردهاي مختلف ذهن ، مجزا كردن آنها از يكديگر ، قرار دادن آنها دررده . مي يابد دريافت

مناسب خود و مرتب كردن تمام بي نظمي هايي كه هنگام تفكر و تحقيق در آن گرفتار مي آيند، بخش مهمي از علم به 

اين بحث يعني بحث تنظيم و تشخيص حدودكه عملا راجع به اجسام بيروني چندان حائز اهميت نيست ، .  شمار مي آيد

هنگامي كه مستقيما در مورد كنش ذهن صحبت مي كند با توجه به دشواري و زحمتي كه عملا با آن مواجهيم از ارزش 

پا را فراتر نهيم و يا توضيح بخش هاي جزئي و و اگر نمي توانيم از اين جغرافياي ذهني . بيشتري برخوردار مي شود 

توانايي هاي ذهن براي ما مقدور نيست حداقل همين اندازه مايه خرسندي است ؛و هرچه قدر اين علم واضح تر به نظر آيد 

  كه به هيچ وجه چنين (

  جهل مربوط به آن كه هنوز هم ارزشمند شمرده مي شود در بين مدعيان) نيست

  

  . تر تحقير مي شود علم و فلسفه بيش

ترديدي باقي نمي ماند كه اين علم نامعلوم و واهي است مگر اينكه چنين شكاكيتي را كه ويران كننده تمام تفكرات و حتي 

شكي نيست كه ذهن ازتوانايي ها و استعدادهاي چندي برخوردار است كه اين قوا از هم . تمام اعمال است پذيرا باشيم 

ه با دريافت مستقيم تشخيص داده مي شود ممكن است با تفكر و تعمق هم قابل تشخيص باشد ودر مجزا شده اند و آنچه ك

نتيجه صدق وكذبي در تمام قضاياي مربوط به اين موضوع وجود دارد و اين صدق و كذب خارج از مدارفاهمه بشري 

و فاهمه يا تخيلات و شهوات كه در هر مانندتمايز بين اراده . تمايزات فراوان و آشكاري از اين دست وجود دارد. نيست

تمايزات ظريف تر و فلسفي تري وجود داردكه گرچه فهم آنها مشكل تر است اما از نظر واقعيت . فرد بشري وجود دارند 

برخي موارد موفقيت دراين تحقيقات خصوصا درنمونه هاي اخيرتصوري واقعي . و اهميت كم ارزش ترازموارد قبل نيست

آيا مي شودبه زحمات فلاسفه اي كه منظومه سيارات را ارائه دادند و .يت اين شاخه ازعلم را ارائه مي دهدتراز صحت وقطع

موقعيت ونظام اجرام سماوي دوررا تعيين نمودند ارج نهاد اما در مورد آنان كه باموفقيت فراوان به تشريح بخش هاي ذهن 

  فلت كرد ؟، كه عميقا با آن در ارتباطيم پرداختند ، تظاهربه غ
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آيا نمي توان اميد داشت كه اگر فلسفه با دقت پروده شده و با توجه عموم تشويق گردد در پيشبرد تحقيقات خود موفق -9

شده و حداقل تا اندازه اي اصول و سرچشمه هاي پنهاني را كه ذهن انسان را دركنش خود تحريك مي كند كشف نمايد ؟ 

ااثبات حركات ، نظام واندازه حقيقي اجرام فلكي ازروي آثار ظاهري آنها  ارضاء ستاره شناسان مدتهاي مديدي خود را ب

مي نمودند تا سرانجام فيلسوفي ظهور كرد تا به نظر مي رسيد با قانع كننده ترين استدلال به تعيين قواعد و نيروهايي كه 

  .  چرخش سيارات توسط آنها كنترل و جهت يابي مي شود پرداخته است

در مورد ديگر اجزاء طبعيت صورت گرفته و اگر با احتياط لازم به پيش رويم دليلي نداريم تاازدستيابي به  نظير اين 

اين احتمال وجود دارد كه . موفقيتي مشابه درتحقيقات خود كه در رابطه بانيروهاي ذهني و نظام آن است مأيوس گرديم 

كه ممكن است سرانجام منتهي به يك اصل كلي تر گردد،  هر كدام از اعمال و اصول فكري منوط به اصل ديگري باشد

مسلم . پس احتمال انجام اين تحقيقات وتعيين نتيجه قبل و حتي بعد از انجام آزمايش هاي دقيق براي ما دشوار خواهد بود 

ه بافي مي است كه كوشش هايي از اين قبيل همه روزه انجام مي گيرد ، حتي توسط كساني كه با سهل انگاري تمام فلسف

و اگر اين مطلب در . كنند؛ و حال آنكه هيچ امري ضروريتراز اين نيست كه با توجه و دقت به اين امر خطير اهتمام ورزيم 

  فاهمه بشر قرار گرفته باشد جاي بسي خوشبختي است كه   1حوزه

ن نتيجه اخير دلسرد كننده نيست و لكن مطمئنا اي. قابل دسترسي است؛ و اگر نباشد پس ممكن است با اطمينان انكار گردد 

مگر  چقدر مي توان با اين حدس و گمان ها از زيبايي و ارزش ابعاد فلسفه كاست . نبايد عجولانه و شتابزده آن را پذيرفت 

؟ تاكنون مرسوم بوده حكماي اخلاق هنگام بررسي تنوع و تعدد اعمال تحسين برانگيز و تنفرآور،  برخي اصول كلي را 

گرچه گاهي اوقات با تعصب نسبت به برخي اصول كلي . كه تغيير عواطف و احساسات ما احتمالا بسته به آن است بيابند 

افراطي عمل مي كنند، اما بايد اعتراف كرد كه از انتظار خود دريافتن برخي قواعد كلي دربرگيرنده تمام رذايل و فضايل 

نمي توان گفت كه تمامي . ن تلاش هايي از اين قبيل انجام داده اند منتقدان ، منطق دانان و حتي سياستمدارا. معذورند 

كوشش هاي آنان بي ثمر مانده، گرچه شايد طي مدت زماني طولاني تر، دقتي بيشتر و پشتكاري مداوم تر،اين علوم نيز به 

  تعصبانه نبايد به يكباره تمامي اين قبيل ادعاها را شتابزده و عجولانه و م. كمال خود نزديكتر شوند

   2زيرا اين كار از كاري كه جسورانه ترين و مثبت انديش ترين. بيرون ريخت 
 
 
 

1-compass                     2-affirmative 

  

  

  . فلسفه  مي كند تا با جسارت ، تلقينات و قواعد ناپخته و خام خود را به نوع بشر تحميل كند،  بدتر است 

رابطه با ذات انسان است به نظر خشك و بي روح باشند و درك آنها نيز دشواربه نظرآيد ، كه در  1هر چند استدلالاتي-10

اما اين مطلب عدم صحت آن را استنباط نمي كند بلكه به عكس غير ممكن است آنچه كه تاكنون اينهمه فلاسفه دانشمندو 

وجب زحمت گردد اما براي ما ارزشمند هرقدر اين بررسي ها م. ريزبين را سرگرم خود نموده چندان واضح وساده باشد
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و اگر بتوانيم بدين وسيله برذخيره دانش خود در موضوعاتي كه داراي اهميتي وصف ناپذير است بيافزاييم، هم . است 

  .برايمان سودمند  خواهد بود و هم لذت بخش 

ده بلكه براي آنان ترجيحا مطالبي اماپس از اين همه بحث، به دليل خشكي و بي روح بودن مطلب به نظريه اي پرداخته نش

  شايد اين دشواري را . بي فايده بوده 

لكن ما در اين تحقيق تلاش نموده ايم . بتوان با دقت  و مهارت برطرف نمود و از جزئيات غير ضروري آن پرهيزكرد 

عوام بدان شده، روشن تر بيان موضوعاتي را كه تاكنون نامفهوم بودن آنها مانع از توجه علما و پيچيدگي آن مانع از توجه 

مايه خرسندي بود اگر مي توانستيم مرزهاي انواع مختلف فلسفه را با هم عجين سازيم و بين فلسفه غامض و فلسفه . كنيم 

ساده و نيز بين حقيقت و تجدد آشتي برقرار كنيم و چه خوشتر بود اگر با استدلال به سادگي مي توانستيم شالوده فلسفه 

كه به نظر تاكنون فقط به منزله پناهگاهي براي موهومات و خرافات  و سرپوشي براي ياوه گويي ها و خطاها پيچيده را 

  . بوده، زبيخ بركنيم 

  

  

  

  

  

  
1- reasonings  
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  درباره منشأ تصورات: فصل دوم 

   

ذهن وجود دارد مثلا وقتي كه فرد دردناشي  1هر كس به آساني تاييد مي كند كه تفاوت قابل توجهي بين ادراكات-11

ازحرارت سوزان ويا لذت حاصل ازگرماي ملايم را احساس مي كند آنگاه بعدها اين احساس را در حافظه خود به خاطر مي 

، اما اين قوا ممكن است از ادراكات حواس تقليد يا نسخه برداري كنند . آورد و به وسيله قوه تصور خود آن را پيشبيني مي كند 

حداكثر چيزي كه مي توانيم درباره . هرگز به طور كامل به نيروو نشاطي كه آن احساسات اصلي دارند، دست نخواهند يافت 

آنها بيان كنيم حتي زماني كه بيشترين توان را در كنش خود اعمال مي كنند اين است كه احساس اصلي را چنان زنده نمودار مي 

اما اين قوا بجز در حالت بيماري و جنون كه موجب اختلال . ا محسوس و قابل رؤيت مي شودسازند كه گويي دوباره براي م

نخواهند رسيدتا به هنگام بروز احساسات از هم غير قابل تشخيص  2ذهن مي شود هرگز به چنان درجه از سرزندگي و نشاط

انند اشياء طبيعي را به گونه اي به تصوير بكشند كه تمام نقش و نگارهاي شاعرانه هر قدر هم باشكوه باشند هرگز نمي تو. باشند 

  .با نشاط ترين انديشه از سردترين احساس پست تر است . آن وصف شاعرانه به منزله جانشيني براي منظره اي واقعي باشد 

فقط به احساس  حالت فردي كه لبريز از عصبانيت است با كسي كه. نظير اين تمايز در بين تمام ادراكات ذهن مشاهده مي شود 

اگر به من بگوييدكه فلان شخص عاشق شده به راحتي منظور شما را مي فهمم و مفهومي . عصبانيت مي انديشد متفاوت است

دقيق از حالت آن شخص براي خود به تصوير مي كشم ؛ اما هرگز آن مفهوم را بااشتياق و هيجان واقعي آن عشق اشتباه نمي 

انطباعات گذشته فكر مي كنيم ذهن ما به منزله آينه اي باوفا عمل مي كندوموارد را به درستي  وقتي كه به احساسات و. گيرم 

  امادرمقايسه با . نسخه برداري و منعكس مي كند 

  
 

1-perceptions 
2- vivacity  

  

  

اينها هم نيازي به در تشخيص بين . رنگهايي كه مفاهيم اصلي ما بدان آراسته اند، رنگهايي سرد و كم رنگ به كار مي برد 

  . بصيرت مطلوب يا تفكر مابعدالطبيعي ندارد 

پس در اينجا مي توانيم ادراكات ذهن را به دوطبقه يادونوع كه با اختلاف درجه نيرو و سرزندگي ازهم متمايز مي -12

ناميده مي  1»تصورات افكار يا«انواعي كه ازنظر نشاط ونيرومندي درپايين ترين درجه قرار دارند معمولا.شوندتقسيم كنيم

انواع ديگر به زبان ما و به ساير زبانها به نامي احتياج دارند زيرا من فكر مي كنم در گذشته دسته بندي  آنها تحت .شوند

پس بگذاريد با كمي مسامحه . عنوان يك نام كلي، شرط لازم در همه موراد نبوده مگر براي اهداف فلسفي 

پس منظور من از انطباعات تمام . حوي كاربرداين واژه قدري غيرمعمول به نظر مي رسد به ن. بناميم2“انطباعات”آنهارا
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ادراكات با نشاط و پرانرژي است، هنگامي كه مي شنويم ، مي بينيم يا احساس مي كنيم ، عشق مي ورزيم و يا تنفر پيدا مي 

ر زندگي ادراكات در درجه ضعيف تري هستند و انطباعات از تصورات كه از نظر س. كنيم يا ميل به خواسته خويش داريم 

  .مجزا مي باشند وهرگاه يكي ازآن احساسات رايادآوري مي كنيم،  به آن آگاهي داريم

در نگاه اول چيزي نامحدودتر از فكر بشر نيست كه نه تنها خارج از مرز قدرت و توانايي انسان است بلكه حتي در -13

تصورهيولي و تركيب اشكال و نمودهاي نا متجانس براي قوه خيال به هيچ . شودمرزهاي طبيعت و واقعيت هم مهار نمي 

قدرت انديشه مي تواند در يك چشم به هم زدن ما را به دورترين . وجه دشوارتر از ايجاد اشياء طبيعي و مأنوس نيست 

آنچه . اش كامل قراردارد نقاط دنيا ببرد و يا حتي وراي عالم،درآشوب نامحدود،آنجا كه فرض مي شود طبيعت دراغتش

  3هيچ چيز خارج از قدرت فكر نيست مگر اينكه تناقض. كه هرگز نه ديده شده و نه شنيده نيزدر آنجا قابل تصور است 

  .مطلق در برداشته باشد 

  
1-thoughts  or  ideas             2-impressions             3-contradiction  

  

راي اين آزادي نامتناهي است،اما با يك آزمايش تقريبي در مي يابيم كه واقعا در تنگناي شديدي هرچند افكار ما به نظر دا

محصور است و نيز درمي يابيم كه ميزان اين قدرت خلاقه ذهن نسبت به قواي تركيب ،تغيير ،افزايش و يا كاهش، بيشتر 

ه يك كوه طلايي فكر مي كنيم تنها دو معني مستقل وقتي كه ب. درمواردي است كه حواس وتجربه در اختيار ما نهاده اند 

ما مي توانيم اسبي نجيب راتصوركنيم، .كوه و طلا را با هم تركيب مي كنيم كه هر دوقبلا براي ما معلوم بوده اند

خلاصه . زيرادرنفس خود مي توانيم نجابت را تصوركنيم و با چهره و شكل يك اسب كه با ما مأنوس است متحدسازيم 

فقط اختلاط و تركيب آنها مبتني است بر قدرت . ه تمام امورات ذهني برگرفته از عواطف بيروني و دروني ماست اينك

به بيان خوددرزبان فلسفي،تمام تصورات يا ادراكات ضعيف تر ، نسخه هايي ازصورذهني يا ادراكات قوي . تفكر و اراده ما

  . تر هستند

  :يل زير كافي باشد اميدوارم براي اثبات اين امر دو دل-14

ابتدا وقتي افكار يا تصورات خودراتحميل مي كنيم،چه تركيبي باشندچه عالي،هميشه درمي يابيم كه خود را به تصوراتي 

حتي تصوراتي كه در نگاه اول به نظر ازاين منبع . ساده تفكيك مي كنند كه از احساسي ظاهري يا ذهني گرفته شده 

براي مثال تصور خدا كه مفهوم آن .دقيق تردرمي يابيم كه ازهمان منبع گرفته شده اند سرچشمه نمي گيرندپس ازتحقيقي

وجودي بي نهايت باهوش ،دانا و نيك است ناشي از بازتاب اعمال ذهن ما و افزايش نامحدود آن احوال يعني  هوش، 

ييم تا آنجا كه دريابيم هر تصوري را كه اين تحقيقات را هر قدر كه اراده كنيم مي توانيم دنبال نما. نيكي و دانايي است 

كساني كه ادعا مي كنند  صحت اين قضيه عموميت ندارد و استثناء پذير . مي آزماييم برگرفته از يك انطباع مشابه است 

آساني است يعني ارائه موردي كه ، بر مبناي نظريه آنها، تصورش  است براي رد آن فقط يك راه دارند واين روش،روش 

اگر بخواهيم از نظريه خود حمايت كنيم بر ما لازم است كه انطباع ذهني يا ادراك روشن . ن منبع مأخوذ نشده باشد از اي

  . مطابق آن را بيابيم 



 ١٨

  

ثانيا اگر اين اتفاق بيفتد كه شخصي دراثر نقص عضو استعداد پذيرش يك يا برخي از حواس را از دست بدهد درمي -15

مثلا يك فرد نابينا هيچ تصوري از . آن حس هم از حساسيت كمتري برخوردار است  مربوط بهيابيم كه در مورد تصورات 

اما به محض بهبودي آن عضو ناقص ، دري تازه به حواس وي . رنگها و يا يك فرد ناشنوا از صداها نمي توانند داشته باشند 

رهيچ گونه مانعي براي آن شخص در درك باز مي شود،درعوض شماهم معبري براي تصورات خود بازخواهيد يافت وديگ

اگر شيء قادر به تحريك يكي از حواس باشد اما تا آن زمان هرگز مورد استعمال اندام مربوط به آن . اشياء باقي نمي ماند 

يا يك سياه پوست هيچ گونه تصوري از مزه  1يك لاپلاندي. حس قرار نگرفته باشد باز هم همان حالت پيش مي آيد 

رد و اگرچه نمونه هاي كمياب وبلكه نايابي از اين گونه كمبودها درذهن وجود دارد؛ مثل اينكه شخص عواطف شراب ندا

يا احساسات همنوعان خود را هرگز درك نكرده و يا كاملا از درك آن ناتوان بوده باشد ، در اينجا نيز همان مسئله با وجه 

ملايم است نمي تواند هيچ نوع تصوري از انتقام جويي يا بي رحمي انساني كه داراي رفتاري . خفيف تري مشاهده مي شود

همچنين يك قلب خود خواه نيز نمي تواند به راحتي قله هاي رفيع دوستي و جوانمردي را درك . كينه توزانه داشته باشد 

در به درك آنها هر شخصي به سادگي مي پذيرد كه ساير موجودات ممكن است داراي حواس زيادي باشند كه ما قا. كند 

نيستيم زيرا تصورات آنها هرگز در ما بوجود نمي آيد و اين تصور فقط به كمك شيوه اي امكان پذير است كه توسط آن 

  . مي تواند به درون ذهن راه يابد، يعني به واسطه احساسات و عواطف فعال 

پديد آمدن تصورات ، جداي انطباعات مطابق  به هر حال تنها يك پديده متناقض وجود دارد كه احتمالا ثابت مي كند-16

  وارد   چشم ازطريق كه  تصورمجزااز رنگها چندين كه راحتي پذيرفت  توان به به اعتقاد من مي.آنها،مطلقا غير ممكن نيست
 
 
 
 1-Laplander  

  

. ديگرمتفاوت اند مي شود و يا اصواتي كه از راه گوش منتقل مي شوند اگرچه درعين حال به هم شباهت دارندلكن ازيك

و هر . اگر اين مطلب در مورد رنگهاي متفاوت صادق باشدپس در مورد طيف هاي متفاوت يك رنگ هم بايد صادق باشد

زيرا اگر اين مطلب را انكار كنيم اين احتمال وجود . طيف تصوري جداگانه ايجاد مي كندكه مستقل از بقيه طيف هاست 

ه طيف ها به طور نامحسوس به رنگي برخورد كنيم كه با رنگ اصلي بسيار متفاوت دارد كه بوسيله سلسله درجات پيوست

است؛اگراين مطلب راكه طيف هاي مياني باهم متفاوتندقبول نداشته باشيد مي توانيد ثابت كنيد كه طيف هاي ابتدايي و 

  .انتهايي يك رنگ با هم يكي نيستند 

ينايي خويش لذت ببرد و كاملا با تمام انواع رنگها آشنايي داشته باشد مگر بنابراين فرض كنيد فردي تا سي سالگي از قوه ب

اگر تمام طيف هاي آن . يك طيف بخصوص؛ مثلا طيفي از رنگ آبي را كه هرگز شانس ديدن آن را پيدا نكرده است

ح است كه جاي رنگ بجز آن طيف مجزا را به تدريج از تيره ترين طيف تا روشن ترين آن در برابرش قرار دهيم واض

خالي آن را احساس مي كند، و فقدان آن برايش محسوس است و متوجه مي شود كه در آن مكان بين طيف هاي مجاور 
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فاصله بيشتري نسبت به ديگر طيف ها ايجاد شده اكنون براي من اين سؤال وجود دارد كه آيا اين شخص مي تواند به 

خالي طيفي را كه تاكنون هرگز نديده در تصور خود پركند؟ به اعتقاد  كمك قوه تخيل اين كمبود را جبران كند و جاي

من كساني كه او را قادر به اين كار نمي دانند بسيار كميابند و اين گواهي است براين مطلب كه تصورات ساده هميشه و در 

ني برخوردار نيست تا تنها به هر مورد مطابق انطباعات  نيستند اما اين مورد به اندازه اي جزئي است،كه از بهاي چندا

  . خاطرآن يك اصل كلي را تغيير دهيم 

بنابراين در اينجا مطلبي هست كه خود به خود آسان و قابل فهم بوده و اگر استفاده مناسب ازآن به عمل آيدتمام -17

  استدلالات مباحث رابه تساوي روشن وقابل فهم مي سازد و تمام اصطلاحات بي معني را كه مدتهاي مديدي است 

  

تمامي تصورات، خصوصا تصورات . متافيزيكي را به تصرف خود درآورده دور مي ريزد و رسوايي را از آنها دور مي كند 

اين تصورات انتزاعي با ديگر . انتزاعي، طبيعتا مبهم و نامفهومند ،و ذهن آنها را در خود نگه مي دارد اما بسيار ضعيف 

ي شوند؛ و اغلب وقتي اصطلاحي را به كار مي بريم ،گرچه داراي معناي متمايزي نيست لكن تصورات مشابه اشتباه گرفته م

برعكس تمام انطباعات ذهني يعني تمام . آن ضميمه شده  بهتراست فكر كنيم اين واژه داراي تصوري معين است كه به

و اينگونه نيست كه به راحتي با مراجعه به احساسات دروني يا بيروني قوي و واضح اند و مرزهاي بين آنها كاملا معين شده 

بنابراين اگر در مورد اينكه يك اصطلاح فلسفي بدون هيچ مفهوم وهيچ تصوري بكار مي .آنها دچار خطا يا اشتباه شويم

، كافي است تنها به بررسي اين مسئله بپردازيم كه آن )همانطور كه غالبا اينگونه است (رود ترديد به خود راه دهيم 

رمورد ظن از كدام انطباع ذهني گرفته شده و اگر تعيين منشأ هركدام از تصورات غير ممكن باشد پس شك ما مبدل تصو

با روشن كردن و واضح نمودن تصورات است كه مي توانيم عقلا اميدوار باشيم كه تمام مشاجرات . به يقين مي شود 

  . 1درباره ذات و واقعيت آنها برطرف شود

ه منظور كساني كه تصورات غريزي را انكار مي كنند بيش از اين نباشد كه تمام تصورات ما برگرفته از احتمال دارد ك-1

اگر چه بايد اعتراف كرد واژه هايي كه آنان به كارمي برنداينچنين محتاتانه انتخاب نمي شود،حتي . انطباعات ذهني ماست 

پس منظور ازكلمه . ات مربوط به روش كاري آنها جلوگيري كندآنها ارادئه نمي شود تا از تمام اشتباه تعريف دقيقي هم

غريزي چيست؟ اگرلغت غريزي مترادف واژه طبيعي باشدپس بايد پذيرفت كه  تمام ادراكات و تصورات ذهن،غريزي يا 

غير عادي طبيعي باشند؛و فرقي نمي كند كه برداشت و احساس ما لز واژه طبيعي چه باشد ، خواه منظور از آن مخالف كلمه 

اگر منظور از كاربرد واژه غريزي ،واژه مادرزاد يا فطري باشد پس نزاع برسر .يا واژه جعلي باشد و خواه متضاد معجزه آسا

آن بي معني است  حتي تحقيق در مورد زمان پيدايش تفكر كه آيا قبل يا بعد و يا درزمان تولد مابوده بي معني به نظر مي 

و ديگران واژه تصور را درمعناي عام ) Locke(لغت تصور ،معمولا اينگونه بوده كه لاك   مجددا برمي گرديم به. رسد

حالكه اينگونه شد ميل .آن بكار برده اند چنانكه به جاي هر يك از اداراكات ،عواطف و احساسات و افكار ما بكار رفته

وجود دارد غريزي نيست پس منظور آنها  دارم بدانم اگر خودخواهي ،خشم،برخوردها و اشتياقي كه بين دو جنس مخالف

از اين ادعا چيست ؟ اما در صورتي كه اين اصطلاحات انطباعات ذهني و تصورات را آنگونه كه در بالا توضيح داده 

  شدقبولداشته باشيم و آنها را از منبع غريزه دريافت 
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ات ذهني ماغريزي و همه تصورات ما وابسته كنيم،آن وقت ممكن است در مورد خود منبع چنان ادعا كنيم كه تمام انطباع

به عنوان ابتكار عمل بايد بگويم كه اين مطلب صرفا نظر من است كه لاك در مشكلي كه طرفداران . به محيط خارجند

آنان با استفاده از عبارات تعريف نشده مباحث خود را تا ساعت هاي .مكتب قرون وسطي بوجودآورده بودند گرفتار آمد

ل كننده اي كش مي دادند بدون اينكه مسئله اصلي را لمس كنند به نظر مي رسد يك نوع ابهام واطاله كلام مديد و كس

.                                                                               مشابهي در استدلالات آنها درباره اين مطلب مانند مطالب ديگر به كار رفته 

  )ديويدهيوم(
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روشن است كه بين افكار يا تصورات مختلف ذهن يك اصل رابط وجود دارد و نيز واضح است كه اين افكار -18

زماني كه خيلي . وتصورات هنگام پيدا يش در حافظه و يا خيال همديگر را با روش و ترتيب مشخصي شناسايي مي كنند

جدي مشغول تفكر يا سخن گفتن هستيم اين امر چنان واضح است كه،اگر فكر مجزايي حريم رشته منظم افكار را نقض 

كند فورا متوجه آن شده و طردش مي كنيم؛ حتي در خيالهاي سرگردان و واهي جداي روياهاي غير واقعي ، اگر توجه 

وادث مي شود باز هم بين افكار مختلف كه يكي پس از كنيم مي توانيم دريابيم كه وقتي قوه خيال قدري دستخوش ح

اگر بي ربط ترين و هرزترين مكالمات به قلم . ديگري از ذهن مي گذرد ارتباطي وجود دارد كه آن را تقويت مي كند 

شته وقتي از شخصي كه ر. آيند فورا چيزهايي مشاهده خواهد شد كه اين نوشته ها را درتمام حالات به هم متصل مي سازد 

كلام را پاره مي كند توضيح بخواهيد؛ اين گونه پاسخ مي دهد كه در ذهنش سلسله افكاري پنهاني وجود داشته كه او را به 

در بين زبانهاي مختلف حتي هنگامي كه كمترين ارتباط يا مكاتبه . تدريج از ادامه موضوع مورد بحث منحرف نموده است 

يك مدرك اصلي . ، معاني بسيط و كلمات مركب تشابه نزديك يافت مي شود اي بين آنها صورت نمي گيرد بين كلمات

. وجوددارد دال براينكه معاني ساده اي كه ازعبارات مركب دريافت مي شود با اصولي كلي وعمومي به هم وصل مي شوند

  . اين اصول تأثير يكساني بر تمام افراد بشر دارند 

معاني به هم مرتبطند، نيست؛ لكن فيلسوفي يافت :به مطالعه اين مطلب كه اگر چه اين امر واضح مي نمايدونيازي-19

به نظرمن فقط سه اصل رابط .نخواهدشدكه درتلاش باشدتا اصول قرابت معاني راولوبا ارزش طبقه بندي ياآمارگيري كند

  .3و عليت 2،مجاورت1)همانندي(بين تصورات وجودداردكه آن سه اصل عبارتندازتشابه

1-Resemblance                  2-Contiguity                    3-Cause   and   Effect  

  

يك عكس طبيعتا ما را به ياد . در اينكه اين قوانين نقش رابط بين تصورات را بازي مي كنند به اعتقاد من شكي نيست 

قيق را در ارتباط با ديگر واحد ها خاطره يك آپارتمان در يك ساختمان طبيعتا بحث و تح. صاحب اصلي آن مي اندازد

برمي انگيزد و اگر در مورد زخمي فكر كنيم به ندرت مي توانيم از انديشيدن درباره دردي كه درپي آن خواهدآمد 

اجتناب كنيم، اما اينكه اين آمارگيري كامل باشد و اصول ديگرتداعي غيراز اين سه اصل دركار نباشد شايد مشكل بتوان 

در چنين حالاتي كاري كه . ضايت خواننده جلب شود يا حتي شخص نويسنده ازكارخود راضي باشدثابت كرد كه ر

ازدست ما برمي آيداين است كه نمونه هاي متعددي رادرنظربگيريم واصلي كه افكارمختلف رابه يكديگرربط مي دهدبه 

اصلي كه همان اصل كلي است دست دقت موردآزمايش قراردهيم وتاجايي كه ممكن است از اين كاردست نكشيم تا به 

هرچه مواردبيش تري را موردآزمايش قراردهيم ودقت بيشتري بكاربريم، دركامل بودن وكلي بودن آماري كه .1يابيم

  .ازهمه مواردبه عمل آورده ايم، اطمينان بيشتري نسبت به اين سه اصل حاصل خواهيم نمود
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نوان رابطي بين تصورات محسوب مي شود ، اما شايد به نظر تركيبي ازاصل عليت و تشابه براي مثال تباين يا تقابل نيز به ع-1

وقتي كه دو چيز در مقابل هم قرار گيرند يكي از آن دوديگري را مغلوب مي سازد يعني علت از بين رفتن يك چيز و .باشد 

  .    تصور از بين  رفتن آن دلالت دارد بر تصور سابق آن

  )ديويد هيوم(                                                                                                                                                     
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  شبهات شكاكيون در رابطه با عملكردفاهمه: فصل چهارم 

  

  عليت: بخش اول 

نسبت بين تصورات و : ربوط به تعقل وتحقيق انسان را طبعا مي توان به دو نوع تقسيم كرد كه عبارتند ازتمام امورم -20

علوم هندسه ، جبر و علم حساب و خلاصه هر قضيه اي كه صدقش ذاتي است و به كمك استدلال ثابت مي  1.امور واقع

، قضيه اي است 2اين قضيه. با مجذور دو ضلع ديگر آن مجذور وتردر مثلث قائم الزاويه برابر است . شوداز نوع اول است 

قضيه سه برابر عدد پنج برابر است با يك دوم عدد سي، از نسبت بين اين .كه نسبت بين وتر و دو ضلع ديگر را بيان مي كند

وجود باشند قابل اين نوع قضايا تنها با عمل تفكر ،بدون اينكه نيازمند آوردن مصداقي ازاشياء عالم . اعداد صحبت مي كند

به اثبات رسيده براي هميشه باقي است،گر چه هرگز دايره يا مثلثي  5حقايقي كه توسط اقليدس 4و بداهت 3قطعيت. كشفند 

  . در طبيعت يافت نمي شود 

ها هر امور واقع را كه مورد دوم از متعلقات عقل بشر است نمي توان به اين نحو اثبات نمود و دلايل ما براي اثبات آن -21

قدر هم زياد باشد ذاتا شباهتي با ادله مذكور قبلي ندارد، عكس هرامر واقعي هم ممكن است زيرا متضمن هيچ گونه 

قضيه فردا .تناقضي نيست و ذهن به همان راحتي و وضوح آن را درك مي كند كه گويي قابل تطبيق با واقعيت است 

لحاظ عدم تضمن تناقض كمتر از قضيه فردا خورشيد طلوع مي كند خورشيد طلوع نمي كند از لحاظ قابل فهم بودن و از 

پس كوشش ما براي ابطال آن بيهوده است اگرمنطقا بطلان آن ثابت مي شد متضمن تناقض بود و براي ذهن هرگز .  نيست 

  وهر امر پس بررسي اين مطلب كه ماهيت شواهداطمينان دهنده ما نسبت به هرموجود واقعي. به وضوح قابل تصور نبود

  

  
1 -matters  of   fact                            2- proposition                             3- certainty    

4 -evidence                                        5- Euclid                                        
  

كند و نيز بدون در نظر گرفتن شواهدي كه درحافظه ما ضبط شده،موضوعي واقع بدون درنظرگرفتن حواس كه خود مدر

  . است كه شايسته كنجكاوي است 

ملاحظه مي شود كه نه قدما و نه فلاسفه جديد به اين قسمت از فلسفه نپرداخته اند ودرغني سازي آن كوششي ننموده 

شايد بيشتر قابل بخشش باشد وحال آنكه درمسيري  اندپس بنابراين شبهات و اشكالات ما در پيگيري چنين تحقيق مهمي
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حتي شايد اين شبهات و خطا ها با تحريك حس .چنين دشوار بدون هيچ راهنمايي و هيچ فرماني به پيش مي تازيم

من فكر . كنجكاوي و از بين بردن باور و اطمينان بي قيد و شرطي كه آفت استدلال و پژوهش آزادانه است سودمند باشد 

پي بردن به كاستي ها و نقائص فلسفه كنوني و متداول ، البته اگر مواردي باشد، نبايد موجب دلسردي شود بلكه به  مي كنم

  .طور معمول بيشتر بايد انگيزه اي باشدتا موجبات رضايت مردم بيش از پيش فراهم گردد

تنها بوسيله اين رابطه است . است  2ومعلول 1تبه نظر مي رسد تمام استدلالات مربوط به امور واقع بر پايه رابطه بين عل -22

اگر بخواهيد از كسي بپرسيد كه چرا به امر واقعي اعتقاد دارد كه . كه مي توان از مرز تصديق حافظه و حواس فراتر رفت 

آورد  از او سؤال كنيدكه دوست او در اين كشور است يا در فرانسه براي شما دليلي مي: از نظرش غايب است  ؛ براي مثال

مثلا اين دليل را مي آوردكه نامه اي از دوست خود دريافت كرده و يا از . و اين دليل هم خود يك امر واقع ديگر است 

اگر شخصي در يك جزيره غير مسكوني ساعت يا وسيله ديگري پيدا . قصد و تصميم خود قبلا او را مطلع ساخته است 

تمام استدلالات ما كه به واقعيت مربوط مي شوند . ره وجود داشته اند كند نتيجه مي گيرد كه روزگاري كساني در جزي

مي  3در اينجا دائما فرض بر اين است كه ارتباطي بين امرواقع كنوني و چيزي كه از آن استنباط. داراي چنين ماهيتي هستند 

  اگر. ل مي رود زيرا اگرچيزي نباشدكه آنها را به هم ربط دهدتمام استنباط زير سؤا. شود وجود دارد 

   
1-cause                                      2- effect                                  3-inference  

  

. در تاريكي صداي سخن گفتن و يك نوع مباحثه عقلي به گوشمان برسد ،نسبت به حضور شخصي مطمئن خواهيم شد 

اگر ساير استدلالاتي را كه ازاين . لول بشري هستند و با او ارتباط نزديكي دارند چرا؟ زيرا اين نشانه ها آثار خلق شده و مع

قبيلند تجزيه كنيم پي خواهيم برد كه بر پايه نسبت عليتند  و اين نسبت هم مي تواند نزديك و يا دور، مستقيم وياموازي 

  .استنباط كرد  گرماونورمعلولات متقارن آتش هستند و از يك معلول مي توان ديگري را.باشد

پس اگر بخواهيم در رابطه با ماهيت ادله كه به كمك آنها به امور واقع يقين حاصل نموده ايم خود را قانع كنيم ، بايد  -23

به جرأت مي توانم به عنوان يك قضيه كلي استثنا ناپذير بيان . در مورد چگونگي  دستيابي به معرفت علت و معلول تحقيق كنيم 

قابل دستيابي نيست،بلكه كلا ازتجربه ناشي مي  1)براهين لمي(ه اين نسبت در هيچ موردي بااستدلالات پيش از تجربهكنم كه علم ب

اگر شيئي را در مقابل شخصي كه از نظر تواناييها و قدرت . زيرا در مي يابيم كه تمام اشياء مجزا پيوسته به يكديگر متصلند. شود

ءكلا براي او ناشناخته باشد حتي با دقيق ترين آزمايشات از خواص محسوس آن شيء قادر استدلال قوي است قرار دهيد وآن شي

لكن از . از همان ابتدا تمام و كامل باشد ) ابوالبشر(به كشف علل و معلولات آن نخواهد بود گرچه تصور مي شود قواي عقلي آدم

وراخفه كند، ويا از نور وگرماي آتش دريابدكه اورا مي روان بودن و شفافيت آب نمي توانست حدس بزندكه، اين آب مي تواندا

كشف هيچكدام از اشياء به كمك خواصي كه به حواس ما عرضه مي كنند ، يا به كمك عللي كه آنها را بوجود آورده و .سوزاند

طه با وجود واقعي و عقل ما هم نمي تواند بدون كمك تجربه در راب. يا آثار و معلولاتي كه از آن ناشي مي شودميسرنمي باشد 

  . امور واقع مطلبي را استنباط كند

  مي توان علل ومعلولات راكشف كرد واستدلال 2اين قضيه كه بوسيله تجربه -24
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1-a  priori                                           2-experience  

  

. ناخته بوده و اكنون معلومند، تصديق مي شود هيچ نقشي درآن ندارد،درمورد اموري كه زماني همه آنها براي ما نا ش 

اكنون بايد از آرميدن در زير سايبان ناتواني مطلق نسبت به آن استدلالات و پيشگويي هاي ناشي از آنها رهايي يافته و آزاد 

 را نچشيده نشان دهيد، هرگز 1اگر دوقطعه سنگ مرمر صيقلي را به شخصي كه هيچ وقت طعم فلسفه طبيعي.  شويم 

نخواهد فهميد كه آن دو قطعه با چنان حالتي به هم مي چسبند كه براي جدا كردن آنها در جهت مستقيم به نيروي زيادي 

به سادگي مي توان اعتراف . در حالي كه با وارد كردن فشار جانبي مقاومت كمتري از خود نشان مي دهند. احتياج است

هيچ كس .ندارند تنها به كمك تجربه قابل شناسايي اند 2دي طبيعتكرد چنين حوادثي كه كمترين شباهتي باجريان عا

همين طور وقتي تصور . تصور نمي كندكه انفجار باروت يا جاذبه آهن ربا بوسيله براهين پيش تجربه كشف شده باشند 

دانش خود كنيم وجود معلولي منوط به دستگاهي پيچيده يا ساختاري مخفي متشكل از چند قسمت است ،به راحتي تمام 

اين مطلب را پيدا كند كه چرا  3چه كسي ادعا مي كند مي تواندعلت نهايي. نسبت به اين معلول را به تجربه نسبت مي دهيم 

  شير يا نان خوراك مناسبي براي انسان است اما براي شير يا ببراينگونه نيست ؟

د در دنيا با ما مأنوس بوده اند و شباهت تنگاتنگي با اما در نگاه اول ارائه همان دليل در مورد حوادثي كه از ابتداي تول

شيء است،آن حقيقت چندان  4جريان طبيعت داشته اند و تركيب اجزاي آن مخفي نبوده بلكه بسته به خواص

ما خيال مي . شايدتصوركنيم كه مي توانستيم اين علل را تنها به وسيله عمل عقل و بدون تجربه كشف كنيم .آشكارنيست

ر به طور ناگهاني به عرصه وجود پا مي گذاشتيم مي توانستيم از همان ابتدا بفهميم كه مثلا توپ بيليارد حركت كنيم اگ

  خود را در اثر ضربه به توپ ديگري انتقال مي دهد و نيازي نيست تا منتظر حادثه باشيم تا بعد نظر خود را با 

  

  
1- natural  philosophy                 2-common   course of  nature 
3-ultimate  reason                       4-attribute                                 

   

  

تأثير عادت هم اين گونه است كه هرجا قويتر شد نه تنها جهل طبيعي ما را مي پوشاند . اطمينان در مورد آن اعلام كنيم 

  . رسد تنها به خاطر شدت و قوت خويش بي تأثير استبلكه حتي خود را مخفي مي كند و به نظر مي 

براي اينكه متقاعد شويم كه تمام قوانين طبيعت و تمام اعمال بدن انسان بدون استثناء تنها به وسيله تجربه شناخته مي  -25

ن بدون در نظر اگر شيئي را در مقابل ما قرار دهند و  لازم باشد كه درمورد معلول آ. شوند شايد نظرات زير كافي باشد

گرفتن مشاهدات گذشته اظهار نظر كنيم از شما استدعا دارم به من بگوييد كه ذهن چگونه به اين امر اقدام مي ورزد؟ ذهن 

بايد چيزي را از پيش خود ابداع و يا تصوركندكه آن را به عنوان معلول به آن علت نسبت دهد و واضح است كه اين 
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ذهن به هيچ وجه ممكن نيست بتواند حتي با دقيق ترين موشكافي و آزمايش براي علت  .اختراع و ابداع قراردادي است 

  . زيرا معلول كاملا با علت فرق دارد و درنتيجه كشف آن در علت به هيچ وجه ميسر نيست . مفروض معلولي بيابد 

ي نيست تا بر دومي دلالت حركت گوي دوم بيلياردباحركت گوي اول بسيارمتفاوت است؛ دراولي هم كوچكترين نشانه ا

اگر سنگي يا قطعه فلزي به هوا بلندشود و بدون هيچ محافظي رها شود فورا سقوط مي كند اما اگر موضوع را قبل از . كند 

تجربه مورد بررسي قرار دهيم آيا مي توان به چيزي پي برد كه در  اين حالت اين تصور را در ما بوجود آورد كه حركت 

  اي بالا رفتن و يا به هر جهت ديگر به سمت پايين حركت كند؟سنگ يا فلز به ج

و همانطور كه تصور و يا ابداع اوليه يك معلول بخصوص در تمام اعمال طبيعي بدون در نظر گرفتن تجربه قراردادي است 

ر هر معلول از پس ما نيز بايد آن ارتباط فرضي بين علت و معلول را كه موجب اتصال آنها به يكديگر است و امكان صدو

براي مثال هرگاه ببينيم كه گوي بيليارد در يك مسير مستقيم به سمت ديگري در . هر علتي را رد مي كند قراردادي بدانيم 

  حركت است حتي اگر فرض كنيم حركت در گوي دوم تصادفي است و در اثر برخورد يا تكان ناگهاني 

  

اتفاق مختلف ديگر شبيه آن  از همان علت سرزند ؟چرا نبايدهردو  آن دو ايجاد شده آيا مي توان پنداشت كه صد جور

توپ در حالت سكون ثابت بمانند ؟ چرا نبايد توپ اول دريك مسير مستقيم به نقطه اول برگردد و يا از روي توپ دوم به 

ا بايد يكي را به پس چر.هر مسير يا جهت ديگري پرش كند ؟ هيچكدام از اين حدسيات منتفي نبوده و همه قابل تصورند

تمام استدلالات پيش ازتجربه هرگز قادر .ديگري ترجيح داد وحال آنكه تمامي اين فرض ها غيرمتنافي وقابل تصورند

  . نخواهند بود وجهي براي اين ترجيح ارائه دهند

تصور يا مفهوم  .پس نمي توان آن را در علت يافت . بنابراين دريك كلام هر معلولي حادثه اي است مستقل از علت خود

اوليه آن پيش از تجربه كاملا بايد قراردادي باشد و حتي پس از تصور اتصال معلول به علت همواره معلولات متعدد 

بنابراين بدون ياري جستن از مشاهده و تجربه ادعاي . ديگري هستند كه براي عقل كاملا ثابت و طبيعي به نظر مي رسند

  . ت يا معلولي بيهوده خواهد بود تعيين هرحادثه يا استنتاج هر عل

از اين رو به علت اين مطلب پي مي بريم كه چرا هيچ كدام از فلاسفه معقول ومتعادل هيچ وقت ادعاي تعيين علت  -26

نهايي امور طبيعي رانداشته اندودرصدد نشان دادن اعمال متمايزآن نيرو كه هر معلول جداگانه را در جهان خلق مي 

بايد اقرار كرد كه نهايت تلاش عقل انسان اين است كه اصولي را كه مولد پديده هاي طبيعي هستند ساده .  كندبرنيامده اند

تر كند و معلولات مجزاي فراوان را بوسيله استدلالاتي كه از تشابه تجربه و مشاهده حاصل مي شود در علل كلي معدودي 

بوده ومابه هيچ وجه قادر نخواهيم شد خود را باتوضيح خاص اما سعي در كشف علت هاي اين علل كلي بيهوده . رفع كند

قابليت ارتجاع، . اين منابع و اصول نهايي به كلي از حوصله كنجكاوي و تحقيق بشري خارج است. آنها راضي سازيم 

كنون جاذبه ، چسبندگي ذرات و انتقال حركات با برانگيختگي ذرات همه  علتهاي نهايي و نهايت اصولي است كه ما تا

  درطبيعت كشف نموده ايم و اگر با تحقيقات و استدلالات صحيح بتوانيم پديده هاي جزئي را به اين اصول 
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هر قدر  فلسفه طبيعي . كلي برسانيم و يا به آنها نزديك سازيم شايد خود را به قدر كافي راضي و خوشحال ساخته باشيم 

و به همين نسبت هر چقدر فلسفه اخلاق يا مابعدالطبيعه كاملتر باشد تنها  كاملتر باشد تنها اندكي از جهل ما را دفع مي كند

پس نتيجه فلسفه مشاهده جهل و ضعف انسان است و علي رغم تلاش ما . در كشف وسعت جهل ما به ما كمك مي كند 

  . در اجتناب و پرهيز از آن  بازهم در مواردي با آن برخورد داريم 

سفه طبيعي به ميان مي آيد هندسه هم قادر به علاج اين كمبود نبوده و با تمام دقتي كه در وقتي بحث از استمداد فل -27

استدلالات خود دارد نمي تواند ما را به سمت شناخت علل نهايي راهنمايي كند؛ استدلالاتي كه به خاطر آن به خود مي 

ساسي بوسيله طبيعت و كنشهاي آن بنا مي شود؛ و هر قسمت از رياضيات پيچيده بر اين فرض مبتني است كه قوانين ا. بالد 

بنابراين .كاربرد تأثير آنها در موارد معيني است؛ يعني در جايي كه نحوه تأثير مبتني بر ميزان دقيق مسافت و كميت است

يكي از قوانين حركت كه به تجربه كشف شده اين است كه حركت يا نيروي هر جسم متحرك متناسب است با جرم آن 

و سرعت حركت آن، و در نتيجه اگر بتوانيم سرعت نيرويي را با اهرم يا ماشيني افزايش دهيم تا به نيروي مقابل خود  جسم

  .  غلبه يابد، پس نتيجه مي گيريم كه مقدارنيروي كمي ممكن است بزرگترين مانع را حركت دهد يا بيشترين وزنه را بردارد

دن ابعاد دقيق تمام اقسام و اشكال هندسي كه در تمام انواع ماشين كاربرد دارند هندسه ما را در استعمال اين قانون با دا

كمك مي كند؛ اما كشف خود آن قانون مختص تجربه است والا استدلالات نظري در جهان به هيچ وجه قادر نخواهند 

تجربه استدلال مي كنيم و صرفا وقتي كه با دلايل ماتقدم ياپيش از. بود ما را حتي يك قدم به شناخت آن نزديكتر سازند 

شي يا علتي را همانطور كه به ذهنمان عارض مي شود،بدون درنظرگرفتن تجارب گذشته، مورد ملاحظه قرار مي دهيم، اين 

شيء يا علت هرگز نمي تواند مفهوم روشني از هرشي متمايزديگر مانند معلول خود  را به ذهن ما تلقين كند ، چه رسد به 

  ناگسستني وجدايي  اينكه ارتباط

  

كسي كه بتواند بدون داشتن اطلاع قبلي از نحوه عمل اين كيفيات ، با استدلال ثابت كند .را) علت و معلول(ناپذير بين آنها 

  . بلوري شدن در اثر گرما، و انجماد دراثر سرماست بايدفرد بسيار باهوشي باشد 

  

  بيان يك شبهه: بخش دوم 

هر راه حلي سوال ديگري دربردارد كه . ه اي كه ابتدا طرح كرديم به نتيجه مطلوبي نرسيده ايماما هنوز در مورد مسئل -28

مانند سوال قبلي مشكل است ومارا به تحقيقات بعدي سوق مي دهد وقتي سوال مي شودكه حقيقت استدلال ما درباره 

مجددا وقتي سوال مي شودكه .علول استامورواقع چيست؟مناسب ترين پاسخ اين است كه بگوييم برمبناي رابطه علت و م

اما اگر پرس وجورا ادامه دهيم . اساس تمام استدلالات ونتايج مادرباره اين رابطه چيست؟پاسخ دريك كلمه تجربه است

وسوال كنيم كه شالوده واساس همه نتايج بدست آمده ازتجربه چيست؟اين  پرسش مسئله ديگري رادربرمي گيردكه حل 

وفلاسفه اي كه مدعي معرفت بوده وخودراعقل كل وباكفايت مي دانندوقتي بامردم كنجكاو .تراستوتوضيح آن مشكل 

وجسور روبرو مي شوندكه آنها را از هرگوشه كناري طردكرده وبه كنج عزلت مي كشانند، وظيفه سنگين تري به عهده 

براي اجتناب . قابل حل و خطرناكي سوق مي دهند دارند زيرا اينگونه افراد اطمينان دارندكه سرانجام آنها را به معماي غير
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ازچنين سردرگمي مصلحت آن است كه در دعاوي خود ميانه رو باشيم و قبل از اينكه مورداعتراض وگله مندي قرارگيريم 

  . آمد   خود مشكل را دريابيم و بدين وسيله اظهار ناداني ما يك جورشايستگي به حساب خواهد 

پس مي . اده اكتفا مي كنيم و سعي داريم كه در اينجا به سوال مطرح شده تنها پاسخ منفي بدهيمدراين فصل به يك امر س

گوييم كه حتي پس از اينكه كنشهاي علت ومعلول را تجربه كرديم نتايج حاصله ما از آن تجربه نمي تواند مبتني براستدلال 

  . به دفاع از آن بپردازيم  بايد بكوشيم اين پاسخ را توضيح داده و. يا مراحل ادراك باشد 

  

بايد پذيرفت كه طبيعت ما را از تمام اسرار خود دور نگه داشته و تنها شناخت خواص ظاهري انگشت شماري از اشياء  -29

را به ما ارزاني داشته ؛ درحالي كه او آن نيروها و اصولي را كه معلولات اين اشياء تماما منوط و وابسته به آن است از ما 

حواس ما ، ما را از رنگ ، وزن وجرم نان مطلع مي سازداما نه حواس ونه عقل هيچكدام نمي توانندما را ازآن . كرده  پنهان

حس بينايي و لامسه تصويري از حركت واقعي .خواصي كه  نان رابراي تغذيه وحفظ بدن انسان مناسب مي كندآگاه سازند

قدرت و نيروي شگرفي كه جسم متحركي را پيوسته به يك تغيير مكان  اجسام را به ذهن منتقل مي كنند ؛ اما درباره آن

اما . دائمي وامي دارد و جز با انتقال آن حركت به اجسام ديگر ساكن نمي شودنمي توانيم تصور بعيد ديگري داشته باشيم 

هميشه گمان مي كنيم كه و قواعد طبيعي ، وقتي كه خواص محسوس شبيه به هم را مي بينم  1با وجود جهل نسبت به نيروها

داراي نيروهاي نهاني مشابهي هستند وانتظارداريم كه آن معلولات بامعلولاتي كه دراثرتجربه كسب كرده ايم مطابقت كند 

اگر جسمي رادرمعرض ديد ما قرار دهندكه دررنگ وجرم مشابه با ناني  باشدكه قبلا خورده ايم ،در اين كه تجربه قبلي . 

  . ه  ترديد نمي كنيم وقطعا همان نتيجه يعني تغذيه و تقويت را از آن پيش بيني خواهيم كرد براي ما تكرار شد

در اين امر اتفاق نظر شده كه . اكنون اين يكي از فرايندهاي ذهن و فكر انسان است كه مي خواهيم مبناي آن را بشناسيم 

يجه چنين پيامدي كه در رابطه با پيوند مداوم و منظم هيچ ارتباطي بين خواص محسوس و نيروهاي پنهاني وجود ندارد؛ درنت

در مورد تجربه قبلي تنها ، اطلاعات اصلي و معيني را . آنها باشد ، حتي با شناخت ماهيت آنها ، در دستور كار ذهن نيست 

  يد از اجسام معين و مقاطع زماني مشخص مي توان پذيرفت كه درحوزه شناخت آن تجربه قبلي است ؛ اما چرا با

  

لغت نيرودر اينجا در معناي عاميانه و عرفي خود بكار رفته هرچه توضيح دقيق تري از آن ارائه دهيم گواه بيشتري  -1

  )ديويد هيوم.                                                  (رجوع شود به بخش هفت. خواهد بود بر اين مطلب 

  

ورديگر ادامه داشته باشد وتا آنجاكه ما مي دانيم، ممكن است تنها شباهت ظاهري اين تجربه تا زمان آينده ودر مورد ام

ناني كه قبلا خورده ام به من قوت داد يعني . باتجربه قبلي داشته باشد؟اين مسئله اصلي است كه من برآن پافشاري مي كنم

توان از اين امر دريافت كه تكه نان  ولي آيامي. جسمي با چنان خواص محسوس درآن هنگام داراي چنين قواي نهاني شده

ديگري نيز مي تواند در زمان ديگري ما را تغذيه كند واينكه خواص محسوس مشابهي مي بايست هميشه همراه با نيروهاي 

اقلا بايد اعتراف كرد كه در اينجا نتيجه اي توسط ذهن ترسيم مي شود .نهاني مشابه باشد؟چنين نتيجه اي اصلا لازم نيست

بعيد است كه اين . قدم اصلي محسوب شده ودر حقيقت استنتاج يك فرايند ذهني است كه احتياج به توضيح دارد  كه يك



 ٢٩

دو قضيه يكي باشنديعني اين قضيه كه من پي برده ام كه فلان امر هميشه با معلولات مشابهي ملازم است و اين قضيه كه از 

البته در صورت رضايت . ستند نتايجي شبيه به هم را در برخواهند داشتقبل مي دانم امور ديگري كه در ظاهر شبيه به هم ه

در واقع من مي دانم كه هميشه اين . شما من هم شايد بپذيرم كه يكي از قضايا دقيقا ممكن است از ديگري استنتاج شود 

بت شودپس من ازشما مي نتيجه بدست آمده است؛ اما اگر شما اصرار داريد كه اين استنباط با يك سلسله استدلالات ثا

اگر واقعا دستيابي به اين نتيجه به كمك برهان . رابطه بين اين قضايا بديهي نيست . خواهم كه براهين خود را ادامه دهيد 

بايد اعتراف كنم كه . واستدلال ميسر باشد پس به واسطه اي نياز است تا ذهن رابراي رسيدن به چنين نتيجه اي قادر سازد

ين واسطه فراتر از درك من است و آنهايي كه ادعا مي كنند اين واسطه وجود داردوآن رامنشأ تمام استنباط پي بردن به ا

  .هاي مربوط به امور واقع مي دانند بايد آن راثابت كنند 

كشف اگر فلاسفه توانمند و با نفوذ ، تحقيقات خود را متوجه اين موضوع سازند و معلوم شود كه هيچ كدام قادر به  – 30

قضيه رابط يا واسطه اي كه فاهمه انسان را در رسيدن به اين نتيجه كمك كندنيستند،آنگاه حتماصحت برهان مادرنفي قضيه 

  ، به مرور زمان بايدكاملا آشكار مي شد ؛ اما همانطور كه اين مسئله ، مسئله 

  

دايره تحقيق او خارج است شايد حاضر نباشد  جديدي است هر خواننده اي بنا به ميزان فراست خود به دليل اينكه مطلبي از

 1به همين دليل شايد لازم باشدكه به كار دشوارتري مبادرت ورزيم و تمام شاخه هاي علوم انساني. به رد آن حكم دهد 

  . رابشناسيم و تلاش كنيم تا نشان دهيم كه هيچ كدام از آنها نمي تواند از عهد چنين مبحثي برآيد 

كه مربوط به رابطه تصورات است و استدلالات  2ه دو قسمت تقسيم مي شوند يعني استدلالات برهانيتمام استدلالات ب

در آن نوع استدلال در اموري كه بديهي به نظر مي رسد . يا استدلالاتي كه در مورد امور واقع و عالم وجودند  3اخلاقي

نظم طبيعت كند ويا اينكه در مورد آن شيئي كه تجربه استدلالات برهاني راه ندارد زيرا تاكنون چيزي كه دلالت بر رد 

آيا نمي توان به وضوح و تمايز تصور  نمودكه .نموده ايم آثاري معكوس يا متفاوت باآثار طبيعي آن نشان دهد وجود ندارد

تش جسمي كه از ابر به پايين مي افتد واز ساير جهات شبيه به برف است اكنون مزه نمك داشته باشد ويا مانندآ

بسوزاند؟چه اشكالي داردكه تصوركنيم درختان در دسامبر و ژانويه شكوفه مي دهند و در ماه مي و ژون به خواب مي 

پس چيزي كه قابل فهم است وبه وضوح تصور مي شود متضمن تناقض نيست وهرگزنمي توان آن راباهيچ استدلال . روند

  . برهاني واستدلال انتزاعي ابطال نمود 

آنها را مدركي براي قضاوت بعدي  ر سروكارمان به مباحثي افتادكه لازم شدبه تجارب گذشته اعتمادكنيم وبنابراين اگ

خودقراردهيم، اين دلايل صرفا بايداحتمالي باشدويا برمبناي تقسيم بندي اي كه دربالاذكرشد فقط درمورد امور واقع و  

ل قبول و محكم ورضايت بخش باشد پس چنين دلايلي اصلا اگرتوضيح ما درمورد اينگونه دلايل قاب.باشد 4وجودحقيقي

  زيرا گفتيم . وجود ندارند تا ارائه شوند
 
 
 

1-hunam   knowledge                     2- demonstrative   reasoning  
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3- moral   reasoning                       4-real  existence  
 

  

مبناي رابطه بين علت و معلول است و دانش ما نسبت به اين رابطه كلا از راه تجربه  كه تمام دلايل مربوط به وجود بر

بنابراين . بدست مي آيد و نيزگفتيم كه تمام نتايج تجربي ما مبتني براين فرض است كه آينده مطابق با گذشته خواهد بود

، مستلزم دور و مصادره به مطلوب است  واضح است كوشش در اثبات اين فرض با ادله احتمالي يادلايل مربوط به وجود

  . كه همان نقطه اول مي باشد

در واقع همه دلايل برگرفته از تجربه مبتني برشباهتي است كه بين امور طبيعي وجود دارد و به وسيله اين شباهت است -31

گرچه كسي جزيك . ت آمده استكه نتيجه مي گيريم بايدمنتظر آثاري باشيم مشابه با آثاري كه قبلا از نظايراين امور بدس

بايد پذيرفت كه يك فيلسوف . ابله منكر اعتبار تجربه نخواهد بود واين راهنماي بزرگ زندگي را انكار نخواهدكرد

همانطوركه اين قاعده طبيعت بشري را مي آزمايد تا اين اعتبار را به تجربه دهد و ما را از آن شباهتي كه طبيعت در بين 

. از علل مشابه معلولات مشابهي انتظار مي رود . داده سودمند سازد ، اقلا بايد دقت بيشتري به خرج دهد اشياء مختلف قرار

حال بديهي است كه اگر اين نتيجه با استدلال شكل گرفته باشد پس بايد در آغاز و .اين چكيده تمام نتايج تجربي ماست

يك تجربه طولاني مدت به دست آمده،اما قضيه چيزديگري  درمورد يك نمونه هم به همان اندازه كامل باشد كه پس از

يكنواخت تر از تخم مرغ نيست اما نمي توان به صرف اين شباهت ظاهري انتظار ) از لحاظ شباهت ظاهري(هيچ چيز . است 

ه به به هرصورت تنها پس ازيك رشته آزمايش هاي همسان است ك. داشت همه تخم مرغ ها طعم ومزه مشابهي داشته باشند

اكنون بايد ديد چرا فرايند استدلالي كه نتيجه حاصل از يك . يقين و اعتمادي محكم در مورد امري جزئي دست مي يابيم 

اين سوال همانطوركه بيشتر به عنوان يك اشكال مطرح شده ، به خاطر كسب . مورد است بايد چنين متفاوت باشد 

ي آن بيابم حتي تصورآن هم برايم محال است؛ اما اگر كسي حاضر باشد من  نمي توانم دليلي برا. اطلاعات نيز مي باشد

  . اين دليل را به من تفهيم كند ،هنوزمدخل ذهن خود رابراي يادگيري نبسته ام 

پي برد پس  2و نيروهاي سري 1اگر گفته شود كه از چند آزمايش يكسان مي توان به رابطه اي ميان خواص محسوس -32

مسئله هنوز به قوت خودباقي . ين مطلب هم همان مشكل قبلي است و تنها باعبارت ديگري بيان شده بايداقرار كنم كه ا

است و آن اين است كه اين نتيجه گيري برپايه چه استدلالي استوار است ؟ آن واسطه و حد واسط تصورات كه قضايايي 

م كه جرم وديگرخواص محسوس نان به خودي چنين پراكنده را به هم متصل مي كند كجاست ؟به اين مسئله اقرارنمودي

خود هيچ گونه ارتباطي باقواي نهاني تغذيه و تقويت ندارند زيرا در غير اين صورت به خلاف نظر تمام فلاسفه و بر خلاف 

امور واقع كه واضح اند ، مي توانستيم به محض مشاهده اين خواص محسوس و بدون كمك تجربه به وجود اين نيروهاي 

تجربه .پس در اينجاست كه حالت جهل طبيعي ما درباره قوا و نيروهاي تمام اشياء معلوم مي شود . ان پي ببريمنهاني ن

چگونه اين كمبود را جبران مي كند ؟ فقط به ما نشان مي دهد كه معلولات يكسان و هم شكل از امور و علل مشابه نتيجه 

                            
1 - sensible qualities 
2 -secret  powers 
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ص در فلان زمان بخصوص داراي چنين نيروها وتوانايي هايي بوده مي شود ، و به ما مي آموزد كه اين علل و امور بخصو

وقتي يك شيء جديد كه داراي كيفيات محسوس مشابهي است به ما ارائه شود توقع داريم كه همان نيرو و توانايي را .اند

قواي تغذيه و تقويت  از جسمي كه در رنگ و جرم مانند نان است همان. دارا باشدوبه دنبال اثري مشابه آثار آن مي گرديم 

وقتي كه شخصي مي گويد . را انتظار داريم امامطمئنا اين صرفا يك گام يا پيشرفت ذهني است كه نياز به توضيح دارد

دريافته ام كه در تمام موارد گذشته خواص محسوس آميخته با چنين نيروهاي پنهاني است و هنگامي كه بيان مي كند كه 

قواي پنهاني مشابه اقتران خواهند داشت ، نه مي توان او را محكوم به تكرار مكررات كرد  خواص محسوس مشابه هميشه با

و شايد بگوييد كه يك قضيه از قضيه ديگر استنتاج شده اما بايد . و نه مي توان اين دو قضيه را از هر جهت يكي دانست 

آن چيست ؟ اگر بگوييد ماهيت آن تجربي است  پس ماهيت. 2است و نه برهاني 1اعتراف كنيم كه اين استنتاج نه شهودي 

بازهم مصادره به مطلوب است زيرا از تمام نتايج بدست آمده  از تجربه، همانطور كه از اساسشان برمي آيد درمي يابيم كه 

د كه اگر ترديدحاصل شو. آينده نيز همانند گذشته خواهد بودو قوا و نيروهاي مشابه با خواص محسوس مشابه تقارن دارند 

روندطبيعت ممكن است تغيير كند و يا گذشته هيچ نقشي در آينده نخواهد داشت تمام تجربه ها بيهوده و پوچ مي شود و 

هيچ نتيجه اي از آن به دست نمي آيد پس هيچ دليل تجربي نمي تواند شباهت گذشته را به آينده ثابت كند واين غير 

روند طبيعي اشياء كه تاكنون با چنين نظمي ادامه داشته به .ض اين تشابه هستندممكن است ، زيرا خود اين دلايل مبتني بر فر

تنهايي وبدون دلايل و تجربيات جديدديگر نمي تواند ثابت كند كه اين روند براي آينده هم به همين شكل ادامه خواهد 

چه بسا ماهيت پنهاني اجسام و . بيهوده است كه شما ادعا كنيد با تجارب گذشته پي به ماهيت اشياء برده ايد . داشت

اين مسئله گاهي در مورد . آنها عوض شوند  درنتيجه تمامي آثار و نتايج آنها بدون هيچ گونه تغييري در خواص ظاهري 

برخي اشياء اتفاق مي افتدچه دليلي هست تا ثابت كند اين اتفاق هميشه و در موردتمام  اشياء صدق نمي كند ؟ چه منطق 

ما را در مقابل اين فرض تضمين خواهد كرد؟ پاسخ مي دهيد عمل من  موجب مي شود شك من برطرف واستدلالي ش

من به عنوان يك فرد عادي في الفور به طور كامل قانع مي شوم؛ . اما شايدمضمون سؤال مرا اشتباه متوجه شده ايد . شود 

نجكاوي است،مي خواهم ازاساس  اين نتيجه اما به عنوان يك فيلسوف،كه اگرنگويم شكاك است لكن بهرهمندازحس ك

نه مطالعه ونه تحقيق هيچكدام هنوز نتوانسته اند مشكل مرا حل كنندويادرچنين موضوع مهمي .گيري آگاه شوم

حتي اگراميدچنداني براي دستيابي به يك راه حل نداشته باشم،آيا بهتر نيست  مشكلم رابراي عموم مردم .مراخرسندسازند

  . ور ما از اين كار اين است كه اگر بر دانش ماچيزي نمي افزايد اما اقلاجهل ما را آشكار مي سازدمطرح كنم؟ منظ

اگر شخصي وجود دليلي را فقط بدان جهت كه وراي حد تحقيقات اوست انكار كند بايد اقرار كنم اين شخص دچار  -33

اعتراف كنم كه گرچه تمام دانشمندان سالهاي بازهم بايد . گناه نخوت وخودبيني شده كه گناهي غير قابل بخشش است

متمادي عمر خودرا سرگرم تحقيق دربرخي موضوعات بي ثمر نموده اند، اما شايد هنوز هم عجولانه باشد كه به طور يقين 

                            
1 - intuitive 
 
2 - demonstrative 
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هيچ حتي اگر تمام منابع دانش خود را امتحان نموده و .بشر فراتر باشد  1به اين نتيجه برسيم كه آن موضوعات بايد از درك

كدام را براي چنين موضوعي سودمندنيافته باشيم ، بازهم ممكن است در اينكه برآورد ما كامل نبوده ويا آزمايش دقيق 

اما درمورد موضوع كنوني قرائني وجوددارد كه اتهام خودپسندي و يا شك ، . انجام نشده ترديدي وجود داشته باشد 

  .نسبت به افتادن در خطا را از بين مي برد 

مسلم است كه جاهل ترين و احمق ترين روستاييان، نه تنها بچه هاوحتي چهارپايان، به كمك تجربه پيشرفت مي     

اگر كودكي از لمس شعله يك شمع . كنندوخواص اشياء طبيعي رابا مشاهده آثاري كه ازآنها بدست مي آيد فرامي گيرند

ك هيچ شمعي نبرد؛ بنابراين از عللي كه در ظاهر وخواص احساس درد نمود ، دقت مي كند كه ديگر دست خود را نزدي

به اين  2پس اگر ادعا كنيد كه فاهمه كودك به كمك فرايند استدلال و برهان. مشابهند معلولات مشابهي  را انتظار دارد 

چنين برابر، شما  براي استنكاف از تقاضايي.نتيجه رسيده از شما مي خواهم بدون هيچ عذري آن برهان  را به من اقامه كنيد

نمي توانيد بگوييدكه آن برهان غيرقابل فهم است، و يا از حدود تحقيق ما خارج است ؛ زيرا اقرار كرديد كه حتي براي 

پس اگر لحظه اي ترديدكنيد و يا پس از تأمل، براهين پيچيده و دشوار ارائه دهيد . استعداد يك كودك هم آشكار است

  سخ به سؤال عاجز مانده ايد و اعتراف كرده ايد به اينكه اين دليل بايد گفت كه بگونه اي از پا

  

اين بود . نيست كه ما را وادار مي كندآينده رابا گذشته تطبيق دهيم وصدور معلولات مشابه را از علل به ظاهر مشابه بدانيم 

نم كه كشف بزرگي نموده ام و اگر اگر درست گفته باشم ادعا نمي ك. مطلبي كه تصميم داشتم در اين فصل به آن بپردازم 

اشتباه كرده باشم بايد اعتراف كنم كه حقيقتا دانشمند عقب مانده اي هستم زيرا تا كنون نتوانسته ام برهاني را كه در زمان 

  . آشنايي كامل داشتم، كشف كنم  كودكي و درگهواره با آن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            
1 - comprehesion 
2 - argumnt 
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  راه حل شكاكانه اين شبهات  –فصل پنجم 

  بخش اول

عشق به فلسفه با اينكه هدفش اصلاح رفتار و دفع فساد است مانند عشق به مذهب ممكن است مزاحمتهـايي بـه همـراه     -34

شايد با لاابالي گري وبي احتياطي تمايلات غالب بر طبيعت انسان را تقويت نموده و با هدفي معين ذهن انسـان  . داشته باشد 

آن حال كه اشـتياق فراوانـي بـه مناعـت طبـع و       مسلم است در . دارد سوق دهد  را به سمتي كه به تأثير اميال كشش بيشتري

ثبات شخصيتي حكيمانه داريم و سعي مي كنيم تمام لذايذ خويش را در حيطـه عقـل خـود محـدود نماييم،شـايد سـرانجام       

تر است و با آن خود را  فلسفه خود را مانند فلسفه اپيكتتوس وساير رواقيون عرضه كنيم كه تنها خودپرستي در آن كمرنگ

هنگامي كه بيهودگي زندگي بشر . متقاعد مي سازيم كه رعايت فضائل اخلاقي مانند دوري از لذايذمعاشرتي بي مورد است

را بادقت بيشتري بررسي مي كنيم و تمام افكار خودرابه سمت ماهيت پوچ وناپايدارثروت ومقام معطوف مـي داريـم شـايد    

راحت طلبي خود را كه از هياهوي دنيا و خستگي كسب و كار بي زار است وبه دنبـال دليلـي    در تمام مدت حس كاهلي و

تنها يك نوع از فلسفه اسـت كـه كمتـر دچـار ايـن      . مي گردد تا به خود آزادي و بي قيدي مطلق بدهد دلخوش نموده ايم 

مي تواند خود را با هر تمايل دروني ياميل  ناهنجاري است ، زيرا نه مبتلابه اختلال عواطف و احساسات ذهن انسان است ونه

در حكم مي زند،  4و تعليق 3آكادميك هميشه دم از شبه فلسفه . است  2ياشك گرايي 1باطني درآميزد وآن فلسفه آكادميك

درباره خطري كه در تصميمات عجولانه است صحبت مي كند، تحقيقاتي مربوط به فاهمه را محصوردر مرزهـايي تنـگ و   

داند و انديشه ها و تفكراتي را كه خارج از محدوده عمل و زندگي عادي و اعمال متعارف است سـرزنش مـي    باريك مي

  پس بنابراين هيچ فلسفه اي بيش از اين فلسفه مخالف سستي و . كند 
 
 

1-academic  philosophy                      2- sceptical   philosophy     
3- deubt                                               4- suspense 

 

  

هرميلـي رامـي كشُـد مگرعشـق بـه      . آن نيسـت  1كاهلي ذهن ، گستاخي بيش از حد آن ، ادعاهاي گـزاف و خرافـه بـاوري   

عجيـب اسـت ايـن    .نه در اعلي مرتبه است و نه مي تواند به اعلي مرتبه صعود كنـد ) درانسان(حقيقت و عشق به حقيقت هم 

شايد همان امري كه موجب . تقريبا در هر مورد پاك و بي ضرراست بايد چنين مورد توبيخ و سرزنش واقع شود  فلسفه كه

بدليل اينكه هيچكدام . بي زيان بودن آن شده ، همان چيزي است كه عمدتا  آنرا در معرض تنفر و خشم عموم قرارمي دهد

بخاطر مقابله با فساد و حماقت به تعداد بـي شـمار   . ن كمتري دارد از عواطف وانفعالات بي رويه را ستايش نمي كند ، طالبا

  .دشمنانش افزوده شده ، دشمناني كه داغ ننگ هرزگي ،كفر و بي ديني را به او مي زنند 

احتياجي نيست هراس داشته باشيم در عين حال كه اين نوع فلسفه تلاش مي كندتاتحقيقات ما را محدود به زندگي عـادي   

لالاتي را كه زندگي عادي بر آن استوار است ريشه كن سازد و شبهات خود را به جـائي برسـاندكه تمـام اعمـال     كند، استد

طبيعت هميشه مدعي حقـوق خـود اسـت و در پايـان هـم برتمـام اسـتدلالات        . بشري را مانند افكار و انديشه ها ويران سازد
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اين نتيجه رسيديم كه درتمـام بـراهين تجربـي يـك پيشـرفت      هرچند بطور مثال در فصل قبلي به .غالب خواهد شد 3انتزاعي

ذهني وجود دارد كه نه متكي به استدلال است و نه فرايند فاهمه ؛پس چنين كشفي هيچ خطري براي ايـن اسـتدلالات كـه    

د پس بايد بـا  اگر ذهن براي برداشتن اين قدم درگير استدلال و برهان نشو. تقريبا تمام دانش ما برپايه آن استواراست ندارد 

اصلي ديگر كه با آن استدلال همسنگ بوده و از اعتبار همساني برخوردارند تحريك شود و تأثير آن عامـل تـا زمـاني كـه     

حال در مورداين كه ماهيت اين اصل چيست ، اگر زحمـت تحقيـق را   .ماهيت انسان باقي است به همان شكل باقي مي ماند 

  . تحمل كنيم  ارزشمند خواهد بود

  ناگهان به اين جهان  4فرض كنيدشخصي با بيشترين بهره ازقوه عقل وتفكر-35
 

 
 

1- speculations           2- passion        3- abstract  reasoning        4- faculty of 
reason 

  

اما قادر بـه كشـف   در حقيقت فورا يكسري امور متوالي را مشاهده مي كند كه يكي پس از ديگري جريان دارد؛. واردشود 

ابتدا با هيچ گونـه اسـتدلالي قـادر بـه تصـور اصـل عليـت نخواهـد بـود زيـرا نيروهـاي            . چيزي يا قانوني فراتر از آن نيست 

مخصوصي كه بواسطه آنها چرخه هاي طبيعي شكل مي گيرد ، هرگز با حواس ظاهري قابل مشاهده نبوده و نتيجه گيري از 

كه شايد فلان حادثه بطور اتفاقي مقدم از حادثه ديگر باشدتا از آن نتيجه بگيريم كه يكـي از  براي اين. آن هم عاقلانه نيست 

شـايدهيچ دليلـي   . اين دو علت و ديگري معلول است، پيوسـتگي آنهـا ممكـن اسـت بـه دلخـواه يـا بـه دليـل خاصـي باشـد           

چنين شخصي بدون تجربيات بسيار نمـي  وجودنداشته باشد تا وجود يكي را از ظهور ديگري استنباط كنيم و خلاصه اينكه 

 2به حواس يـا حافظـه اش    1تواند با حدس و دليل درباره هر امر واقع يقين پيدا كند يا به امري وراي آن چيزي كه بلاواسطه

حال فرض كنيد كه اين شخص تجربه بيشتري كسب نمايد، و مدتي طولاني هم دراين دنيا بـه  . خطور مي كند مطمئن شود 

ا مشاهده نمايد كه امور وقايع مشابه بطور پيوسته به هم متصلند ؛نتيجه اين تجربه چيست ؟ فورا نتيجه مـي گيردكـه   سر برد ت

وجود يك شي به خاطر ظهورشيء ديگر است،لكن با همه تجربيات خود هيچ گونه علم و يا تصـوري ازآن نيـروي سـري    

رده، به كمك فراينداسـتدال هـم مـي تواندبـه ايـن نتيجـه       كه بواسطه آن يك شيء ، شيء ديگرراپديدمي آورد بدست نياو

برسداما بازهم خود رامصمم به يافتن آن مي داندوحتي اگرخودرا قانع كندكه فاهمه اودراين عمل هيچ نقشي نداشته،با اين 

چنين حال هم به همان روش فكري خودادامه خواهد داد پس بايدعامل ديگري وجود داشـته باشـدكه اورابـرآن داشـته وتـا     

  .نتيجه اي برسد

اسـت زيرادرهرجاهرعمـل يافعاليـت بخصوصـي تكرارشـودبدون اينكـه علـت وياپيشـرفت          3»عادت« اين عامل،عامل – 36

  با كاربرد اين لغت نمي خواهيم ادعا . تدريجي فاهمه انسان اورا وادارند، تمايلي نسبت به تكرار آن عمل ايجاد مي شود 
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1-immediately          2- memory         3- custom  or  habit 
كنيم كه علت نهايي اين ميل رادريافته ايم،تنها به اصلي ازطبيعت انسان اشاره مي كنيم كه موردتأييد عموم بوده وبـه سـبب   

لـت  شايدتحقيقات خود را بيش از اين دامنه ندهيم يا ادعا كنيم كه علت اين ع. آثارش براي ما به خوبي شناخته شده است 

اما بايدخيال خودرا از بابت اين امرراحت كنيم كه اين اصل يك اصل نهايي است وما نمي توانيم آن رابـه تمـام   .رايافته ايم

تاهمين جا هم بدون اينكه گله وشكايتي ازمحدوديت استعدادخودداشته باشيم كـه  .نتيجه گيريهاي تجربي خودارجاع دهيم

گاهي ادعا ميكنيم كه پس از تلازم دائم دوچيزمثل حـرارت وشـعله يـا وزن وجسـم     .مارا ازاين فراترنمي برد، راضي هستيم

مسلم است كه اين مطلب اگر صحيح نباشـداما  .جامد ،مجبوريم فقط طبق عادت وجوديكي رامنوط به ظهور ديگري بدانيم

پردازدكه چراما از يك هزار  اين فرضيه به نظر تنها فرضيه اي است كه به توضيح اين مسئله مي.اقلا مطلب قابل قبولي است

عقـل  .شاهد مثال به نتيجه اي مي رسيم كه نمي توانيم ازيك موردكه به هيچ وجه باسايرموارد تفاوتي ندارد بدسـت آوريـم  

نتايجي كه عقل ازمشاهده يك چرخه بدست مي آورد همان نتايجي هسـتندكه ازبررسـي   .قادر به توجيه چنين تحولي نيست

اما هيچكس تنها با يك بارمشاهده به حركت درآمدن جسـمي بـه وسـيله جسـم     .به دست مي آورد تمام چرخه ها در جهان

بنابراين تمام نتيجـه گيريهـاي   . ديگر نميتواند به اين نتيجه برسدكه هرجسم ديگري با يك تكان مشابه به حركت درمي آيد

   1.تجربي ما دراثر عادت است نه به كمك تجربه 

ده مفيد تر از اين نيست كه حتي در موضوعات اخلاقي ،سياسـي يـا مـادي بـين دليـل وتجربـه       هيچ چيز براي يك نويسن-1

تمايزقائل شود و فرض كندكه اين گونه مباحث كلا با يكديگرمتفاوتند موارد اول تنهامحصول قواي عقلايي ماهستندكه بـا  

وامل،قوانين واصول علمي محسوسـي را پايـه   مشاهده ماهيت اوليه اشياء و امتحان كردن آثارآنهاكه پيامدعملكردآنهاست ع

موارد بعدي مواردي هستند كه احتمالاتماما ازحواس ومشاهده نتيجه مـي شـوندكه بوسـيله آن مـي آمـوزيم      .ريزي مي كند

اما درآينده نتيجه اين عملكرد چه خواهد .درحقيقت چه چيزي از عملكرد امور معين حاصل شده،و از آن پس هم مي شود

مثال موانع و فشارهاي حكومت داخلي و مؤسسات حقوقي شايد از جانـب عقـل و از جانـب تجربـه و تـاريخ       بود پس براي

حمايت آنها از جانب عقل برمي گرددبه ضعف اخلاقي و فساد فراوان ناشـي از طبيعـت سـركش    . مورد حمايت قرارگيرند

ي حد و حصر بتواند سالم بماند ، و حمايت آنها انسان اين مطلب به ما مي آموزد كه نمي توان اعتماد كردشخصي باقدرت ب

از جانب تجربه و تاريخ كه ما را از سوء استفاده هاي بيشمار آگاه ساخته و مطلع مي كند كه در هر زمان وهر سرزمين جـاه  

  .طلبي هايي ديده شده كه دراثر اعتماد بي جا ايجاد شده اند 

هاي ما دررابطه با كردار زنـدگي بـه چشـم مـي خوردوحـال آنكـه يـك         همان تمايز بين استدلال و تجربه درتمام بررسي-

سياستمدار،ژنرال، پزشك يا تاجر مجـرب اعتمـاد نمـوده و از او دنبالـه روي كنـيم ويـك تـازه كـار بـي تجربـه هرچنـد از            

درباره چنين استعدادبرخوردار باشدولي مورد بي توجهي قرار گرفته و تحقير مي شود گرچه اين مطلب كه استدلال مظنون 

  ←كرداري خاص و درچنين اموري بخصوص

  

پس عادت بزرگترين راهنماي زندگي بشر است و تنها عادت است كه تجارب ما را سودمند مي سـازد و مـا را بـر آن مـي     

اقعـي  بدون تأثير عادت از هر امـر و . را توقع داشته باشيم كه درگذشته رخ داده  دارد كه در آينده همان سلسله رويدادهايي
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غير از آنچه كه بلاواسطه در معرض حافظه و حواس است ناآگاه خواهيم بود و هرگز نخواهيم دانست چگونه ابزار و اشياء 

يكدفعه بايد بسـياري از فعاليـت هـا را    . را با غايات آنها تطبيق دهيم و يا قواي طبيعي خود را در توليد معلول به كار گيريم 

  . اي از تفكر آنهارا تعطيل نمود  خاتمه داده و مانند بخش عمده
→    

قابل قبول است ؛ اما باز هم به نظر به تنهايي و بدون كمك تجربه قادر باشد به قواعد كلي برگرفته از مطالعه و تفكـر ثبـات   

ي اما علي رغم اينكه اين تمايز عموما قابل دريافت است در هر دو جنبه زندگي يعني جنبه عمل ـ.وقطعيت بدهد ناقص است 

اگـر مـا آن   . در بيان مطلب كه اين تمايز اقلا از نظرظاهري از اساس غلط است ترديـدي نـداريم   . و نظري قابل قبول است 

استدلال را كه در هرشاخه از علوم مذكور بالا است  بيازمايم ،كه به نظر مي رسد تنها معلول استدلال وتفكر هستند، حداقل 

درحقيقت يك . شد كه براي آن هيچ دليلي جز مشاهده و تجربه نمي توان ذكر كرد محدود به اصول و نتايج كلي خواهند 

استدلال كننده بي تجربه اگر قطعا بي تجربه نباشد هرگز نمي تواند استدلال كند و هنگامي كه ما ازاين شـخص نـزد كسـي    

تجربه اي ناكافي و بسيار كم باشد  ياد مي كنيم منظور ما تنها از باب مقايسه است و فرض بر اين است كه اين شخص داراي

.  
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بهتر است توجه داشته باشيم كه گرچه نتايج حاصله از تجربه ما را از حوزه تجربه وحواس فراترمي بردواز وقايعي كـه   -37

حافظـه و حـواس   درمكان هاي بسياردور ودرازمنه گذشته رخ داده مطلع مي سازدلكن ، هميشه بايدبرخي وقايع درمعـرض  

كسي كه دربياباني بقاياي عمارتي رابيابـد ازآن نتيجـه مـي    .ماباشندتا براي مامبنا شده وبه كمك آن به نتيجه گيري بپردازيم

گيردكه درايام باستان ساكنان متمـدن ايـن سـرزمين مشـغول كشـاورزي بودنـداما ازايـن نـوع فعاليـت هـيچ اثـري مشـاهده             

رويـدادهاي زمانهـاي گذشـته را از تـاريخ فرامـي گيـريم پـس بايـدكتبي كـه ايـن           .ايدبرسدنكند،هرگز به چنين نتيجه اي نب

اطلاعات را دربرمي گيردبا دقت مطالعه نموده وسپس ازتك تك مثال ها و روايـات نتيجـه گيـري كنـيم تـا بـه مـدارك و        

قايع ،كه در معرض حافظه وحواس خلاصه اينكه اگرپيشرفت كار ما بر مبناي اين و.شواهد عيني اين وقايع دور، دست يابيم

اگراجـزاءاين سلسـله بـه هـم متصـل باشـندبازهم كـل        .ما هستند،نباشد، تمام استدلالاتمان فقط فرضي و مشروط خواهد بود

زنجيره نتايج نه مي تواندمتكي به خودباشدونه اينكه ما مي توانيم با استفاده از آحاداين سلسله به فلان وجودواقعي، علم پيدا 

اگر من از شما سوال كنم چرا هرامرواقع خاص را باورميكنيدشما بايدبراي من دليلي بياوريدواين دليل هـم خـود امـر    .كنيم

اما چون با اين روش نمي توان تابي نهايت پيش رفـت پـس يـا بايدسـرانجام     .واقع ديگري خواهدبودكه به اولي مرتبط است

  .ا اينكه بايداقراركنيد كه اعتقاد شماكاملا بي اساس بودهمنتهي به امري شودكه نزدحواس و حافظه ماحاضراست ي

پس نتيجه همه موضوع چيست ؟نتيجه ساده اي است پس بايد اعتراف كرد كه با نظريـات فلسـفي متـداول تـا حـدي       – 38

نيـز عـادتي    باور ما از امور واقع يا وجود واقعي تنها از اموري كه در حافظه ما است يا نـزد حـواس مـا اسـت و    . فاصله دارد 

است كه ازمعيت  بين اين امر و امور ديگر استنتاج شده ، به عبارت ديگر وقتي كه در موارد زيادي مي بينيم كه دوچيزمثـل  

شعله و حرارت ،برف و سرما هميشه با هم در معيت بوده اند اگر دوباره شعله و برف در معرض حواس ما قرارگيرنـد ذهـن   

  ما را دارد و باور مي كندكه چنين خاصيتي ما به رسم عادت توقع گرماو سر

اين عقيده نتيجه لازمه قرار دادن ذهـن در چنـين   . و اگر به آنها نزديكتر شود خود به اين مطلب پي خواهد برد .وجود دارد 

اين يكي از عملكردهاي ذهن است و وقتي كه در موقعيتي مانند احساس شور عشق قرار مي گيـريم يـا بـه    . رويدادي است 

تمام اين اعمال .هنگام دريافت سود و منفعت ، به هنگام تنفر، و زمان صدمه ديدن  ، وقوع اين عملكرد اجتناب ناپذير است

  . نوعي غريزه طبيعي هستندكه هيچ استدلال يا فرايند ذهني ويا فاهمه ، قادر به ايجاد يا جلوگيري ازآنهانمي باشد 

دراغلب مسائل اصلا نميتـوانيم يـك قـدم بـه جلـوتربرداريم      . متمركز سازيم بهتراست تحقيقات فلسفي خودرادرهمين نقطه

لكـن ايـن حـس    . ودرتمام اين مسائل بايدسرانجام پس از يكسري تحقيقات پشت سرهم وبي وقفه دراين نكته توقف كنـيم 

بادقت بيشتري بـه   كنجكاوي ما قابل بخشش وشايدازجهتي قابل ستايش مي بوداگرما را به تحقيقات بيشتري وامي داشت تا

بدين وسيله شايد به توضـيحات و شـباهت هـايي    . امتحان ماهيت اين اعتقاد واين تلازم يا عادت پرداخته و منشأ آن را بيابيم

برسيم كه اقلا علاقمندان علوم نظري راراضي وخشنود سازد ويا بتواند با تفكرات وافكاري كه با وجودصحت ودرسـتي تـا   



 ٣٨

راجع به خوانندگاني كه سليقه متفاوتي دارند بخش باقي مانـده ايـن فصـل خواسـته     . رگرم كندحدودي موردترديدهستندس

  .آنها رابرآورده نمي كند اما تحقيقات پس ازآن هرچندداراي نقص وكمبوداست ولي به خوبي قابل فهم است 

  

  بخش دوم 

ات انباشـته درخودكـه بـاحواس درونـي     هرچندكه يـاراي آن نيسـت ازتصـور   .انسان نيست 1هيچ چيزفارغ البارترازخيال-39

و  2وحواس ظاهري پديدمي آيندتجاوزكنـد لكـن در تركيب،آميختن،تجزيـه وتقسـيم بنـدي ايـن تصـورات بـه موهومـات         

  متنوع،از  3رؤياهاي

 
1-imagination                  2- fiction                    3-vision 

مي تواند سلسله وقايعي را باظاهري حقيقي جعل نموده ، به آنها زمان و مكان قوه خيال . قدرت نامحدودي برخوردار است 

معيني نسبت دهد و چنين تصور كند كه وجود خارجي دارند و آنها را براي خود به گونـه اي درآورد كـه تمـام شـرايط و     

پس اختلاف بين اين موهومـات و  .  احوال مربوط به يك واقعه تاريخي را داشته و بعد هم با اطمينان فراوان آن را باور كند

باورها در چيست ؟ اين اختلاف صرفا محدود به يك تصور معين نيست كه با مفهوم قابل قبول مـا يعنـي بـاور تـوأم بـوده و      

زيرا ذهن انسان بر تمام تصورات خود تسلط دارد و به اختيار خـود مـي توانـد ايـن تصـور معـين       . موهومات فاقد آن باشند 

هر امر موهوم ديگري توأم سازد ودرنتيجه قادر است به عكس تجربيات روزمـره خـود بـه هـر چيـزي كـه مـي         ومجزا را با

ما در تصور خود مي توانيم سر يك انسان را به تن يك اسب پيوند زنـيم امـا اينكـه بـاور كنـيم چنـين       . خواهد معتقد باشد 

  . حيواني هرگز وجود داشته ازقدرت ما خارج است 

ن مي دهد كه اختلاف بين توهم و باور را بايد دردرون احساساتي جستجو كرد كه با دومي توأم است نـه بـا   اين مطلب نشا

اولي و امري ارادي نيست كه منوط به خواسته و اختيار انسان باشد و ديگر عواطف بشري بايد بـه وسـيله طبيعـت تحريـك     

هر گاه امري در معرض حافظـه و حـواس قـرار گيـرد     . شود شود و با قرار گرفتن ذهن در شرايط و حالات معين برانگيخته 

اين مفهوم يا صـورت ذهنـي تـوأم بـا     . فورا به حكم عادت، تصور انسان را به جايي مي بردتا امر مقترن باآن را ادراك كند 

ر واقعـي  ذات باور كلا عبارت از همين است زيرا هيچ ام ـ. احساسي است كه با رؤياها و خيالهاي سست وهم متفاوت است 

نيست كه اعتقاد محكم ما به آن ما را از تصور ضد آن عاجز سازد و اگر به خاطر برخي احساسات نبود كه بين اين دو فرق 

اگر يك گوي بيليارد را كه بـر روي  . بگذارد هيچ تفاوتي بين تصور يا مفهوم پذيرفته شده و مفهوم رد شده وجود نداشت 

است ببينيم به راحتي مي توانيم تصور كنيم كه به محض برخـورد از حركـت بـاز    يك ميز به سمت گوي ديگر در حركت 

  اين تصور بر وجود هيچ گونه تناقضي دلالت نمي كند اما باز . ايستد 

  

هم با آن چيزي كه من از برخوردوانتقال حركت ازيك گوي به گوي ديگر براي خود تصور مي كردم بسيار متفاوت است 

 .  



 ٣٩

ساس اگر امر محالي نباشد بسيار دشوار است و مثل اين است كه سعي كنيم سـرما يـا هيجـان ناشـي از     تعريف اين اح – 40

  1»بـاور «نـام حقيقـي و مناسـب ايـن احسـاس      . خشم را براي كسي كه هيچ تجربه اي از اين احساسات نداشته توضيح دهيم 

خصي در هر لحظه به احساسات ناشي از آن است و هيچ كس نيست كه حتي در حين گيجي معناي آن را نفهمد زيرا هر ش

شايد مناسب تر باشد تا اين احساس را توصيف كنيم نه تعريف چه بسا به اين وسيله به تشبيهاتي دست يابيم كـه  . آگاه است

پس مي گوييم باور چيزي نيست جز يك تصور روشن ، زنده ، نيرومنـد،ثابت  .بتواند توضيح كاملتري از آن به ماارائه دهد 

ذكر واژه هاي . استوار از يك شيء يا يك امر، و از هر لحاظ بهتر از آن تصوري است كه در قوه خيال تشكيل مي شود  و

متنوع غير فلسفي به نظر صرفا براي بيان آن عمل ذهني است كه واقعيتها يا آنچه را كه واقعيت مي پنداريم عرضه مـي كنـد   

ي شود كه واقعيات در ذهن از ارزش بيشتري برخوردار شده وتأثير بسـزايي بـر   وبراي ما از اوهام بارزتر است ونيز موجب م

مخيلـه بـه   . اگر درباره اصل يك چيز توافق كنيم ديگر نيازي به مشاجره بر سر لفظ نيست . عواطف و تخيلات داشته باشند 

يـا در هـم آميـزد و يـا در آنهـا       تمام تصورات خويش تسلط دارد و مي تواند آنها را با همه طرق ممكن به هم متصل نموده

قوه خيال قادر است موهومات را با تمام شرايط مكاني و زماني ايجاد كند و چنان در مقابل چشمان ما آنها . تنوع ايجاد كند 

آنجا كه اين قوه ممكن نيست خود بـه خـود بـه مقـام      اما از . رابا رنگهاي حقيقي جلوه دهد كه گويي وجود خارجي دارند 

: ائل آيد ، بنابراين روشن است كه باور نمي تواند مركب ازطبيعت خاص يا نظام تصـورات باشـد بلكـه عبارتسـت از     باور ن

بايد اعتـراف كـنم كـه توضـيح كامـل ايـن احسـاس يـا ايـن نحـوه ادراك           . نحوه ادراك و احساس آن تصورات در ذهن 

  شايد بتوان از عبارات ياستفاده كرد كه ، بينانگر.غيرممكن است

  
1-belief 

 

زيرا باور واژه اي است كه هر . اما همانطور كه قبلا ديديم نام مناسب و صحيح آن باور است . عبارتي نزديك به آن باشند 

در فلسفه هم بيش از اين نمي توان گفت كه باور چيزي اسـت كـه ذهـن    . كس در زندگي عادي كم و بيش آنرا مي فهمد 

از توهمـات قـوه   ) كه امور عقلـي هسـتند   (چيزي است كه تصورات ناشي از قضاوت را انسان تنها قادر به حس آن است و 

خيال متمايز مي كند وآنها را ارزشمند تر و مؤثر تر مي نمايد و موجب مي شود تا از اهميت بيشتري برخوردارباشـند، آنهـا   

هن ما فورا به سمت فلان شـخص بـا   را در ذهن تقويت مي كند واصول حاكم بر اعمال ما قرار مي دهد اين ادراك حسي ذ

تمام اشياء اطرافش منتقل مي كند آنها را چنان براي خود مجسم مي كند كه گويي اكنون با همان كيفيات و نسـبتهايي كـه   

. اين تصورات سريع تر از تصـور يـك قلعـه جـادويي درذهـن ماجـاي مـي گيـرد         .آنها مي دانستيم موجودند قبلا مربوط به 

حساس امور ديگر بسيار متفاوت است و هم از جهت ايجاد لذت ودرد و هم از جهـت ايجـاد خوشـحالي و    احساس آنها با ا

اندوه، تأثير بسزايي دارند ، پس بهتر است كلاحدود اين نظريه را بپذيريم و قبول كنيم كه اين احساس يعنـي بـاور، چيـزي    

اوهام خيالي محض است و اين نحوه ادراك ، ناشي نيست جز يك تصور قوي تر و محكم تر از آن تصوري كه برگرفته از 

بنابراين حدسيات به اعتقاد من . از تلازم يا اقتران معمول شيء با چيزي است كه طبق عادت بر حافظه و حواس عارض شده 



 ٤٠

ي تـر  كشف ديگر اعمال ذهني مشابه به اين عمل ،كار دشواري نخواهد بود و پيگيري اين پديده ها تا دستيابي به اصول كل ـ

  .كار چندان دشواري نيست 

قبلا مشاهده كرديم كه طبيعت،ارتباط بين تصورات مجزا رابرقراركرده است و ديديم كه به محض اينكه تصـوري بـه    -41

ايـن  . آن جلـب مـي كنـد    ذهن مابيايد تصور ملزوم خود را نيز به همراه داردوتوجه مارا بايك حركت ملايم و نامحسوس به

وعليـت تقليـل داده ايـم كـه     ) هـم پهلـويي  (، مجـاورت  )همانندي(وستگي رابه سه اصل يعني اصل تشابهاصول ارتباطي ياپي

  افكارما را با همديگرمتصل مي سازد وآن 

  

  

در اينجا سـوالي  . سلسله منظم تفكرات يا تعقلات را كه كمابيش در ميان تمام افرادنوع بشر روي مي دهد بوجود مي آورد 

سوال اين است هرگاه در ميان روابط اشياء، يكي بـه حافظـه   :آن است مسئله كنوني بسته به جواب پيش مي آيد كه راه حل 

ويا حواس انسان عارض شود ذهن نه فقط مفهوم همبسـته آن را اخـذ مـي كنـد بلكـه ادراك ذهـن نسـبت بـه آن قـوي تـر           

ي رسد كه اين مـورد دربـاره اعتقـادي    به نظر م. وپايدارتر از آن مي شود كه در غير آن صورت براي آن حاصل مي گردد 

است كه ناشي از رابطه بين علت و معلول است و اگر اين حالت درموردروابط واصول ديگر تلازم  صادق باشد، مـي تـوان   

  .آن رابه عنوان يك قانون كلي كه تمام اعمال ذهني را در برمي گيرد، تصديق نمود

با مشاهده عكس چهره دوستي غايب بديهي است كـه تصـور مـا بـه     . مي دهيمبنابراين بدين منظور اولين آزمايش را انجام  

واسطه تشابهي كه عكس بااصل خود دارد نيرو و نشاط گرفته و مشاهده مي كنيم كه تمام عواطفي را كه اين تصـورموجب  

ايجـاد شـده،يكي   ايـن تأثيردراثرمسـاعدت دوچيز  .آن مي گرددخواه شادي باشد ياغم ،نيرو وتواني تازه مي بخشد تحريك 

هرگـاه عكـس   .اگرعكس شباهتي با اونمي داشت ذهن بـه سـراغش نمـي رفـت    .نسبت بين دوچيزوديگري تأثرذهني بالفعل

وصاحب عكس غايب باشندذهن از يادآوري يكي ازآن دوديگري را به ياد مي آورد ، اما اين تصور به واسطه اين انتقال به 

از ديدن عكس يك دوست تازماني كه پيش روي ماست لذت مي بريم امـا  .جاي اينكه تقويت شودبيشتر تضعيف مي شود

همين كه اين عكس از پيش چشم مابرداشته شود ترجيح مي دهيم كه مسـتقيما خـوداورا ببينـيم تـا اينكـه تصـويرذهني دور       

  . ومبهم اورا 

قه خرافـي معمـولا بـراي توجيـه     پيروان اين فر. آداب و رسوم مذهب كاتوليك رومي شايد مثال ديگري از همين نوع باشد 

مناسك خود كه به واسطه آن مورد ملامت قرارمي گيرند ادعا دارند كه اين حركات ،حالات و اعمال ظاهري تـأثير مثبتـي   

  يعني اينكه بدان روح مي بخشد و بر التهاب و اشتياق .در عبادات آنها دارد 

  

  

ر مجرد از ماده متوجه مي گرديدو شور و شوق آنها فروكش مي آن مي افزايدكه در غير اين صورت ذهن آنها به سمت امو

آنان اظهار مي كنند كه اعتقاد وباور خود را در اشكال و مجسمه هاي محسوس تجسم مي كنند و به واسـطه حضـور   . كرد 

راه تفكـرو تعمـق   و خود رابه اين وسيله بيشتر مقرب مي سازند تـا از  . بي واسطه ، اين اشكال را بر خود نزديكتر مي سازند 



 ٤١

امور محسوس هميشه برقوه خيال نسبت به ديگر قوا تأثير بيشتر ي دارند و اين تأثير را بلاواسطه به تصـوراتي كـه بـا    .محض 

مي خواهيم از اين مثـال هـا و اسـتدلالات نتيجـه بگيـريم كـه تـأثير تشـابه در         . آنها ارتباط و شباهت دارند منتقل مي سازند 

مهم است و چون در هر حال تشابهات و انطباع با هم متقارنند از نظـر ارائـه آزمايشـاتي كـه صـحت      تقويت تصورات بسيار 

  . اصل مذكور را ثابت مي كند غني هستيم 

صحت اين آزمايشات را براي ملاحظه آثارمجاورت ، مانند آثار تشابه با آزمايشهاي گوناگون ديگري مي توان ثابـت   -42

و مسافت ، توان هر تصور را كاهش مي دهد و با نزديك شدن ما به شيء هـر چندكـه حـواس    مسلم است كه فاصله . نمود 

تفكـر در مـورد هـر    . ماهنوز آنراتشخيص نداده باشد ، ذهن راتحريك و وادار به كار مي كند تـا از آن انطبـاع تقليـد كنـد     

ر معرض حواس است كه ذهـن را بـا قـوت    شيءفورا ذهن را به سراغ اشياء مجاور آن مي برد ؛ اما تنها حضور فعال شيء د

هر گاه فقـط چنـدمايلي   . بيشتري به اشياء مجاور آن انتقال مي دهدوصرفا تفكر در مورد آن هيچ نقشي  در اين انتقال ندارد 

بـا وجـود ايـن    . با آن فاصـله دارم   1از خانه فاصله دارم اشياءمربوط به خانه برايم ملموس تر است تازماني كه دويست ليگ 

حتي در آن فاصله انديشيدن درمورد امور و اشيا يي كه در مجاورت  دوستان يافاميل قرار دارد طبعا تصـوري از آنهـا را در   

ذهن من پديد مي آورد ؛ اما چون در اين مورد اخير هر دو امر مربوط به ذهن ،تصور محسـوب مـي شـود  بـا اينكـه انتقـال       

  ه دليل اينكه فاقدانطباع است به تنهايي قادرنيست به اين تصورات آنها به سادگي صورت مي گيرد؛لكن ب دربين 

  يك ليگ تقريبا معادل است يك فرسنگ-1

  

   1.قوت و شدت بخشد

افراد خرافاتي به آثار اولياء و . شك نيست كه نسبت عليت نيز مانند دو نسبت تشابه و مجاورت داراي همان تأثير است  -43

ينكه در وراي اين الگوها وتصاوير اسباب و مسبباتي را جستجو مي كنند تا بـه واسـطه آن بـه    به خاطر ا. قديسين علاقمندند 

اين مسببات مفاهيمي پر معنا و قوي از سرگذشت نمونه آن قديسان به آنان ارائه مي دهد تـا آن  . عبادات خود روح بخشند 

  . سرگذشت را سرمشق خود قرار دهند 

انسان پرهيزگار مي تواند از اولياء بدست آورداثر ساخته دسـت آنهاسـت واگـر لبـاس     واضح است كه از بهترين آثاري كه 

واثاثيه آنها هم مورد علاقه مريدان آنهاست به خاطر اين است كه يك زماني در دست آنها بوده و مورد استفاده آنها بوده ، 

كـه  . ر ، آثـاري نـاقص محسـوب مـي شـود     از اين جهت ايـن آثـا  . بوسيله دستان آنان به حركت درآمده ومتأثر از آنهاست

  . باسلسله كوتاهتري به آنان منتهي مي شود و ما بدان وسيله به واقعيت وجود آنها پي مي بريم 

اگر فرزند دوستي را كه مدتها پيش از دنيا رفته و يا غايب است ببينيم يقينا ديدن پسر فورا تصور امر ملازم خود يعني پدر را 

نده مي كند؛ و تمام دوستي ها وآشنائي هاي گذشته را با سرزندگي ونشاطي بيشتر براي مايادآوري مي دوباره در خاطر ما ز

اين هم پديده ديگري است كه صحت اصل مذكور در بـالا را اثبـات مـي    . كند و حال آنكه قبل از ديدار پسر اينگونه نبود 

  .كند 

  

 



 ٤٢

"Naturane nobis, inquit, datum dicam, an errore quodam, ut, cum ea loca 
videamus, in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, 

magis moveamur, quam siquando eorum ipsorum aut facta audiamus aut 
scriptum aliquod legamus? Velut ego nunc moveor. Venit enim mihi Plato in 

mentem, quem accepimus primum hic disputare solitum: cuius etiam illi hortuli 
propinqui non memoriam solum mihi afferunt, sed ipsum videntur in conspectu 

meo hic ponere. Hic Speusippus, hic Xenocrates, hic eius auditor Polemo; 
cuius ipsa illa sessio fuit, quam videmus. Equidem etiam curiam nostram, 

Hostiliam dico, non hanc novam, quae mihi minor esse videtur postquam est 
maior, solebam intuens, Scipionem, Catonem, Laelium, nostrum vero in primis 

avum cogitare. Tanta vis admonitionis est in locis; ut non sine causa ex his 
memoriae deducta sit disciplina.” 

-- Cicero, de finibus, Book V. 
  

بايد ملاحظه كرد كه در اينگونه پديده ها اعتقاد نسبت به امر همبسته و مقترن هميشه از قبل مفروض است زيـرا بـدون    -44

اينكه ما اعتقاد داشته باشيم كه زماني دوستما ن  وجـود داشـته ،   . آن اعتقاد، ارتباط و نسبت بين آن دو بي تأثير خواهد بود 

تا اعتقاد پيدا نكنيم كه خانه واقعا وجود دارد مجاورت با آن هرگز نمـي  . واهد بود فرضي است كه ملازم با ديدن عكس خ

تواندتصورات ما از خانه را برانگيزد در اينجا من اظهار مي دارم كه اين باور وقتي از حوزه حافظـه وحـواس تجـاوز كنـد ،     

وقتـي كـه تكـه چـوب     . ابه به آن خواهـد بـود   داراي ماهيتي مشابه به انتقال فكري وتوان تصورمذكور وبرخاسته از علل مش

خشكي را در آتش بياندازيم فورا در ذهنمان اين تصور بوجود مي آيد كه چوب آتش را فرو نمي نشـاند بلكـه آن راشـعله    

اين انتقال فكر از علت به معلول مبتني بر استدلال نيست بلكه به طور كلي از عادت و تجربه ناشي مي شود و . ورتر مي كند

ون ابتدا از يك شيءكه در معرض حواس است شروع مي شود،تصوريا مفهوم شعله را قويتر و زنده تر از خيالهاي واهـي  چ

اين تصور فورا به وجودمي آيد،ذهن هم بي درنگ به سمت آن رفتـه ، تمـام نيـرو و تـوان     .وسست قوه خيال جلوه مي دهد

اگر شمشيري در سينه ام فـرو كننـد آيـا تصـور     . نتقل مي كندتصور را كه از انطبات موجود در معرض حواس است بدان م

زخم و درد آن براي من شديدتر و قويتر از اين نيست كه ليوان شرابي به من دهند؛ ولو بر حسب اتفاق ايـن تصـور پـس از    

  بروز مورد دوم رخ دهد ؟

نها يك شيء خارجي و نيز عـادتي  اما در اين مورد چه چيزي  موجب شده چنين تصوري قوي درمن پديد آيد،مگراينكه ت

اين كل عملكرد ذهـن در موردتمـام نتـايج مربـوط بـه      . كه ذهن را به تصور شيءديگر انتقال مي دهد موجب بروزآن شده 

انتقـال از  . يافتن مثال هايي كه بتوان بوسيله آنها به توضيح اين مسئله پرداخت مايه خرسندي است . امور واقع و هستي است

  . آن مي دهد ي در همه حال قوت و استحكام بيشتري به تصور مربوط به يك شيء خارج

  

در اينجا يك جور هماهنگي بين جريان طبيعت و توالي تصورات ما از پيش بنا شده؛هرچند هيچكدام از نيروها و قوايي كه 

ار و تصـورات مـا در راسـتاي    موجب حاكميت طبيعت اند براي ما شناخته شده نيستند ؛ اما با وجود اين پي مي بريم كه افك

اين اصل براي بقاي نوع .اصلي كه مؤثر براين مطابقت وارتباط است اصل عادت است . اعمال نظم طبيعت  در جريان است



 ٤٣

اگر حضورشيء در معرض حافظه و حواس فورا . بشر و تنظيم رفتار ،وقايع و پيشامدهاي زندگي انسان بسيار ضروري است 

عمول توأم با آن است ،در ذهن برنمي انگيخت ، آنگاه تمام دانسته هاي ما محدود به حوزه حافظـه  تصور آن  را كه، طبق م

و حواس مي بود و هرگز نمي توانستيم ابزار و آلات را با غايات آنها تطبيق دهيم و يا توانمندي هاي طبيعـي خـود را خـواه    

ز كشف و تفكر در مورد علل غائي لذت مي برند براي ابراز كساني كه ا. براي انجام خير و خواه براي دفع شر بكار گيريم 

  . شگفتي و تحسين خود موضوعي از اين مناسب تر نخواهند يافت 

در تأييد نظريه مذكور بايداضافه نمود همان گونه كه عملكرد ذهن كه به وسيله آن معلولات مشابه را از علـل مشـابه و   -45

بسيار ضروري است، احتمال اينكه طبيعت بـه اسـتنتاجات غلـط عقـل در سـالهاي       بالعكس استنباط مي كنيم براي بقاي بشر

اوليه كودكي و نيز در بزرگسالي و در تمام ادوار زندگي انسان كه شديدا در معرض خطا و اشتباه است اعتمادكرده باشـد،  

ابـه دسـت تمـايلات    طبيعت داناتر از اين است كـه حفـظ و نگهـداري چنـين عمـل ذهنـي ضـروري ر       . بسيار ضعيف است 

ناآگاهانه و غير ارادي بسپارد زيرا معلوم نيست در عملكرد خود از خطاو اشتباه مصون بوده،در اوان  زندگي و ظهور تفكـر  

همانطوركه طبيعت طرز استفاده از اعضاي بـدن را بـه   . در انسان پديد آمده و از استنتاجات پر زحمت قوه فاهمه مبري باشد

اينكه در مورد ماهيچه ها و اعصاب كه محرك عضلات هستند اطلاعاتي در اختيار ما نهاده باشد؛به همان ما ياد داده ، بدون 

شكل هم غريزه اي را در نها د ما قرار داده كه فكر ما را مطابق نظمي كه خود در بين اشياء و اجسام خـارجي قـرار داده بـه    

  .ريان منظم و توالي امور بطوركلي وابسته بدان است بي خبريم پيش مي برد ؛ هرچند كه ما از آن نيروها و قواكه اين ج
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   1درباره احتمال  -فصل ششم  
هرچند كه پديده اي مثل شانس در دنيا وجود ندارد ؛ اما ناآگاهي ما از علت واقعي هر حادثـه همـان تـأثير را بـرروي      -46

  .ابهي را در ما ايجاد مي كند فاهمه ما دارد و باورها و عقايد مش

هر يك از جوانب امر باشد وجود دارد و به همان نسبت كه اين تفوق افزايش مي  3شانس 2كه ناشي از تفوق 1يقينا احتمالي

يابد و بر شانس امر مخالف غالب مي آيداحتمال به نسبت فزوني يافته و اعتقاد وظن ما را نسبت به جانبي كه به برتـري  آن  

اگر در چهار طرف طاس يك شكل حك شود و يا نقاط همانندي روي آنها باشـد و دو طـرف   . بريم بيشتر مي كندپي مي 

باقيمانده آن شكل ديگري و يا نقاط همانند ديگري حك شده باشد،  هنگـام انـداختن طـاس احتمـال اينكـه روي يكـي از       

پس اگر اين طاس داراي هزار سطح يك شكل . باشد چهار سطح اول بيفتد، بيشتر از اين است كه بر روي يكي از دو سطح

و تنها يك سطح متفاوت با آنها مي بود احتمال بسيار بالاتر مي رفت و باور و انتظار وقوع اين حادثـه محكـم تـر وبـه يقـين      

 اين جريان ذهني يا استدلال ممكـن اسـت بـديهي وبـي ارزش بـه نظررسـدامابراي كسـانيكه آنرابـا ظرافـت         .نزديكترمي بود

  .بيشتري بررسي مي كنند شايد موجبات كنجكاوي و تعمق را فراهم سازد

واضح است كه هرگاه ذهن بدنبال كشف حادثه اي باشدكه ازپرتاب طاس حاصل مي گرددآمدن هركدام ازجوانب طـاس  

انـه را بـه   را احتمالي مساوي جوانب ديگردرنظرمي گيردواين همان ماهيت شانس است كه امكان وقوع تمام اتفاقات جداگ

اما وقتي تعدادجوانبي،كه درامكان بروز يك احتمال مساوي هستندبيشترباشد ذهـن غالبـا درپيـدايش    .تساوي شامل مي شود

  احتمالات وتصادفات متنوع 

از اين رو بايد گفت كه مرگ تمـام انسـانها احتمـالي    . آقاي لاك براهين را به دوبخش اثباتي و احتمالي تقسيم مي كند -1

اما اگر گفتار خود را مطابق زبان مسـتعمل عاميانـه نمـاييم    .يا اينكه خورشيد فردا طلوع مي كند صرفا احتمالي است است و 

منظور ما از براهين اسـتدلالي براهينـي اسـت    . آنگاه مجبوريم براهين را به سه بخش اثباتي ،استدلالي و احتمالي تقسيم كنيم

  .قض در آنها ديده نمي شود كه تجربي بوده و محلي از شك وشبه يا تنا



 ٤٥

1-probability                     2- superiority                    3-chance         
  

   

  

توافـق  .كه نتيجه نهايي مبتني بر آن است به سمت اين اتفاق گرايش پيدا كرده واحتمال بـروز آن بـرايش قـوي ترمـي شـود     

آن احسـاس بـاورو ظـن قـوي را ايجـاد مـي كنـد و آن اتفـاق را بـر احتمـالات           چندرأي دربروزيك اتفاق بلافاصله توسط 

اگـر بپـذيريم كـه بـاور چيـزي      . مخالفش كه با آراء كمتري  حمايت شده و كمتر به ذهن خطور مي كند ترجيح مي دهـد  

، ايـن عمـل    نيست جز مفهومي پايدارتر و قويتر ازشيء نسبت به مفاهيمي كه صرفا توهمات قوه خيال محسـوب مـي شـوند   

توافق اين چند نظر تصور قويتري را درمخيله حـك مـي كنـد ؛و بـه آن نيـرو و تـواني       . شايد تا اندازه اي قابل توجيه با شد 

برترمي دهد ؛تأثير آنرا بر روي عواطف و احساسات محسوس تر نموده وخلاصه آن اعتماد و اطمينـاني را در انسـان ايجـاد    

  .رأي و باور در طبيعت مي شود مي كند كه موجب بروز دو عامل 

عللي وجـود داردكـه كـلا در ايجـاد يـك اثـر       .درباره احتمال علل ، وضع نظيرچيزي است كه درشانس اتفاق مي افتد -47

بخصوص ثابت و يكسان است و هنوز هيچ گونه موردي يافت نشده كه اين مطلب را انكار كنـد يـا در عملكـرد آن خللـي     

يت سوزاندن داشته و آب انسان ها را خفه كرده است ، ايجاد حركت با نيرو محركه و جاذبه، آتش هميشه خاص. وارد كند 

يك قانون عمومي و كلي است كه تاكنون هيچ گونه استثنائي نپذيرفته اماعلل ديگري يافت شده كـه بـه نسـبت نـامنظم تـر      

كننـد هميشـه مسـهل نيسـت و يـا تريـاك هميشـه         ريواس براي كساني كه از اين دارو استفاه مي. بوده و غير قابل اعتمادند 

واين درست است كه اگر علتي معلول هميشگي خود را ايجاد نكند ، فلاسفه آنرا بـه بـي نظمـي طبيعـت     .خواب آورنيست 

نسبت نمي دهند، بلكه چنين فرض مي كنندكه برخي علل سري در ساختار ويژه اجزاء شي وجود دارند كـه مـانع از انجـام    

به هر حال استدلالات و نتايج ما درباره اين وقايع همان است كه گفتيم ، چنانكه جائي براي اين اصل . ده اند چنين عملي ش

به اين دليل كه انتقال گذشته به آينده در تمام استنتاجات بر مبناي عادت معين مي شود ؛ وقتي گذشته منظم و . وجود ندارد 

  يكنواخت باشد با اطمينان بالايي توقع 

اما در جايي كه ظهور معلولات مختلفي .يم كه آينده هم بر همين منوال باشد و ديگر فرصتي به فرض مخالف نمي دهيمدار

گذشته به آينده به ذهن خطور كنـد و زمـاني كـه     1از علل دقيقا مشابهي يافت شده تمامي اين معلولات متنوع بايد در انتقال

هرچند تـرجيح را بـه معلـولي بـدهيم كـه نتيجـه معمـول و        . بررسي قرار گيرد  احتمال وقوع حادثه را تعيين مي نماييم مورد

متعارف علت است و باور داشته باشيم كه اين معلول نتيجه خواهد شد ، لكن نبايد ديگر آثار را از نظر دور داريم بلكه بايد 

غالبا در همه كشورهاي اروپايي . شويم  براي هر كدام از آنها به نسبت تعداد مواردي كه تكرار شده اهميت و احتمالي قائل

در ماه ژانويه احتمال بارش برف بيش از داشتن هواي مطبوع در تمام اين ماه است ، گر چه اين احتمـال بـا تغييـرآب وهـوا     

پس واضح است كه هرگاه گذشته را بـه آينـده   . متغير مي شود و با نزديك شدن به مناطق شمالي به يقين نزديكتر مي شود 

قال مي دهيم تا اثري راكه از يك علت نتيجه مي شود روشـن سـازيم ،تمـام وقـايع متفـاوت رابـه همـان شـكل كـه قـبلا           انت

مثلا تصور مي كنيم كه يك حادثه صدبار،ديگري ده بارويكي هم يك باراتفـاق افتـاده انـد،    . ظاهرشده اندمنتقل مي كنيم 
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د ،همين امر سـبب مـي شـود كـه ايـن حادثـه بـراي ورود بـه مخيلـه،          چون افراد زيادي درباره يك حادثه با هم متفق القولن

شود تا احساسي را كه باورمي ناميم ايجاد كند و حادثه مورد نظر را در مقايسـه بـا حادثـه ديگـر كـه بـه        3و تصديق 2تقويت

اگر كسي . جيح دهد همين ميزان از حمايت تجربه برخوردار نيست وبراي ذهن انتقال آن از گذشته به آينده تكرار نشده تر

به نظر من . بخواهد تلاش كند تا اين عملكرد ذهن را بر مبناي نظام هاي فلسفي موجود تبيين نمايد دچار مشكل خواهد شد 

بتواند كنجكاوي فلاسفه درمورداين اشكالات را برانگيزد و آنهارا نسبت به اين مورد آگـاه نمايـد كـه آراء     4اگر اين اشاره

  . ن مباحث عالي و شگفت انگيز تاكنون ناقص بوده، كافي است متداول درباره اي

  
1- transfer                                          2-fortify 

3-confirm                                           4- hint 
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  درباره مفهوم رابطه ضروري –فصل هفتم  

  

  )تفاوت دو واژه نيرو وقدرت: (بخش اول 

بزرگترين مزيت علوم رياضي بر علم اخلاق اين است كه مفاهيم رياضي به خاطر محسوس بودن هميشه واضح ومعـين  -48

كمترين تفاوت در بين آنها به سرعت قابل درك است و هر اصطلاح بدون ابهام ودوگانگي اشاره بر همان مفهوم و . هستند

فـرق بـين مثلـث متسـاوي السـاقين از      . ي هيچ وقت با دايره وهذلولي و شلجمي اشتباه گرفته نمي شود مثلا بيض.تصور دارد 

در علـم  . مثلث مختلف الاضلاع مشخص تر است تافرق بين فضيلت يا پرهيزگاري و پليدي و يا فـرق بـين صـواب و خطـا     

ف عبارت را به جاي خود آن جانشـين مـي   هندسه هر اصطلاحي تعريف شود، ذهن خود به خود فورا در تمام حالات تعري

امـا  .حتي هرگاه تعريفي از آن ارائه نشود ،آن موردعارض برحواس شده و بـه نحـو ثابـت و واضـح ادراك مـي شـود      . كند

احساسات لطيف ذهن،اعمال مربوط به فاهمه و هيجانات مختلف قواي نفساني هر چند در واقع خود به خـود متمـايز از هـم    

مي كه ذهن آنها را مورد بررسي قرار مي دهد به سادگي از نظر مي گريزند ؛ و ما توان آن را نداريم كه هر هستند ،لذا هنگا

بدين وسيله به تدريج دراستدلالات مـا  . وقت اراده كنيم دوباره مطلب اصلي را به خاطر آورده درموردآن به تفكر بپردازيم

ظـر مـي رسندوسـرانجام، نتيجـه ازاسـاس بحـث ومقـدمات بسـياردور مـي          امور مشابه با هم يك امر به ن. ابهام وارد مي شود

به هرحال شايدفردي با اطمينان اظهار كندكه اگراين علوم را با چشم بصيرت بنگريم خواهيم ديدكه فايده اي كه در .گردد

لذا بين آنها يك . دهدبر دارند زيان آنها راجبران مي كندو بالعكس زيان وقبح آنهاحسن آنها راتحت الشعاع خود قرار مي 

اگر ذهن مفاهيم واضح و معين هندسه را بـه سـهولت در خـود نگـه مـي دارد بايـد       . حالت تساوي و برابري برقرار مي شود 

سلسله استدلالات غامض و طولاني تري را ادامه داده و تصوراتي را كه نسبت به هم دورند با هم مقايسه كند تـا بـه حقـايق    

و اگر مفاهيم اخلاقي، در صورت عدم توجه ،مستعد پذيرش ابهام و اغتشـاش باشـند در   . دست يابد  پيچيده تري از آن علم

از پله (اين گونه تحقيقات هميشه نتيجه گيري ها بسيار مختصر است و متن تحقيق كه به منزله پله هاي ميانه راه است و ما را 

كوتاهتر از متون تحقيقاتي رشته هايي است كه با كميت و عـدد   تا پله آخر يعني نتيجه راهنمايي مي كند) اول يعني مقدمه 

چنان ساده باشد كه اجـزاي آن از قسـمت هـاي يـك      درواقع به ندرت پيش مي آيد كه يك قضيه اقليدسي.سرو كار دارند

انسان را طي آنجا كه اصول وانديشه . استدلال اخلاقي كمتر باشد؛ به اين شرط كه منجر به استعارات و خيالات واهي نشود

چند مرحله دنبال مي كنيم با ملاحظه اين مطلب كه عن قريب طبيعت مانعي در راه تحقيقات مربوط به علل اشياء قرارداده و 
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بنابراين عامل عمده پيشرفت مـا در علـوم   . ما را به اقرار جهل خود وادارمي سازد،از پيشرفت خودبسيار خرسند خواهيم شد

مسئله اصلي در رياضيات طولاني بودن استنتاجات و . عي ،تيرگي مفاهيم و ابهام اصطلاحات است اخلاق يا علوم مابعدالطبي

شـايد بازمانـدن مـا از پيشـرفت در فلسـفه طبيعـي       . وسيع بودن حوزه تفكر است كه براي رسيدن به هر نتيجه ضروري اسـت 

بر مبناي تصادف بوده و هنگام لزوم ،حتـي بـا   عمدتا به خاطر فقدان تجارب و پديده هاي مناسب باشد كه غالبا كشف آنها 

  .تحقيق مداوم و دقيق نمي توان به آن پي برد 

از آنجا كه فلسفه اخلاق تاكنون به نظر، پيشرفت كمتري نسبت به هندسه و فيزيك داشته است ،پس نتيجه مـي گيـريم كـه    

ع پيشرفت در مورد اول شـده نيـاز بـه دقـت و     اگراز اين جهت ميان علوم اختلافي باشد براي غالب شدن برمشكلاتي كه مان

  . توانايي بيشتري داريم

يارابطـه   3،انـرژي  2،نيـرو 1هيچكدام ازمفاهيم فلسفه مابعدالطبيعـه، مـبهم تـر و غيرقابـل اعتمادترازمفـاهيمي مثـل قـدرت       -49

فصل تلاش ميكنيم  بنابراين ما در اين.نيست كه همواره بحث درمورد آن درهمه تحقيقات براي ما ضروري است 4ضروري

  درصورت امكان،معناي دقيق ومختصراين اصطلاحات راتعيين كنيم وبدان وسيله 
 

 

1-power                      2-force                    3- energy                     4-necessary  connexion 
  

اين قضيه كه تمام تصورات مـا  . عتراض ميشود برطرف نماييمآن بسيارا قسمتي ازابهام بحث راكه دراين نوع فلسفه نسبت به 

جز انطباعات چيزي نيست، قضيه اي است كه چندان قابل بحث و مناظره نيست ،به عبارتي ديگر براي ماغير ممكن است در 

مـن تـلاش    .مورد چيزي بيانديشيم كه سابق بر اين نه با حواس ظاهري ونه با حواس دروني خود آن را احساس نكرده ايـم  

نموده ام اين قضيه را توضيح داده و اثبات كنم و اظهـار اميـدواري نمـوده ام كـه بـا كـاربرد مناسـب ايـن قضـيه، انسـان در           

شـايد بتـوان مفـاهيم    . آن نبـوده   بيشتري دست يابدكه پيش از اين قادر بـه حصـول    2و دقت 1استدلالات فلسفي به صراحت

اما اگر تعاريف را به ساده ترين مفاهيم رسانديم ولي . ي مفاهيم بسيط است بشناسانيم پيچيده را با تعريفي كه شامل برشمار

وتيرگي باقي ماند پس با چه وسيله اي مي توانيم آن را برطرف كنيم ؟ چه ابتكاري به كار بريم تـا ايـن    3باز هم قدري ابهام

م ؟پاسخ اين اسـت كـه بايـد انطباعـات يـا عواطـف       مفاهيم را واضح نموده و همه را با هم در نظر عقل روشن ومعلوم سازي

ايـن انطباعـات همـه قـوي وحسـاس بـوده وابهـام پـذيرنيز نمـي          . را كه تصورات از آنها گرفته مي شوند ايجادكنيم  4اصلي

خـود نيزكـه درهالـه اي ازابهـام      5آنها نه تنها بسيار روشن و واضح اند بلكه اين روشني و وضوح رابه تصورات مطابق.باشند

هستندسرايت مي دهند و بدين وسيله شايد به يك نوع ميكروسكوپ يا عينكي جديد دست يافتـه باشـيم تـا بـه كمـك آن      

بتوانيم در علوم اخلاقي جزئي ترين وساده ترين تصـورات را  چنـان بـزرگ جلـوه دهـيم كـه بـه راحتـي ادراك شـده وبـا           

  . حتي بتوانيم آنهارا مورد بررسي قراردهيم محسوس ترين و عمده ترين مفاهيم چنان برابري كنند كه به را

بنابراين براي آشنايي كامل با مفهوم قدرت يا رابطه ضروري ابتـدا بايـد انطبـاع آن را مـورد آزمـايش قـرارداد وبـراي         -50

  يرامون هنگامي كه به اشياءخارجي پ.حصول اطمينان از يافتن آن ابتدا بايد تمام منابعي راكه برگرفته ازآنندجستجو نماييم
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1- clearness                        2-precision                        3-ambiguity  

4-original   sentiments        5-correspondent   ideas 

 

  خودمي نگريم وعملكردعلل راملاحظه مي كنيم هرگز نمي توانيم دريك موردبه 

ركيفيتي كه موجب پيوند معلول به علـت مـي شـود تـا آن را نتيجـه قطعـي علـت        تنهايي آن قدرت يا رابطه ضروري؛ و يا ه

حركت دفعي يك گوي بيليارد .در واقع تنها در مي يابيم كه وقوع يكي بالفعل تابع وقوع ديگري است. گرداندكشف كنيم

ذهـن هـيچ   . دديدن اين حركت تنها چيزي است كه بر حواس ظـاهري مـا آشـكار ميگـرد    .ملازم است باحركت گوي دوم 

احساس يا انطباع دروني را ازتعاقب امورادراك نميكند،درنتيجه دريك مورد واحديايك مثال بخصوص ازعلـت ومعلـول،   

  .چيزي كه دال برمفهوم قدرت يا رابطه ضروري باشد يافت نميشود

قدرت يا انرژي هرعلت اما اگر مي توانستيم . از بدو پيدايش يك شيء نمي توان حدس زدكه چه اثري از آن پديدمي آيد

را به وسيله ذهن كشف كنيم ، پيش بيني معلول، حتي بدون تجربه براي ما امكان پذير بود و در همان ابتدا مـي توانسـتيم بـا    

  . و استدلال درباره آن صحبت كنيم  1اطمينان و به اصرار قوه تفكر

ت يا انرژي را كشف كند يا زمينه اي را به ما دهد خود قدر 2درواقع هيچ كدام از اجزاء ماده نمي تواند با خواص محسوس

. تا تصور كنيم كه آن شيء قادر به ايجاد چيزي است يا مي تواند نتيجه اي را درپي داشته باشد كه ما آن را معلول مي ناميم 

رايافت ،خواصي هستند كه همه به خودي خود كامل و بي نقصند و نمي توان چيزي  5و حركت 4)امتداد(،كشش3استحكام

مناظر عالم پيوسته در تناوب و تغييرند و امور در يك توالي پيوسته ، يكي پس از ديگري و بـه  . كه از آنها پديد آمده باشد 

اما  قدرت يا توان نيرويي كه تمام عالم را به حركت در مي آورد كلا از نظر ما پنهان است ودر هيچ . دنبال هم در جريانند 

حرارت هميشه با آتش ملازم است اما اينكه چه رابطه اي بين اين .ء ، خود را ظاهر نمي سازد كدام از خواص محسوس شي

پس محال اسـت كـه تصـور قـدرت     . دو وجود دارد، به هيچ وجه نمي توانيم در مورد آن حدس بزنيم يا آن راتصور كنيم 

  صرفا با تفكر 

  
 1-dint  of  thought                   2-sensible  qualities                   3-solidity 

4-extension                             5-motion                          

  

  در مواردي مجزا و از عملكرد آن نمونه ها استنباط شده باشد ؛زيرا هيچ جسمي 

  1.تاكنون قادر به كشف نيرويي نبوده كه  منشأ اين تصور واقع شود

نمي توانند با عملكرد خود در برخي موارد هيچ تصوري -همانطوركه درنظرما مي نمايند –جا كه اشيا خارجيپس ازآن-51

ازقدرت يا رابطه ضروري به  ما ارائه دهند، بايد گفت كه اين تصور از تفكر  در مورداعمال ذهـن و نيـز انطباعـات درونـي     

خود آگاهيم ؛درهرحال مي فهميم كه با فرمان ساده اي كه از شايدبتوان گفت كه ما همواره از قدرت دروني .اخذ مي شود

هرفعل اختيـاري  .نماييم 2اراده صادر ميشودمي توانيم اعضاي بدن خودراحركت داده ويا استعدادهاي ذهني خويش را اداره
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دراينجاسـت  .كنـيم ما اين تأثيراراده رابه وسيله آگاهي شناسـايي مي .مولدحركتي است يا تصورتازه اي درمخيله ايجاد ميكند

پـس ايـن   . كه تصورانرژي يا قدرت را پيدا ميكنيم، ومطئن ميشويم كه خود ماوتمام موجودات عاقل داراي قـدرت هسـتند  

مفهوم از آنجا كه برخاسته از تفكر درباره اعمال ذهن ما و درباره فرماني است كه به كمك اراده، هم بر اعضاء بـدن و هـم   

  .،نتيجه ميگيريم كه اين مفهوم مربوط به قوه تفكر است  بر توانمنديهاي روح صادر شده

مشـاهده مـي كنـيم كـه ايـن تـأثير       . ابتدا بايد اين دعوي را بيازماييم وازتوجه به تأثير اراده براعضاي بدن آغـاز نمـاييم   -52

معلـوم موجـود    واقعيتي است كه مانندسايرحوادث طبيعي تنها بواسطه تجربه شناخته مي شـودو هرگـز بـا انـرژي يـا قـدرت      

حركـت جسـم مـا    . درعلت كه آنرا بامعلول مرتبط نموده ويكي رانتيجه حتمي ديگري قرارمي دهـدقابل پـيش بينـي نيسـت    

ابزاري كه توسـط آن، ايـن تـأثيرمؤثر واقـع     . درست پس ازفرمان اراده انجام مي شودوما همواره نسبت به آن آگاهي داريم

  رچنين عمل شگفت انگيزي را ميشود؛انرژي اي كه به كمك آن اراده بش

  

از تجربه درمي يابيم كه ماده فـرآورده هـاي ديگـري هـم     « :مي گويد» قدرت« آقاي لاك در بخشي ازكتاب خودبه نام -1

نتيجه مي گيريم كه بايد درجايي قدرت باشد كه مستعد ايجاد آنها باشد و سرانجام با اين استدلال به مفهـوم قـدرت   » .دارد

انطور كه اين فيلسوف خودش اعتراف مي كند ، هيچ استدلالي نمي تواند يك مفهوم جديد ، اصلي و بسيط اما هم. رسيدم 

  . به ما عرضه كند پس اين نمي تواند منشأ آن تصور باشد 
2-will 
  

  انجام مي دهد،چنان ازآگاهي بلاواسطه ما دوراست كه تا ابدبايدازحوزه دقيق 

  .ترين تحقيقات ما خارج باشد 

 1اينكه در سرتاسر طبيعت اصلي اسرارآميزتر از اتحاد روح و جسم وجود دارد كـه بـه بوسـيله آن اصـل ،جوهرمعنـوي     اول 

بگذاردكه پاك ترين افكار رامحرك پليدترين ذات كند؟ اگر انسان اين توانايي را دارا مي  2چنين تأثيري را برجوهر مادي

ارات را درمدارشان كنترل كند ؛وجود اين قدرت بزرگ نه چندان غير بود كه با اراده مرموزي كوهها را حركت داده و سي

اگر به كمك حس آگاهي به وجود قدرت در اراده خود ، پي مي برديم پـس بايـد بـا    . عادي بود ونه از دايره فهم ماخارج

ماهيت  اين دو جـوهر را   اين قدرت آشنا شده و رابطه آن با معلولش را بشناسيم؛ و نيز بايد اتحاد اسرار آميز روح و جسم و

  .كه به واسطه آن يكي ازآن دو در موارد زيادي قادر به تأثير بر ديگري مي شود دريابيم 

دوم اينكه ما نمي توانيم تمام اعضاي بدن خودرا با چنين قدرت به حركت درآوريم؛هرچند كه براي چنـين تفـاوت عمـده    

چرا اراده بر زبان و انگشتان ما مؤثر است اما برقلـب و كبـد تـأثير    . يم اي كه بين اعضا وجود داردهيچ دليلي جز تجربه ندار

پس ما جـداي از  . ندارد ؟ اگرازقدرت موجود درزبان و انگشتان آگاه باشيم ،از پرسيدن اين سوال هرگز برآشفته نميشويم 

ت ؟ اگـر در آن حالـت قـرار    تجربه بايد بدانيم چرا قدرت اراده نسبت به اعضاي بدن تنها منحصر در اعضاي بخصوصي اس

همچنـين بايـد بـدانيم چـرا     . آن عضو بخصوص مي شود كاملا خواهيم شناخت  گيريم قوه يا نيرويي را كه موجب حركت 

  .تأثير اين نيرو از حدمعيني فراتر نمي رود 



 ٥١

ارهـا تـلاش   شخصي كه ناگهان دچاربيماري فلج درپـا يـا دسـت شـده ويـا بـه تـازگي آن اعضـا را از دسـت داده،درآغازب         

  در اين حالت اين فردبه همان اندازه ازقدرت اراده آگاه است كه انسان .ميكندآنها راتكان دهدويا طبق معمول به كار گيرد

  
1- spiritual  substance                         2-material  substance 

  

  رد و براي كاملا سالم نسبت به آن قدرتكه بر اعضاي او فرمان مي دهدآگاهي دا

وشعورانسان هرگزكسي  1تحريك اعضاي سالم كه درشرايط وحالت عادي هستندآن رامورداستفاده قرارميدهد،اما آگاهي

رافريب نميدهد،پس نتيجه ميگيريم كه نه درمورد اول و نه در مورد دوم نسـبت بـه هـيچ قـدرتي آگـاه نيسـتيم بلكـه تنهابـه         

راده خود مطلعيم و تجربه تنها به ما مي آموزد كه چگونه يك حادثه ،پيوسـته  كمك تجربه است كه در مورد تأثير قدرت ا

به دنبال يك حادثه ديگر است ؛ بدون اينكه درمورد رابطه مرموزي كه آنها را به هم پيوند داده واز هـم جـدايي ناپـذيرمي    

  . سازد مارا راهنمايي كرده باشد 

كه موضوع بلاواسطه قدرت در حركت ارادي خود عضو متحرك نيسـت  و سوم اينكه از علم كالبد شكافي ياد مي گيريم 

،اما ماهيچه هاي اصلي و اعصاب و روح حيواني و شايد چيزهاي جزئي تر و ناشناخته تر ديگري هست كـه حركـت ، قبـل    

آيـا  .ي كندازاينكه به عضو مورد نظر كه حركتش متأثراز قدرت اراده است برسد،به وسيله آنها به تدريج به عضو سرايت م

درمورد اين قدرت كه عمل توسط آن صورت گرفته و با احساس دروني يا صرفا با آگاهي انسان بـه طوركامـل و مسـتقيما    

قابل شناسايي است، دليلي ازاين مسلم تر است تا ثابت كند اين قدرت به شدت مرموز وغير قابل فهم اسـت ؟ ذهـن حادثـه    

ثـه ديگـري كـه بـراي مـا ناشـناخته بـوده و كـلا بـا حادثـه مـورد نظـر مـا تفـاوت               اي مسلم را اراده مي كند، بلافاصـله حاد 

تا آنكه سرانجام پس ازيك رشته طويل ازحـوادث ،  .اين حادثه نيزحادثه مجهول ديگري ايجاد مي كند. داردايجادمي شود

راين حادثه معلوم مي اگ.اما اگرقدرت اصلي محسوس بودمي بايست شناخته شده ومعلوم باشد.حادثه مطلوب ايجادمي شود

بود،ازآنجا كه تمام قدرت به اثرش منسوب است،اثرومعلول آن نيزبايدشـناخته شـده ومعلـوم مـي گرديـد و بـرعكس اگـر        

  درحقيقت چگونه مي توانيم از .معلول معلوم نباشد آن قدرت نه معلوم مي شودونه براي مامحسوس

  
1-consciousness  

  

را  1هد آگاه باشيم وقتي كه فاقد اين نيرو هستيم ؛ بلكه فقط مي تـوانيم ارواح حيـواني  قدرت كه اعضاي ما را حركت مي د

ما به كلي خارج  2تحريك كنيم هرچند كه سرانجام دراعضاي ما ايجاد حركت مي كنند ولي نحوه عمل آنها از حدود فهم

  . است 

ازقدرت هنگامي كه حركـت حيـواني را ايجـاد    پس ازكل مطلب بالا نتيجه مي گيريم بدون جسارت وبا اطمينان، تصور ما 

آنها بكارمي گيريم، از احساس يا آگاهي ما نسبت بـه وجـود قـدرت     مي كنيم يا اعضاي خودرا براي انجام وظايف مناسب 

اينكه حركت اعضا از فرمان اراده پيروي مي كند امري است كه مربوط به تجربه اي معمولي اسـت  . در درون ما اخذ نشده 



 ٥٢

اما قدرت يا انرژي كه اين امر متأثر ازآن است ماننـد سـاير حـوادث طبيعـي مجهـول و غيـر قابـل        . ديگر وقايع طبيعي مانند 

   1.درك است 

اگر به خواست خود تصور جديدي را به خاطر آوريم و ذهن را به تفكر در مورد آن واداريم و تمام وجوه را بسـنجيم   -53

آن رابررسي نموديم به دلايلي از ذهن بيرون كنيم آيا مي توان اظهار نمود كه درتمام و سرانجام پس از اينكه با دقت كافي 

اين مراحل نسبت به قدرت يا انرژي در ذهنمان آگاه هستيم ؟عقيده من بر اين است كـه بـر مبنـاي مباحـث قبلـي نيـز ثابـت        

  .ي را ارائه دهد خواهد شدكه اين فرمان اراده نمي تواند به ما مفهومي واقعي از نيرو يا انرژ

  اولا بايد پذيرفت كه وقتي قدرتي را شناختيم درواقع آن امرموجود درعلت را كه 

  
1- Animal  spirits                                  2- comprehension 

ا اعمـال نمـوده و   مي توان ادعا كرد مقاومتي كه ما در بدن با آن روبرو هستيم غالبا ما را وادار مي كند تا نيـروي خـود ر  -1

اين تقلايا تلاش زيادي است كه مـا  . تمام قدرت خود را به كار بريم از اينجا معني و مفهوم نيرو و قدرت را مي توان فهميد

واژه نيرو را . از آن گرفته شده)قدرت(نسبت به آن آگاهي داريم و مي دانيم كه اين همان انطباع اصلي است كه اين مفهوم

مل مي كنيم ولي هرگز نمي توانيم اين مقاومت مستعمل نيرو را درباره باري تعالي كـه هـيچ مقـاومتي    به چيزهاي زيادي ح

حمـل آن بـه ذهـن آنگـاه كـه بـه اعضـاء و تصـورات انسـان درافكـار و           . نمي تواند در برابر آن ايستادگي كند نسبت دهيم

ل نيرو  براساس اراده بلاواسطه متعاقب علت مـي  حركات عادي فرمان مي راند يعني وقتي كه معلول بدون احضار و استعما

   ←آيد باز هم درست

موجب شده علت ،قادر به ايجاد معلول شود شناخته ايم، زيرا اين دو، بنا به فرض مترادفند پس ما بايدهم علت و هم معلول 

وماهيت آن مفهوم ويا اسـتعدادي كـه   اماآيا مي توانيم ادعا كنيم كه با ماهيت روح انسان . و هم رابطه بين ايندو را بشناسيم 

در علت ، براي ايجاد معلول وجود دارد آشنايي داريم ؟و اين واقعا همان خلق كردن است ؛ يعني ايجاد چيزي از عـدم كـه   

حداقل بايد اقرار كـرد كـه   .مستلزم چنين قدرت بزرگي است و درنگاه اول به نظر از دسترس هرموجود متناهي خارج است

ماتنها وقوع امر يعني وجود يك تصور راكه .را نه احساس مي كند، نه مي شناسد و نه قادربه تصورآن است ذهن،اين قدرت

متعاقب فرمان اراده است احساس مي كنيم؛ اما چگونگي انجام اين عمل وقدرت كه آن را بوجود مي آورد كاملا از درك 

  .ماخارج است 

محدود است و اين محدوديتها با استدلال يا آگاهي نسبت به ماهيت علت و  ثانيا تسلط ذهن بر خودش مانند تسلط او بر بدن

معلـول قابــل شناســايي نيســت ، مگــر بــا تجربــه و مشــاهده، ماننــد مشــاهده تجربــه اي كــه درحــوادث طبيعــي ودرعملكــرد  

د علـت  پـس هـيچ كـس نمـي توان ـ    . وتسلط بر تصورات هم محدود به حوزه هاي معيني است .اشياءخارجي انجام مي شود

  . نهايي اين حدود را نمايان سازد و يا نشان دهد كه چرا اين قدرت در يك مورد نقص داشته و در ديگري ندارد 

انسان سالم از تسلط بيشتر بر خود نسـبت بـه انسـان    .ثالثا خود فرماني يا تسلط بر نفس در اوقات مختلف بسيار متفاوت است 

گرسـنه بـيش از سـير    . بت به غروب حاكميت بيشتري بر افكـار خـويش داريـم    ما در وقت صبح  نس. بيمار برخوردار است 

  آيا مي توانيم غير از تجربه دليلي براي اين . برافكار خويش مسلط است 



 ٥٣

  

  

ثانيا تلاش براي چيـره شـدن بـر    . نيست و نيز نمي توان آن را به ماده بي جان كه داراي چينين احساسي نيست نسبت داد →

) معلول(گونه رابطه شناخته شده اي با حوادث ندارد وبه كمك تجربه چيزي كه به دنبال آن رخ مي دهد  اين مقاومت هيچ

به هر حال بايد اعتراف كرد كـه تقلاحيـواني كـه آن راتجربـه     . مي شناسيم اما  پيش از تجربه درمورد آن چيزي نمي دانيم 

هد ولي وارد الفاظ عاميانه شده و مفهومي نه چندان صـحيح  كرديم هرچند هيچ مفهوم دقيق و جامعي از قدرت به ما نمي د

  .را ارائه مي دهد

  

گوناگوني ارائه دهيم؟قدرت كه ما تظاهر مي كنيم نسبت به آن آگاهي داريم كجاست ؟آيا در اينجا در جوهر مادي ،و يـا  

ه منشأ معلـول بـوده وچـون بـراي     در جوهر معنوي يا در هر دو،مي توان يك ساختار پنهاني يا ساختماني تركيبي پيداكردك

ماكاملا ناشناخته است قدرت اراده رانيز براي ما ناشناخته ونامفهوم مي گرداند؟قطعا اراده يكي از اعمال ذهن است كه ما به 

آيا مـي تـوان   . اندازه كافي با آن آشنايي داريم و بايد در مورد آن تفكر كرده و از تمام جوانب امر مورد بررسي قرار دهيم

در اراده اثري يافت تا اين قدرت خلاقه بشررا كه مي تواندتصوراتي را از عدم بوجود آورد، تقليدي از حكم قدرت تـام و  

مطلق پروردگاردانست كـه تمـام منـاظر متنـوع و بـديع طبيعـت را پديـدآورده ؟ ذهـن از وجـوداين انـرژي در اراده آگـاه            

مهمي را نياز دارد كه مانند تجربيات سابق ،ما را نسبت بـه ايـن مطلـب كـه      او تجربيات. نيست،بلكه فاصله بسيار با آن دارد 

  . خلق آثار خارق العاده تنها نتيجه يك عمل ساده است قانع كند 

عموم مردم هرگز مشكلي در بيان علت اعمال عادي و مأنوس طبيعت مانند سقوط اجسام سنگين ،رشد گياهان ،توليـد   -54

اما در تمام اين امور فرض بر اين است كـه همـان نيـرو انـرژي اي كـه بـه       . با خوردن غذا ندارند  مثل جانوران يا تغذيه بدن

آنـان ايـن   . واسطه آن علـت بـا معلـول در ارتبـاط اسـت و هرگـز در كـارش خطـا راه نـدارد مشـاهده وادراك مـي شـود             

ان كامـل بلافاصـله منتظـرملازم آن    استعدادهاي ذهني را طبق عادت مستمركسب مي كنند تا به محض ظهور علت با اطمين ـ

تنها در بروز پديـده هـاي خـارق العـاده ماننـد زلزلـه،طاعون و       . باشند و امكان بروز حادثه ديگري را از آن محال مي دانند 

مردم .شگفتي هاي عجيب و غريب است كه در ارجاع دادن معلول به علت مورد نظر و در نحوه بروز معلول عاجز مي مانند

اين مسائل يك ذات عاقل پنهان را به عنوان علت بلاواسطه آن حادثه مي دانند كه به نظر آنها نمي توان با قدرت  معمولا در

اما فلاسفه كه دقتي بيش ازاين دارند فورا درمـي يابندكـه حتـي در مـأنوس تـرين      . هاي عادي طبيعت به تبيين آن پرداخت 

  م حوادث هم نيروي علت مانند حوادث غير عادي از چش

مكرر اشياء را تنها به واسطه تجربه مي آموزيم؛بدون اينكه هرگز قادر به درك چيـزي مثـل   » پيوستگي«پنهان است وما تنها 

  . بين آن دو باشيم » رابطه«

اينجاست كه بسياري از فلاسفه عقلا خود را وادار نموده اندكه در هر مورد به همان قاعده اي رجوع كنند كه عوام جز  -55

آنها ذهن و شعور را نه تنها علت نهايي و اصلي تمـام  . اردي مثل معجزه و اعمال خارق العاده بدان متوسل نمي شوند در مو

آنان اظهـار مـي كننـد    . اشياء مي دانند بلكه آن را به عنوان علت بلاواسطه و منحصر به فرد همه حوادث طبيعي قبول دارند 



 ٥٤

گرفته مي شوند ، در واقع چيزي جز علل ظاهري نيستند و اصل علت حقيقي و  اموري كه به عنوان علل معمول اشياء درنظر

مستقيم هر معلول  قواي و نيروهاي موجود در طبيعت نيستند ، بلكه مشيت خداي متعال است كـه اراده مـي كنـد ايـن امـور      

گوي ديگر را با نيرويي كه از خالق اينها به جاي اينكه بگويند يك گوي بيليارد ،. واشيا منظم ،پيوسته با هم درمعيت باشند 

. طبيعت نشأت گرفته به حركت در مي آورد، مي گويند به وسيله اراده خـالص خداونـد ، گـوي دوم بـه حركـت درآمـده       

. تعيين اين عمل به وسيله ضربه اولين توپ در اثر قوانين كلي اي است كه پروردگار براي خود در كنترل عالم مقرر داشـته  

ر تحقيقات خود باز هم پافراتر نهاده ، درمي يابندكه همان گونه كه ما كلا از قدرتي مبتني برعمل متقابل اجسام اما فلاسفه د

بي خبريم،جهلمان نسبت به قدرت كه مبتني بر اعمال  بر ذهن جسم است ويا بالعكس كمتر نيست؛حتي به كمك حواس يا 

بنابراين جهل آنها موجب بروز همان . رد بيش ازديگري ارجاع دهيم شعور خويش قادر نيستيم اصل نهايي را به يكي از  موا

آنان بيان مي دارند كه علت بلاواسطه اتحاد جسم وروح  خداوند است واين دو اعضاي حسـي نيسـتند كـه    . نتيجه مي شود 

ادراكـي را   ماسـت كـه چنـين    2قـادرمطلق  1با تحريك اشياء خارجي ادراكات حسي درذهن ايجاد كنند؛ بلكه اين خواست 

در چنين حالتي در اراده نيرويي وجود ندارد تا موجب حركت موضعي در اعضـاي  . پس از اين نوع حركت ايجاد مي كند

  اين . بدن ما شود 
 

 

 

1-volition                               2- omnipotent  Maker                           

  

خـويش نسـبت مـي     1اراده ناتوان ما بوده و حركتي را كه ما به اشتباه به قدرت و تـأثير خداوند است كه رضايت او پشتيبان 

آنان گاهي اين استنباط را به خود ذهن و بـه عملكردهـاي درونـي    . حكما به اين نتيجه بسنده نمي كنند .دهيم اداره مي كند

لهامـاتي كـه خـالق مـا آن را بـراي ماايجـاد       تصوير يا مفهوم ذهني ما از تصورات ، چيزي نيست جز ا. آن سرايت مي دهند 

نموده ، وقتي كه به طور ارادي افكار خويش را به سمت شيء مي بريم و تصوير آن را درذهن به خاطرمي آوريم،اين اراده 

  . ما نيست كه آن تصور راخلق ميكندبلكه خالق هستي است كه آن را براي ذهن مكشوف ساخته و نزد ما حاضر مي نمايد 

و تنها با اين اصل كه هـيچ چيـز موجـود نيسـت مگربـا      . از خداوند است  2نابراين بنا به نظر اين فلاسفه ،همه چيز مملوب -56

آنان هرگونـه قـدرتي را از طبيعـت و تمـام     . او،ارضاء نمي شوند 3اراده او وهيچ موجودي داراي قدرت نيست مگربه اجازه

وبـه ايـن نكتـه بـي     . تر و بلاواسطه قائم به ذات پروردگار نشـان دهنـد   مخلوقات سلب مي نمايند تا خود را هر چه محسوس

توجهند كه با ارائه اين نظريه به جاي آنكه شكوه و جلال صفات خداوند را با تظاهر به تجليل آنها عظيم تر جلوه دهند، بـه  

ميـزان معلـومي از آن را بـه    مطمئنا اين مطلب بيشتر بيانگر قدرت واسعه خداوند است كـه  . عكس از عظمت آن مي كاهند 

و نيز ايـن مطلـب   . مخلوقات پست تر ،اعطا نموده و كمتر بيانگر مشيت بلاواسطه خداوند بر ايجاد تمام موجودات مي باشد 

مؤيد اين نكته است كه از حكمت والاي پروردگار بر مي آيد كه در ابتدا اساس جهان را با چنان بصيرت كاملـه اي تـدبير   

هايي و با گردش مناسب خود تمام اهداف مشيت الهي را محقق سازد ،نه اينكه خالق بزرگ مجبور باشـد تـا   نموده كه به تن
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لكـن  . هر لحظه اجزا آن را تعديل نموده و با دميدن نفس خود چرخهاي اين دستگاه شگفت انگيز را بـه حركـت در آورد   

  . يل زير مي تواند كافي باشد اگر بخواهيم اين نظريه را با براهين فلسفي تكذيب نماييم دو دل

  
1-efficacy                 2-everyting is full  of  God           3-concession 

  

براي كسي كه بـه قـدر كـافي نسـبت بـه ضـعف عقـل         2خداوند متعال 1اولا به نظر مي رسد كه نظريه نيرو و عمل جامع-57

يت مي نمايد آگاهي دارد، چنان جسورانه عمل مي كنـد كـه يـك نـوع     بشري و تنگنايي كه در اعمال ذهني ايجاد محدود

هر قدر سلسله براهيني كه ما را به سمت آن مي راند همواره منطقي باشد، ظني قوي . اطمينان جزمي در خود به همراه دارد 

آن حاصل مي گردد ما  در انسان پديد مي آيد كه وقتي چنين نتايج غير عادي و بعيد از زندگي معمولي و تجارب عملي از

قبل از آنكه به مرحله نهايي نظريه خويش برسيم ما را به سرزميني افسانه اي مي برد . را از حدود قواي خود خارج مي سازد 

كه در آنجا استدلال وجود ندارد تا به روشهاي عادي استدلال خود اعتماد نماييم يا به قياسـات و احتمـالات خـود كـه بـي      

ريسمان ما براي اندازه گيري چنين عمق بي پاياني بسيار كوتاه اسـت و هـر چـه قـدر خـود را دلخـوش       . شيم اعتبارند بياندي

نماييم كه در هر قدم با يك نوع امر شبيه به واقع وتجربه راهنمايي خواهيم شد،دربي اعتبـار بـودن ايـن تجربيـات خيـالي و      

به به يقين بيشتري خواهيم رسيد اما فرصت پرداختن به ايـن  موهوم ،هنگام كاربرد در موضوعاتي كاملا خارج ازفضاي تجر

  .مسئله را درآينده خواهيم داشت

اين حقيقت دارد كـه مـا از نحـوه فعـل و     . ثانيا هيچ نيرويي در اين استدلالات نمي بينم تا اين نظريه بر پايه آن استوار باشد 

آنها كاملا دور از فهم ماست ، اما آيا همگي ما به يك نسبت به انفعالات اجسام نسبت به يكديگر نا آگاهيم و نيرو يا انرژي 

كيفيت نيرويي كه ذهن يك فرد عادي و يا ذهن شخصي هوشمند به وسيله آن بر خـود يـا بـر بـدن اعمـال مـي كنـد آگـاه         

چ تصـوري  هي. هستيم؟از چه رو به تصوري ازآن نيازمنديم؟ ماهيچ گونه احساس و يا آگاهي از آن قدرت در خود نداريم 

از ذات باري تعالي در ذهن ما نيست مگر بازتابها وتصوراتي كه در مخيله خود داريم ،پس اگرجهل ما دليل خوبي براي رد 

  امري بود پس مي بايست 

  
 

1-theory  of  the  universal  energy opration                2- Supreme  Being 
  

  

يقينا عملكردهاي هر دورا به . را انكار مي كنيم در خداوند متعال نيز آن را رد كنيم همانطوركه در ماده پست وجود انرژي 

آيا تصور ايجادحركت به واسطه ضربه،مشكل تر ازتصورايجاد آن به وسيله اراده است ؟ آنچـه  .يك اندازه درك مي كنيم

   1.مي دانيم جهل عميق ما در هر دو مورداست 

  بخش دوم
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نتيجه گيري از اين مبحث كه بسيار به درازا كشيد بايدبگويم كه جستجوي ما در يافتن تصـوري از  اما براي تعجيل در  -58

از ظـاهرامر چنـين برمـي آيدكـه ، در     .قدرت يا رابطه ضروري در تمام منابعي كه احتمال اخذ از آن مي رفت بيهـوده بـود   

  اشيمموارد تك تك ازعمل اجسام ، بدون اينكه قادر به درك نيرو يا قدرت ب

  

را كه در فلسفه جديد بسيار از آن سخن به ميان آمده و به مـاده  )اينرسي(درنتيجه نيازي نمي بينم كه در پايان ،اصل ماند -1

به كمك تجربه در مي يابيم كه جسم در سكون به حركت و حالت كنـوني خـود   .نسبت داده شده مورد آزمايش قرار دهم

علل تازه اي از حركت يا سـكون بـاز مانـد و نيـز از تجربـه دريـافتيم كـه اگـر جسـم           براي هميشه ادامه مي دهد تا اينكه به

متحركي به جسم ثابتي برخورد كند جسم درحال سكون با همان اندازه سرعت جسم متحرك به حركت در مي آيد و اينها 

ر مـورد نيـروي سـاكن داشـته     وقتي كه ما اين نيرو را نيروي سكون مي ناميم بدون اينكه هـيچ نظـري د  .همه واقعيات است 

باشيم تنها به اين واقعيات توجه داريم و همين طور زمانيكه درمورد جاذبه صحبت مي كنيم منظورمان آثار عمده آن اسـت  

بدون آنكه قدرت فعال را احساس كنيم هرگز منظوراسحاق نيوتن اين نبوده كه علل ثانويه هر نيرو يا انرژي را حذف كند ، 

دراصـل فلاسـفه بـزرگ    . . تأسيس نماينـد ) نيوتن(پيروان او كوشيدند تا اين نظريه را بر اساس مرجعيت او هرچند برخي از 

محتاط و فروتن بود كه پذيرفت  متوسل به يك مايع فعال و رقيق شدند تا جاذبه عمومي را تشريح نمايد هرچند كه او چنان

بايد اعتراف كنم كه در تقدير ايـن  .ار زيادي هم نمي ورزيم بدون آزمايش هاي بيشتر صرفا فرضيه اي باشد،كه بر آن اصر

  دكارت . آراء چيزي بود كه كمي غير عادي بود

  

  

  

  

  

 

  

  

  

آن عمل مي كند ويا رابطه اي بين علت ومعلول مفروض آن براي ما قابل فهم باشد،هرگزنمي تـوانيم بـا    كه علت به واسطه 

ين مسئله هنگام تفكر درباره اعمال ذهن بر بدن رخ مـي دهـد كـه حركـت     هم.بررسي دقيق چيزي جز توالي دوحادثه بيابيم

بدن را در پي اراده ذهن مشاهده مي كنيم؛ اما قادر به مشاهده يا تصور رابطي كه حركت و اراده را به هم گره مـي زنـد يـا    

و تصورات خود نيز به هـيچ   قدرت و تسلط اراده بر قوا.انرژي اي كه ذهن با كمك آن چنين اثري را ايجاد مي كند نيستيم

به گونه اي كه درسرتاسر عالم طبيعت حتي در يك مورد رابطه اي يافت نمي شود كه بـراي  . وجه قابل فهم تر از آن نيست

يك حادثه در پي حادثه اي ديگر مي آيـد امـا هرگـز    . كليه حوادث به نظر ازهم جدا و منفصلند . ذهن ما قابل تصور باشد 
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دوحادثه با هم معيت دارند اما مرتبط نيستند و همانطور كه هـيچ تصـوري   . بين آنها مشاهده كرد 1ه بستينمي توان هيچ گون

از يك شيء كه تاكنون بر حواس ظاهري و يا احساس دروني ما آشكار نشده نداريم پس نتيجه لازمه آن اين است كه ،در 

و مفـاهيم هنگـام كـاربرد در اسـتدلالات فلسـفي يـا در       اصل هيچ تصوري از آن رابطه يا آن قدرت نداريم و ايـن عبـارات   

  .زندگي عادي مطلقا بي معني هستند 

هرگاه يك شي يا حادثه طبيعـي در برابـر   . اما هنوز يك راه اجتناب از اين نتيجه و يك منبع آزموده نشده باقي است  – 59

وت و بدون تجربه دريابيم ،يا حـدس بـزنيم كـه    انسان حاضر مي گردد براي ماچنين امكاني وجود ندارد تا با زيركي و زكا

. چه اثري از آن ،نتيجه خواهد شد  و يا ديدگاه خويش را از امري كه بلاواسطه ،معروض حافظه و حواس است فراتر ببريم 

حتي پس از انجام يك مورد يا آزمودن يك تجربه و در صورت مشاهده تعاقب يـك حادثـه از حادثـه اي ديگـر نيـز حـق       

  كه قاعده اي كلي ترتيب دهيم يا پيش گويي كنيم كه در نداريم 

  
 

1-tie  
 

  

  آن مورد دقيق و صحيح باشد  زيرا هرچند هم . امور مشابه چه اتفاقي خواهد افتاد 

حق چنين جسارت غير قابل بخششي را نداريم تا برداشت خود رابه عنوان يك قانون كلي كه تنها از يك شاهد مثال بدست 

اما وقتي كه يك نوع حادثه بخصوص هميشه و در تمام موارد  با حادثه ديگري . م جريانات طبيعت نسبت دهيم آمده به تما

درمعيت بوده پس با ظهور يكي در پيش گويي نسبت به پيدايش ديگري شك نخواهيم كرد و نيـز در كـاربردآن اسـتدلال    

موجودات در عالم وجود مطمـئن سـازد ترديـدي بـه خـود راه      كه به تنهايي مي تواند ما را نسبت به هر امر واقع و نسبت به 

حـدس مـا بـر ايـن اسـت كـه رابطـه اي بـين آنهـا          . نخواهيم داد ، پس يك مورد را علت و مورد ديگر را معلول مي نـاميم  

برقراراست يعني در يكي قدرتي است كه به وسيله آن لاجرم ديگـري را ايجـاد نمـوده وايـن عمـل را بـا بـالاترين ضـريب         

  .انجام مي دهد  1اطمينان و با ضرورت تام

پس اين نشان مي دهد كه تصور رابطه ضروري بين دو حادثه ناشي از مثالهاي مشابهي است كه از معيـت ايـن حـوادث بـه     

اما هرگز نمي توان تنها با حدس زدن در مورد يك مثال كه با وضوح تمام و در بهتـرين موقعيـت ممكـن    . وقوع مي پيوندد

اما بين موارد متعدد چيزي يافت نمـي شـودكه موجـب اخـتلاف تـك تـك مـوارد بـا         . ه به چنين تصوري رسيدبررسي شد

  يكديگرشود وحال اينكه فرض براين است كه همه موارد با هم 

  

  

  



 ٥٨

عمول مشابهند ؛جز اينكه پس از تكرار موارد مشابه ذهن انسان بر مبناي عادت با ظهور يك حادثه انتظار وقوع امر واسته  و م

  بنابراين اين رابطه را كه ما در ذهن خويش احساس مي . آن راخواهد داشت و به ظهور آن اعتقاد خواهد داشت 

  
1-strongest   necessity 

  

آن، همان احساس يا انطباع است كه ما مفهوم قـدرت يارابطـه    كنيم و اين انتقال عادي مخيله از امري به امر وابسته ومعمول 

اگر از هر جهت موضوع را مورد بررسي قرار دهيد هرگز . و جز اين چيز ديگري نيست. روي آن مي سازيم ضروري را از 

اين همان اختلاف بين يك مثال و مثالهاي متعدد و مشابه است كه هرگز نمي . منشأ ديگري براي اين مفهوم نخواهيد يافت 

لين باري كه انسان انتقال حركت را بـه وسـيله ضـربه يـك     او. توان مفهوم رابطه را در خصوص آن يك مورد استنباط كرد 

نمي توانست اين دو حادثه را به  -مانند انتقال حركت از يك گوي بيليارد به گوي ديگر-جسم به جسم ديگر مشاهده نمود

رد را ولي پس از اينكه چندين مثال ازاين مـو . هم ربط دهد ، تنها مي دانست كه حركت اولي ملازم با حركت دومي است

اما چه تغييري باعث ايجاد چنين تصور جديد ي در او شد؟ هـيچ تغييـري   . مشاهده نمود از وجود رابطه بين آن دو خبر داد 

نبود مگر اينكه او اكنون حوادثي را كه درمخيله اش به هم مرتبطند احساس مي كرد وفورا از وجود يكي ظهور ديگـري را  

امري با امر ديگر مرتبط است منظور تنها اين است كه آن دو در افكـار و در ذهـن   پس وقتي مي گوييم . پيش بيني مي كرد

ما رابطه اي حاصل نموده اند و اين نتيجه گيري كه به واسطه  آن وجود هريك از آنها ملاك وجود ديگري اسـت از آنهـا   

افي مـي باشـد كـه ترديدفاهمـه     اين نتيجه ،نتيجه اي است كه قدري غير عادي است امـا مبتنـي بـر دلائـل ك ـ    .ناشي مي شود

هيچ نتيجه اي بـراي افـراد شـكاك بهتـر از آن     . وشبهات شكاكيون در رابطه با نتايج آن چيزي از اعتبارش نخواهد كاست 

  . نيست كه يافته هاي مربوط به آن نتيجه، ضعف و محدوديت عقل و استعداد بشري را نشان دهد 

ت كه جهل و ضعف عجيب فاهمه راچنين آشكار نمايد ؟ زيرامطمئنا اگر رابطه چه مصداقي بارزتر از اين مي توان ياف -60

. اي ميان اشياء يا امور موجود باشد كه شناخت كامل آن براي ما حائز اهميت باشد آن رابطه ، رابطه علـت و معلـول اسـت    

بدين وسيله است كه نسـبت بـه وجـود     تمام استدلالات ما در رابطه با امور واقع و عالم وجود مبتني بر اين اصل است و تنها

  اشيايي كه، در معرض حافظه و 

  

تنها فايده مستقيم تمام علوم اين است كه به ما بياموزند چگونه حوادث آينده را . حواس ما نيستند اطمينان حاصل مي كنيم 

صرف اين رابطه مي شود و حال آنكه  بنابراين افكار، انديشه ها و تحقيقات ما ،پيوسته. بوسيله علل آنها كنترل و تنظيم كنيم

تصورات ما در اين رابطه چنان ناقص است كه ارائه تعريف صحيحي از علت راغير ممكن ساخته؛ جزآنچه برگرفته از امور 

پـس بـه   . امور مشابه هميشه با آثار مشابه در همراه هستند واين امر به تجربـه بـر مـا ثابـت گشـته      . خارج و بيگانه با آن است

ور اين تجربه شايد درتعريف علت بيان كنيم كه علت امري است، كه امر ديگري به دنبال آن واقع مي شـود و پيوسـته   فراخ

امور مشابه امر اول ،امور مشابه امر دوم را در پي دارند و يا به عبارت ديگر اگر امر اول موجود نگردد امر دوم هم به وجود 

ه ظهور علت هميشه ذهن را طبق عادت به سوي تصـور معلـول انتقـال مـي دهـد      و هم به كمك تجربه دانستيم ك. نمي آيد 
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بنابراين شايد به تناسب اين تجربه تعريفي ديگر از علت را ارائه دهيم و بگوييم علت امري اسـت كـه امرديگـر متعاقـب آن     

يف هـر دوبرگرفتـه از   گرچـه ايـن تعـار   . و امري است كه پيوسته ظهور آن موجب انتقال ذهن به سمت معلول است . است

شرايط و احوال غير ذاتي علت است اما اين مشكل را نمي توان چاره كرد يا به تعريفي كاملتر رسيد تا امري را كه موجـب  

حتي زماني كه سعي داريـم مفهـومي از آن   . ما هيچ تصوري از اين رابطه نداريم .ارتباط علت با معلول است مكشوف نمود

براي مثال مـي گـوييم ارتعـاش ايـن تـار علـت ايـن        . ايزي از آنچه مي خواهيم بشناسيم نداريم حاصل كنيم هيچ تصور متم

منظور ما از اظهار اين مطلب چيست؟ منظور اين است كه اين ارتعاش ايـن صـدا را در پـي دارد و    . صوت بخصوص است 

دا در پي اين ارتعاش بوجود مـي آيـد و بـا    تمام ارتعاشات مشابه ، صوتها يا صداهاي مشابهي ايجاد مي كنند يا اينكه اين ص

ممكن است در قالـب ايـن دو تعريـف    . ظهور يكي از اين دو، ذهن از حواس پيشي گرفته ، فورا ديگري را تصور مي كند 

  اما خارج از اين دو تعريف هيچ گونه تصوري از اين . بتوانيم رابطه بين علت و معلول را بيان كنيم 

  

   1.رابطه نداريم

  :نابراين رئوس مطالب و دلايل اين بخش را خلاصه مي كنيم ب -61

هر تصور يا مفهومي برگرفته از احساس يا انطباع ماقبل خود است و هـر جـا نتـوانيم ايـن انطبـاع  را بيـابيم اطمينـان حاصـل         

رفتـه، نـه   در مواردي كه عمل جسم يا ذهن، فقط يك بار صـورت گ . خواهيم نمود كه تصوري از آن در ذهن وجود ندارد

چيزي است كه انطباع ايجاد كند و نه سر انجام مي توان تصوري از قدرت يا رابطه ضروري را مفروض داشت ، اما هرگـاه  

مواردمتعدد يكساني پديدآيند و فلان حادثه پيوسته متعاقب فلان امر باشد ذهن ما شروع بـه پـذيرش مفهـوم علـت و رابطـه      

دي را ادراك خواهيم كرد ، يعني بر اساس عادت رابطه اي در ذهن يـا در مخيلـه   پس احساس يا انطباع جدي.خواهد نمود 

زيـرا  . بين شيء و ملازم هميشگي آن ايجاد مي شود كه سرچشمه و منشأهمان تصوري اسـت كـه در پـي يـافتن آن بـوديم     

حادثـه اي ناشـي شـده    پـس بايـداز   »و نه از يك مـورد واحـد  «همانطور كه اين تصور برخاسته از تعدادي موارد مشابه است

  باشدكه شامل مواردمتعدد ومتفاوت از آن موردواحد باشند لكن اين رابطه مبتني برعادت ويا انتقال درمخيله تنها امري

  

براساس اين توجيه و تعريف ها معلوم شد مفهوم قدرت مانند مفهوم علت نسبي است و هر دو آنها به يك معلول يا مانند -1

وقتي امري ناشناخته مربوط به يك شي مورد بررسـي  . حادثه قبل از خود است  ارجاع داده مي شوند ديگري پيوسته ملازم 

از ايـن رو تمـام   . قرار مي دهيم كه بواسطه آن ميزان يا كميت معلول معين و كامل مي شود آن را قـدرت علـت مـي نـاميم    

اگر هيچ تصوري از قدرت نداشته باشند همانطور كه بـه  فلاسفه پذيرفته اند كه معلول بيانگر ميزان و اندازه قدرت است اما 

خودي خود نامفهوم است ، چرا قادر به اندازه گيري آن نيستند؟ بحث اينكه آيا نيروي يك جسم متحـرك همـان سـرعت    

كـه  بل. آن جسم است يا مربع شتاب آن، به نظر من نيازي نيست با مقايسه آثار آن درزمانهاي مساوي يا نامساوي معين شـود 

  .اثبات و قطعي شدن آن بايد با اندازه گيري مستقيم و مقايسه صورت گيرد

درباره استعمال مكرر واژه هاي نيرو ، قدرت، انرژي و كلماتي از اين قبيل كه در همه جا و در محـاورات عاميانـه و نيـز در    

ن علت و معلول آشنا شده ايم و درنتيجه فلسفه بكار مي رود و دليل خاصي هم ندارد ، ما در مواردي باعوامل ربط دهنده بي
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اين كلمـات همـانطور كـه اسـتعمال عاميانـه دارنـد داراي       . مي توانيم بوجود آمدن يك شيء از شيء ديگر را توجيه كنيم 

هيچ حيواني نمي تواند بـدون تقـلا و تـلاش اجسـام ظـاهري را بـه       . معاني ضعيفي بوده ومفاهيم آنها متغير و مغشوش است 

ورد و ضربه زدن يا تكان دادن هر شيء خارجي درحال حركت ادراك يا احساسي را در هر حيواني را بوجود حركت درآ

ما مايليم اين احساسات را كه تنها در جانواران يافت مي شود و از طريق استدلالات پيش تجربي نمي توان هـيچ  . مي آورد 

داده و چنين فرض كنيم كه هنگام انتقال حركت بـه ايـن اشـياءو    نتيجه اي را از آن دريافت كرد ، به اشياء بي جان صرايت 

با توجه بـه نيروهـايي كـه مسـتعمل هسـتند بـدون اينكـه        . ايجاد حركت در آنها از چنين احساساتي هم برخوردار مي شوند 

اده و به دليـل  تصوري از حركت مربوط ،به آنها نسبت دهيم، تنها تلازم ثابت و آزموده شده حوادث را مورد بررسي قرار د

زيـرا چيـزي   . اينكه يك نوع رابطه مبتني بر عادت را بين مفاهيم احساس مي كنيم آن احساسات را به اشياء انتقال مي دهيم 

.                              عادي تر از اين نيست كه بر اين اشياء خارجي و بي جـان احساسـات درونـي راكـه در جانـداران موجودنـد نسـبت دهـيم         

  )ديويد هيوم(

  

اولين مثالي كه در مورد انتقال حركت در مـورد  . و از ساير جهات عينا باهم يكي هستند . است كه مابه الاختلاف آنهاست 

ابه مـورد كنـوني اسـت    ، دقيقا مش ـ) اگر به اين مثال بارز رجوع كنيم خواهيم ديد كه (برخورد دو گوي بيليارد بيان كرديم 

بجز اينكه در آغاز نمي توانيم وقوع يك حادثه را از حادثه ديگر استنباط كنـيم و حـال آنكـه اكنـون پـس از يـك سلسـله        

بيم آن . نمي دانم خوانندگان به راحتي اين استدلال را درك مي كنند يا نه .تجارب طولاني و يكسان بر اين امر توانا هستيم

در تمـام اسـتدلالات   . دراين باره و تنوع و كثرت عبارات ، تنها بر پيچيدگي و دشواري مطلب بيافزايد  دارم كه اطاله كلام

انتزاعي ديدگاهي وجود دارد كه اگر بخت يار بود و بدان رسيديم در توضيح مطلب و پيشرفت بيشتر در اين مورد، عمـدتا  

مانيز تـلاش مـي كنـيم تـا بـه ايـن ديـدگاه        . تفسيرات مفصل از مثال استفاده خواهيم نمود تا از فن فصاحت و توضيحات و 

  . رسيده و فنون خطابه را براي موضوعاتي كه تناسب بيشتري با آن دارد ذخيره نماييم 
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  درباره آزادي و ضرورت  –فصل هشتم 

  :بخش اول 

كه از ابتداي پيدايش علم و فلسفه با اشتياق فراوان گلچين شده و مـورد بحـث    به جاست انتظار داشته باشيم در مسائلي -62

قرار گرفته اند ، اقلا معناي تمام اصطلاحات آن نزد اهل بحث و مباحثه مورد قبول واقـع شـده و بررسـي هـا وتحقيقـات مـا       

ارائـه  . قيقـي مناقشـه بپـردازد   توانسته باشد در عرض دو هزار سال بحث الفاظ را پشت سرگذاشته و بـه موضـوع اصـلي و ح   

تعاريف دقيقي ازاصطلاحات بكار رفته در استدلالات و ايجاد اين تعاريف ، نه به صرف آوا وآهنگ الفاظ بلكه بـه خـاطر   

اما اگر موضوع را بـا دقـت بيشـتري    . اينكه موضوع تحقيقات و بررسي هاي آينده قرارگيرد چندان مشكل به نظر نمي رسد 

از ايـن مطلـب كـه بحـث و جـدل مـدت       . دهيم ، تمايل ما بيشتربه سمت حصول خلاف اين نتيجه اسـت  مورد بررسي قرار 

مديدي است كه ادامه داشته و بلاتكليف مانده در مي يابيم كه دراصطلاحات مذكور هنوز ابهام ديـده مـي شـود و مباحثـه     

يند زيرا اگراستعدادهاي فكري در تمام افراد بـه  كنندگان مفاهيم متفاوتي به اصطلاحات و الفاظ بكار رفته در بحث مي افزا

طور طبيعي برابر مي بود چيزي بي ثمرتر از استدلال و مجادله با يكديگر نبود؛ اگر انسان همـان مفـاهيم را بـه اصـطلاحات     

خود مي افزود پس غير ممكن بود كه در اين مدت طولاني نسبت به يك موضوع آراء مختلف ابراز شـده باشـد ،خصوصـا    

ينكه هر دسته از منازعين در بيان ديدگاه و نظر خود همه جانبه در جستجوي مباحثاتي هستند كـه آنهـا را بـر گـروه رقيـب      ا

البته اگر تلاش انسان درمناظره بر سر مسائلي باشدكه كلا از ظرفيت بشر خـارج اسـت ، ماننـد بحـث دربـاره      . پيروز گرداند

لكـن هرگـز بـه نتيجـه     . رواح شايد وقت زيادي بيهوده صرف مباحث بـي ثمرشـود   منشأ عالم ودرباره نظام عقلي و يا عالم ا

اما اگر مسئله راجع به موضوع زندگي عادي و تجارب آن باشد هيچ چيز جز ابهام در گفتار،كه رقبا را . معيني نخواهد رسيد

مدت زماني طولاني مؤثر نيسـت   در مباحثه دفع نموده و از درگيري آنها جلوگيري مي كند در بلا تكليف گذاشتن بحث تا

.  

هم همين مسئله وجود دارد ؛و تا اندازه اي قابل توجه است كه اگـر اشـتباه نكـنم     3و ضرورت 2آزادي 1در مورد بحث -63

تمام افراد نوع بشر هم خردمندان و دانايان وهم جهال و نادانان در خصوص اين موضوع هميشه همين نظر را داشته اند و نيز 

اما بايد اقرار كرد كه ايـن بحـث چنـان از    .بيم كه يكي دو تعريف معقول و منطقي فورا به بحث خاتمه خواهد داد در مي يا

كشانده كه جاي تعجـب نـدارد اگـر خواننـده حساسـي طـرح        4هرطرف غربال شده وفلاسفه رابه پيچ وخم مغالطه اي مبهم

اما شرحي كه از اين بحث در اينجا مطرح شده . نشنيده بگيرد چنين مسئله اي را كه هيچگونه جنبه تعليمي يا آموزشي ندارد

به دليل تازگي ، شايد مجددا توجـه او را جلـب كنـد ،حـداقل اهـداف بحـث رابـراي او توضـيح داده و آسـايش وي را بـا           

  .استدلالات پيچيده ومبهم برهم نزند

ضـرورت و آزادي راهمـواره بـه گونـه اي معقـول       بنابراين اميدوارم بتوانم اين مسئله را آشكار سازم كه مردم همـه اصـول  

پذيرفته اند و علت اطاله مباحث در اين باره فقط مغالطه و اشتباه لفظي بوده ، اكنون بحث درباره ضرورت را آغاز مي كنيم 

.  

دقت  رأي همگان براين است كه همه افعال ماده منبعث از يك نيروي ضروري است و هر يك از آثار طبيعي آنچنان با-64

، مقهور نيروي علت خويش است كه هيچ معلول ديگري در اين امر بخصوص قادر نيست امكان صدور از علـت را داشـته   



 ٦٣

ميزان وجهت هر حركت به موجب قوانين طبيعت چنـان بـه دقـت مقدرگرديـده كـه هرموجـود زنـده دراثربرخـورد         . باشد 

پـس  .ير از آنچه بالفعل بوسيله آن ايجاد شده برمي خيزد ناگهاني دوجسم در حال حركت به هر ميزان و درجهت ديگري غ

براي اينكه مفهومي دقيق و صحيح از جبرتصور كنيم بايد ببينيم اين مفهوم هنگام كاربرد، در اعمال و عملكردهـاي اجسـام   

  . از كجا ناشي مي شود

  

  
1-dispte          2-liberty          3- necessity           4-obscure  sophistry          

  

شبيه به هم يافـت نمـي    1بديهي است اگر مراحل و مناظر طبيعت ،پيوسته متغير مي بودند ، به گونه اي كه هيچگاه دو حادثه

شد، و هر شيءكاملا موضوع جديـدي بـود و هيچگونـه شـباهتي بـا شـيء قبلـي نداشـت ،در آن حـال هيچگونـه تصـوري            

بنا برچنين فرضي بايد گفت كه يك امر يا حادثه ،متعاقب امر ديگر . ي ما حاصل نمي شدازضرورت يا از رابطه بين امور برا

. پس رابطه علت و معلول براي بشر كاملا ناشناخته باقي مي ماند . است، نه اينكه يكي از آن دو ديگري را ايجاد كرده باشد 

ي يافت و حافظه و حواس تنها به منزلـه مجرايـي مـي    نتيجه گيري و استدلال در رابطه با اعمال طبيعت از آن لحظه خاتمه م

شدند كه ازآن طريق ،ذهن تنها علم به واقعيات را مي پذيرفت،پس تصور ما از ضرورت و عليت كـلا ناشـي از يكنـواختي    

ود امور مشابه پيوسته با يكديگر در تلازم بوده و ذهن بر مبناي عادت،ظهور يكـي را از وج ـ . مشهود در اعمال طبيعت است 

بـدون معيـت دائمـي دوامـر     . اين دو امركه ما به ماده نسبت مي دهيم مربوط به ضرورت هسـتند . امر ديگر استنباط مي كند 

  .واستنتاج مداوم يكي از ديگري هيچ گونه تصوري از ضرورت يا رابطه ضروري نداريم 

عمال ذهني انسان مشاركت دارند ،پذيرفتـه  پس اگر آشكار شود كه همگان اين مطلب را كه اين دو امر در افعال ارادي و ا

اند ؛ پس بايد چنين نتيجه گرفت كه تمام افراد نوع بشر همواره نظريه ضرورت را قبول دارندو مجادلات و اختلافـات آنهـا   

  . تنها به دليل سوء تفاهم بوده است 

ايـن مطلـب   . ات زير ما را ارضاء نمايـد در مورد اول يعني وابستگي  پيوسته ومنظم حوادث و امور مشابه، شايد ملاحظ -65

طبيعت انسـان از جهـت   . مورد تصديق عموم است كه در تمام اقوام واعصار يكنواختي زيادي بين اعمال انسان وجود دارد 

انگيزه هاي مشابه پيوسته افعال مشابهي را ايجاد مي كند وحوادث . اصول، قواعد و اعمال تاكنون به همان شكل باقي مانده 

  لولات مشابه پي آيند علل ومع

  
1- event 

  

عواملي مثـل جـاه طلبي،آزمنـدي،غرور وخودپسندي،دوسـتي،جوانمردي،خوش معاشـرت بـودن ،بـه درجـات         .مشابه است

اين عواطف و احساسات از ابتداي پيـدايش جهـان تـاكنون    . مختلف با هم مخلوط شده و بين افراد جامعه تقسيم مي شوند 

اگـر بخواهيـد عواطـف و تمـايلات و     . اقدامات مهم بشري بوده و در بين افراد نوع بشـر مشـاهده شـده    منشأ تمام فعاليتها و 
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جريان زندگي يونايان و روميان قديم را بشناسيد بايد خلق و خو واعمال فرانسويان و انگليسـي هـاي امـروزي را بـه خـوبي      

نـوع  . ني به عمل مي آوريد چندان دچار خطا نخواهيد شد و در مقايسه مشاهداتي كه از اقوام سابق و ملل كنو. مطالعه كنيد

بشر در همه زمان ها و مكان ها هيچگونه تغييري نكرده وتاريخ دراين خصوص از هيچ مورد عجيـب و غريـب يـا جديـدي     

عمده ترين فايده تاريخ اين است كه تنها اصول و قواعد ثابت و كلـي طبيعـت بشـري را بـه كمـك تشـريح       . خبر نمي دهد

و مواردي را كه زمينه ساز مشاهدات ماست بـراي مـا فـراهم مـي     . لات و وقايع گوناگون زندگي بشر مكشوف مي كند حا

به همين نحو هم وقايع ثبت شده در . آورد وما را با منابع منظم اعمال و رفتار انسان،به كمك تجارب مربوطه آشنا مي سازد 

مجموعه اي از تجربيات به شمار مي روند كه سياسـتمداران و حكمـا بـدان     تاريخ جنگ ها ،توطئه ها ،نفاق ها و انقلاب ها

آب و خاك و عناصري كـه موضـوع آزمايشـهاي    . وسيله اصول مربوط به رشته علمي خود را بر پايه آن استوار مي سازند 

طور انسـاني كـه توسـط     همين. ارسطو و بقراط بوده اند همان آب و خاكي هستند كه زمينه مشاهدات مارا فراهم نموده اند 

  . تشريح شده همان انساني است كه حاكم بر دنياي كنوني است  2و تاسيتيوس 1پليبيوس

اگرمسافري كه ازكشوري دوربرگشته حكاياتي ازمردمان آنجاتعريف كندوآن حكايات با آنچه همواره با آن آشنا بوده ايم 

   و لذتي جز 5ياحس انتقام جويي4،جاه طلبي 3طمعمتفاوت باشدمثلا بگويدكه آنان انسانهايي بودند عاري از

  
1-Polybius           2-Tacitus           3-avarice          4-ambition          5-revenge 

 

نمي شناختند ، مانند زماني كه مهملاتي از غول و ديـو و اژدهـا و موجـودات عجيـب و      3و خوشرويي 2،جوانمردي1دوستي

اگـر در تـاريخ وقـايع جعلـي يافـت شـد، هـيچ اسـتدلالي         . د، فورا به او نسبت دروغ گويي خواهيم داد غريب ديگر مي باف

متقاعد كننده تر از اين نيست تا ثابت كند كه افعال نسبت داده شده به اشخاص دقيقا خلاف جريان طبيعت اسـت و انگيـزه   

 4مثلا صـحت ورسـتي روايـات كوينتـوس كورتيـوس     . د هاي انساني در چنين وقايعي قادر نيست او را به چنين كاري وادار

توضيح مي دهد كه يك تنه به تعـداد انبـوهي حملـه بـرد و يـا       5آنگاه كه در مورد دلاوري و شجاعت خارق العاده اسكندر

پس عموما وجود يك نوع يكنواختي . اينكه با قدرت وچابكي فوق العاده در مقابل دشمن ايستاد؛مورد ترديد واقع مي شود 

  . در انگيزه ها و اعمال بشري، همان گونه كه در عملكرد جسم نيز مشاهده مي شود مورد قبول است 

تا اصول و قوانين طبيعت .از اين رو تجربه اي سودمند است كه به واسطه عمر طولاني و تنوع شغلي و معاشرت حاصل شود

بوسيله اين تجربه سطح علمي ما تا اندازه اي پيشـرفت مـي    .بشري را به ما بياموزدو طرز رفتار و طرز تفكر ما را نظام بخشد 

كند كه ما را قادر مي سازد از روي حركات و سكنات و طرز صحبت كردن افراد به تمايلات و انگيزه هاي آنها پي برده و 

ندوخته شـده ،كليـد   مشاهدات كلي ما كه با يك رشته تجارب ا. باعلم به اغراض واميال آنها به تفسير و تأويل آنها بپردازيم

بهانه ها و ظواهر ديگر ما را فريب . آموزد  رهيابي به طبيعت بشر را به ما ارزاني داشته و چگونگي حل معضلات را به ما مي 

هـر چنـد شـرافت و    . نخواهد داد ،و نفس سخنان فريبنده و به ظاهر سودمند بـه حـال عمـوم بـراي مـا آشـكار خواهـد شـد         

  دپسند است ،اما اين بي اعتنايي كامل كه اغلب بدان تظاهر مي شود و هرگز از تشكل ها و پرهيزگاري به جاي خودمور
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1-friendship                  2-generosity                   3- public  spirit  

4-Quintus  Curtius                                               5- Alexander              

 

اما اگر در افعـال  . احزاب انتظار نمي رود، درميان رهبران آنها كمتر ديده و درميان صاحب منسبان به ندرت يافت مي شود 

آوري مشـاهدات كلـي    انسان يكنواختي وجود نداشت و تجارب كسب شده نامنظم و مغاير باتجربه هـاي قبلـي بـود جمـع     

ر چقدر از نظر صحت و درستي براي انديشه بشري قابل هضـم مـي بـود لكـن هـدفي را      مربوط به انسان غير ممكن بود و ه

زيــرا در اصــل، درعمــل .چــرا كشــاورز ســالخورده در حرفــه خــود مــاهرتر از جــوان تــازه كــار اســت  . دنبــال نمــي كــرد 

مي آموزد كه بوسيله آن  خورشيد،بارش باران و زمين،درتوليد گياه يكنواختي وجود دارد و تجربه به كشاورز پير قوانيني را

  .كار خود را كنترل و هدايت مي كند 

به هر حال نبايد توقع داشته باشيم كه اين يكنواختي در اعمال انسان به قدري زياد باشد كه همه در شرايط يكسان بدون -66

هت تامي از جهـت  چنين شبا. در نظر گرفتن تنوع اشخاص و اغراض و نظرا ت آنها همواره درست به يك نحو عمل كنند 

بلكه برعكس مشاهده تنوع رفتاري در افراد مختلف ،ما را قادر مـي  . تمام خصوصيات وجزئيات در طبيعت يافت نمي شود 

  .و نظم است به دست آوريم  1سازدتا قواعد متنوع تري را كه داراي درجه اي از يكنواختي

ديگر متفاوت است ؟ از اين امر به نيروي عظيم عادات مرسـوم  آيا رفتار و منش افراد در زمان ها و مكان هاي مختلف با يك

آيـا  . و آموزش كه ذهن انسان را از زمان كودكي قالب مي بخشيد و به فرد شخصيتي ثابت و راسخ مي دهـدپي مـي بـريم    

در  رفتار و منش جنس مؤنث با مذكر تفاوت زيادي دارد ؟ديگر اينكه آيا مي شود در مورد اشخاص مختلفـي كـه طبيعـت   

مبناي جنسيت آنها صفات آنها را هر يك مخصوص به خود گردانيده و ايـن تفـاوت را ثابـت نگـه داشـته آگـاهي حاصـل        

تغيير خواهد كرد؟از اين طريق مي توان به ) از كودكي تا بزرگسالي (نمود؟ آيا اعمال اين افراد در مراحل مختلف زندگي 

  مشاهدات كلي مربوط به 

  
1-uniformity 

  

ات تدريجي احساسات و تمايلات بشري و اصول گوناگوني كه در اوقات مختلف بر انسان غالب مي آيد دست يافت تغيير

  حتي ويژگيهاي مخصوص هر فرد . 

در نحوه تأثيرخود ،از اصول يكنواختي پيروي مي كند ؛در غير اين صورت آشـنايي مـا بـا افـراد و مشـاهده وبررسـي هـاي        

نكته اي درباره حالات يا تمايلات آنها براي ما آشكار نمي سازد ويا ما را به سمت آنها متمايـل  مانسبت به رفتار آنها هرگز 

  . نمي كند 

احتمال دارد اعمالي يافت شود كه ظاهرا هيچ رابطه منظمـي بـا انگيـزه هـاي معلـوم نداشـته باشـند واسـتثنائي بـر تمـام            -67

اگر بخواهيم بدانيم در مورد چنـين اعمـال بـي نظـم وخـارق العـاده       . معيارهاي اخلاقي وضع شده در اداره امور مردم باشند

چگونه قضاوت كنيم مي توانيم نظرات مربوط به آن حوادث نامنظم را كه در نظام طبيعت و عملكرد اجسام خارجي مـورد  



 ٦٦

وكـارش تنهابـا    صنعتگري كه سر. همه علل با معلولات خود به يك نحو درمعيت نيستند . بررسي قرارگرفته ملاحظه كنيم 

ماده بي جان است از دستيابي به هدف به همان اندازه ممكن است مأيوس شود كـه سياسـتمدار در كنتـرل رفتـار كاركنـان      

  . حساس و زيرك خود 

مردم عوام يعني كساني كه دركشان از اشياء بر مبناي ظهور اوليه شيء است غير يقيني بـودن حـوادث را بـه نـامعلوم بـودن      

ت مي دهند زيرا در اينگونه مواقع علت از تأثير هميشگي خود عقيم مانده است ،گرچه در عملكرد خود هيچ ذات علت نسب

مانعي برسر راه خويش نداشته است امافلاسفه مشاهده مي كنند كه تقريبا در تمام اجزاءطبيعـت حجـم وسـيعي از اصـول و     

آنان اين امكان را در نظر مي گيرند كه دگرگوني حوادث .انند قوانين وجود دارد كه به دليل جزئي و ريز بودن از نظرها پنه

اين احتمال با مشـاهدات  . ممكن است ناشي از بروز احتمالات در علت نباشد بلكه ناشي از عملكرد پنهاني علل متضاد باشد

تضاد علل بوده و ناشـي   آنها با بررسي دقيق اظهار مي دارند كه هميشه تضاد معلولات،بيانگر. بعدي تبديل به يقين مي شود 

يك روستايي دليل از كار افتادن سـاعت را درسـت كـار نكـردن آن مـي دانـد امـا يـك         . از تخالف يا تضاد دوجانبه است 

  ساعت ساز ماهر به راحتي در مي يابد 

  

ت كـل  كه نيروي فنر ياپاندول هميشه بر روي چرخها اثر يكساني دارد لكن ممكن اسـت ذرات گـرد وغبـار مـانع از حرك ـ    

فلاسفه با مشاهده موارد مشابه، اصلي را ترتيـب مـي دهنـد    . ساعت شده و موجب بازماندن فنر از تأثير هميشگي خود شوند

مبني بر اينكه رابطه بين تمام علل و معلولات ضروري است و اين ضرورت در بين آنها يكسان است و نامعلوم بـودن آن در  

  .علل مخالف است  برخي موارد ظاهرا ناشي از تضاد پنهاني

براي مثال هنگامي كه در بدن انسان علائم طبيعي سلامت يابيماري برخلاف انتظار مـا باشـد و داروهـا اثـر معمـول خـود را       

اعمال نكنند؛ و حوادث ناموزون از برخي علل ويژه ناشي شوند ،فلاسفه و پزشكان از موضوع شگفت زده نشده و در انكار 

آنها مي دانند كـه بـدن انسـان    .ه حاكم بر زندگي حيواني است ترديد به خود راه نمي دهندضرورت و يكنواختي اصولي ك

  دستگاهي نيرومند و پيچيده است كه نيروهاي پنهاني متعددي 

  

اين نيروها خارج از درك بشر بـوده و در عمـل ، در نظـر مـا بسـيار نامعلولنـد، بنـابراين        . دردرون آن در حال تكاپو هستند 

ظم و به ظاهر آشكار نمي توانند معيار و مدركي دال بر اين باشند كه قوانين طبيعت در اعمـال درونـي و بـاطني    حوادث نامن

  ).حوادث نامنظم به ظاهر آشكار، دليلي بر بي نظمي قوانين طبيعت نيستند . (خود و اداره امور ، دچار بي نظمي هستند 

دبراي افعال و اعمال ارادي افراد هوشمند نيز همان استدلالات را به فيلسوف اگر بخواهداز تناقض گويي پرهيز كند باي-68

تصميمات و نيات اشخاص هر چند نامنظم و غيره منتظره باشند در نظر كساني كه بر تمام ويژگيهـا ، خصوصـيات   . كار برد 

ملايمي است پاسخ تندي اگر فردي كه داراي خلق و خوي . اخلاقي و موقعيت فرد واقفند دليل موجهي به شمار نمي آيند 

اگر مردگيج و كودني چابكي و نشاط غير معمـولي را از خـود نجـات    .دهد شايد دراثر عارضه دندان درد يا گرسنگي باشد

  . دهد بيانگر اين است كه با يك خوش شانسي مواجه شده است
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عمـل نمـي تواننـد دليلـي ارائـه      يا همانطور كه گاهي اوقات اتفاق مي افتد نه خود شخص و نه ديگـران بـراي توجيـه يـك     

به طوركلي مي دانيم كه خصوصيات افراد بشر تا اندازه اي ناپايدار و نامنظمند و اين بـه نحـوي يكـي از خصوصـيات     .دهند

ثابت طبع بشر است هرچند كاربرد آن تنها دربرخي حالات ويژه و دربرخي اشخاص است كـه احكـام ثـابتي بـراي كنتـرل      

ولي نيات و اصول باطني علي رغم اين بي نظمي .دائما به هوسبازي و بي ثباتي شخصيتي مي پردازندرفتار خود ندارند لكن 

هاي ظاهري به طور يكنواخت عمل مي كنند، همچنان كه باد، باران، ابرها و تنوع آب و هوايي به وسيله اصول ثابتي كنترل 

  . شف آنها نيستندمي شود گرچه عقل آدمي و نيز تحقيقات بشري به راحتي قادر به ك

پس معلوم مي شود كه نه تنها پيوستگي بين انگيزه ها و اعمـال اختيـاري ماننـد رابطـه بـين علـت و معلـول در هريـك          -69

ازاجزاء طبيعت منظم ويكنواخت است بلكه اين پيوستگي منظم عموما مورد قبول همه افراد نوع بشر است و چه در فلسفه و 

ازآنجاكه  تمام نتيجه گيريهاي مربوط به آينده را از تجربيات گذشته مـي  .برسر آن نبوده  چه در زندگي عادي هرگز بحثي

گيريم وبه اين نتيجه رسيديم كه امور همان طوركه همواره به هم پيوسته بوده انـد؛ اثبـات اينكـه ايـن يكنـواختي مـأخوذ از       

امـا بـراي توضـيح    . مي آوريم به نظر امري زائد است تجربه دراعمال انسان منبعي است كه ما از آن نتايج مربوطه را بدست 

  .بيشتر مطلب درعنوان بعدي مختصري به آن اشاره خواهيم كرد

دوجانبه انسانها درجوامع چنان زياد است كه كمترعملي دربين اعمال انسان ديده ميشود كه به خودي خودكامـل   1وابستگي

فقيرترين پيشـه ور كـه   .لازم برا ي تكميل مقصودفرد است،انجام شودو تمام باشد يابدون رجوع به اعمال ديگران كه شرط 

  به تنهايي زحمت مي كشد حداقل به حمايت حاكم نيازمند است تا اطمينان 

  

 
1-dependence 

  

همچنين انتظار دارد كه وقتي كالاي خـود رابـه بـازار مـي بـرد و بـه بهـاي        . يابد كه از ثمره زحمت خويش بهره مند ميشود

عرضه مي كند ، خريداري پيدا شود تابتواندبخشي از دست رنج ديگران را كه براي امرار معاشش ضروري است بـه  معقول 

به همان مقدر كه انسانها معاملات خود راگسترش مي دهند و روابط خود را با ديگران پيچيده تر مـي سـازند،   . دست آورد

يرند و انتظار دارند كه انگيزه ها و اغراض مناسب موجب تعاون و اعمال اختياري متنوع تري در برنامه زندگي خود فرامي گ

درتمام اين نتايج آنان به همان نحوي كه در رابطه با امور خارج استدلال مي كنند معيارهاي خود . همكاري بين آنها گردد 

صر موجود در عالم بايد به همان را از تجارب گذشته به دست آورده و اعتقاد راسخ دارند كه اعمال آنها نيز مانند اعمال عنا

يك پيشكار صنعتگر همانطوركه به ابزار كار خود نيازمنداست از كارگران و خدمه خود نيز درانجام كارهـا  . نحو ادامه يابد

خلاصه اين نحوه استنباط و . انتظار سخت كوشي دارد؛ و اگر انتظار او برآورده نشود به همان اندازه شگفت زده خواهد شد

ل تجربي درباره اعمال ديگران چنان با زندگي انسان عجين است كه درهنگام بيداري كسـي نيسـت كـه حتـي يـك      استدلا

بنابراين آيا دليلي نيست تا به واسطه آن ثابت كنيم تمـام افـراد بشـر بـر مبنـاي تعريـف و       . لحظه با آن سر و كار نداشته باشد

  .توضيح مذكور هميشه با نظريه و اصل ضرورت موافقند



 ٦٨

زيرا نيازي به تذكر نيست كه اغلـب فعاليـت هـاي روزمـره     . حكما نيز در اين خصوص نظري خلاف نظر عامه ندارند  -70

اگر به صداقت دانشمندان درباره تجربياتي . آنها مبتني بر اين نظريه است حتي كمتر شاخه علمي است كه گرفتار آن نباشد 

م پس تاريخ چه مي شد؟   اگر قوانين و انواع حكومت ها تـأثير يكسـاني بـر    كه از بشرگذشته به دست آمده اطمينان نداشتي

جامعه نمي داشت سياست چگونه تبديل به علم سياست مي شد ؟ اگر ويژگيهاي فردي قدرت معـين و قطعـي بـراي ايجـاد     

چگونه بر قرار مـي  عواطف نداشت و اين احساسات هم تأثير ثابتي بر اعمال انسان نداشت پس شالوده و اساس علم اخلاق 

شد؟ اگر نمي توانستيم رفتارو احساسات يا شخصيت طبيعي يا غير طبيعي قهرمان داستان را درچنين امـوري تشـريح نمـاييم    

نقد آثار شاعر و اديب به چه بهانه اي صورت مي گرفت؟ پس به نظر غيرممكن مي نمايد كه بدون پذيرش اصل ضـرورت  

  .پي بردن به  شخصيت از رفتارفرد بتوانيم خود رامشغول هر نوع علم يا عملي بنماييم  نيزو استنباط غرض از اعمال ارادي و 

درحقيقت وقتي ملاحظه مي كنيم با چه تناسبي يك ملاك طبيعي ويك معيار اخلاقي به هم مـي پيوندنـد وسلسـله بـراهين     

آنها يكي بوده و برگرفته از يـك   واحدي راتشكيل مي دهند، درپذيرش اين مطلب ترديد نخواهيم كردكه طبيعت هردوي

اصل واحد است مثلا يك زنداني كه نه پولي برايش مانده و نه اشتياق و علاقه اي ، و به سبب خيره سري و لجاجتي كه در 

زندانيان سراغ دارد و نيزقفل ها و ديوارهاي زندان فرار را غير ممكن ساخته، پس از بين تمـام راه هـاي فـرار وتـلاش بـراي      

. شكافتن ديوار سنگي و شكستن قفل آهني را بر نرم كردن دل غير قابل انعطاف و سخت زندانبان تـرجيح مـي دهـد    آزادي

همان زنداني وقتي به سمت چوبه دار برده مي شود در پيشبيني مرگ خود وظيفه شناسي مأمور و عمل چـرخ طنـاب دار يـا    

امتناع مأموران از رهـا كـردن وي   : به ذهنش خطور مي كندتصورات گوناگوني پشت سر هم . تبر را يكسان خواهد شمارد 

دراينجـا زنجيـره   . براي فرار، عمل جلاد ، جداشدن سر از تن، جاري شدن خون، حركات متشنج هنگام جان كندن و مرگ

هـا قائـل   به هم پيوسته اي از علل طبيعي و اعمال ارادي مي بينيم اما ذهن هنگام عبوراز يكي به ديگري هيچ تفـاوتي بـين آن  

اگر حادثه آتيه توسط سلسله علل با امور عارض بر حافظه و حواس مرتبط مي شـد كـه اتصـال آنهـا بـا هـم توسـط        . نيست 

نيز همان تـأثيري را بـر    2اتحاد آزموده. مي ناميم ، اطمينان نسبت به آن حادثه كمتر نبود 1چيزي بود كه ما ضرورت فيزيكي

؛ يـا  5باشـد و چـه اعمـال     4باشـد، چـه خواسـته    3بلي داشته؛ چه آن امور متحد انگيزهروي ذهن دارد كه اتحادهاي آزموده ق

  نام اشياء راميتوان تغيير داد اما ذات آنها وعملي را. 7ويا حركت 6شكل
 

1-physical  necessity                   2- experienced  union                                 3- motive 

4- volition                                   5- actions                  6- figure                       7-motion 
  

  .كه بر روي فاهمه دارند هرگز 

اگر شخصي كه مي دانيم امين و توانگر است و با او محرم و صميمي هستيم به خانه مابيايد و ما در ميـان خـدمتكاران خـود    

لمان راحت باشد كه قبل از ترك خانه به خاطر ربودن قلمدان نقره ما را با چاقو نمي زند ؛ اين سوءضن دربـاره  باشيم و خيا

اما ممكن است دوست ما . او درست مثل اين است كه ترديد كنيم مبادا خانه نو و ساختمان محكم ما خودبه خود فرو ريزد 

خانه در اثر زلزله ناگهاني تكان خورده و بر سرم فرو ريـزد پـس   را ناگهان حالت ديوانگي دست دهد همچنين ممكن است 
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فرض و مثال را عوض مي كنيم ومي گوييم اطمينان كامل دارم كه دوست من دستش را درآتـش و حـرارت سـوزان قـرار     

ا از پنجره بـه  نمي دهد تا بسوزد ، و درباره حادثه ديگر فكر مي كنم بتوانم با همان اطمينان پيشگويي كنم كه اگر او خود ر

هـيچ ترديـدي در رابطـه بـا آن جنـون      . بيرون پرت كند و باهيچ مانعي برخورد نكند لحظه اي در هـوا معلـق نخواهـد مانـد    

ناشناخته، حتي كمترين احتمالي رابراي وقوع حادثه قبلي نخواهد داد كه خلاف تمام اصول شناخته شده مربوط بـه طبيعـت   

هرات خود را هنگام ظهر در پيادرو خيابان چارينـگ كـراس جابگذاردپركشـيدن    اگر شخصي كيف پراز جوا.بشري است 

بـيش از يـك دوم اسـتدلالات انسـان داراي     . آن همانقدر احتمال داردكه يك ساعت بعد آن را دست نخـورده پيـدا كنـد    

نها در چنـين موققيـت خاصـي    استنتاجاتي از اين قبيل اند و حصول درجه اطمينان نسبت به آنها به تجربيات ما ا ز رفتار انسـا 

  .   بستگي دارد 

بارها با خود انديشيده ام چه چيزي ممكن است موجب شده باشد كه همـه انسـانها هميشـه اصـل ضـرورت را در تمـام       -71

اعمال و استدلالات خود بي درنگ بپذيرند ، اما از پذيرش آن شفاها و در قالب كلمات اكراه ورزند و در هرزمان نسبت به 

اگـر اعمـال   . تصور مي كنم بااين روش بتوان اين موضوع راتوجيـه كـرد   . نظريه مخالف آن رغبت بيشتري نشان دهندبيان 

  جسم و ايجاد معلول از علت را مورد آزمايش قرار دهيم درمي يابيم كه تمام قوا و استعدادهاي ما هرگز نميتواند 

  

  

را مشاهده كنيم كه امور جزئي دائما  پيوسته يكديگرنـد و ذهـن بوسـيله    علم را نسبت به اين رابطه فراتر از اين ببرد تا آشكا

لكـن هرچنـد نتيجـه    . انتقالي كه برمبناي عادت صورت مي گيرد از پيدايش يكي نسبت به ظهور ديگري يقين پيدا مي كند

ايل شديدي نسـبت  بدست آمده كه مربوط به جهل انسان است ماحصل تحقيق و بررسي دقيق دراين باره باشدمردم هنوز تم

به اعتقاد نسبت به اين مطلب نشان مي دهند كه مي توانند به درون نيروهاي طبيعي رخنه نموده و چيزي مانند رابطه ضروري 

وقتي دوباره افكار خويش را به سمت اعمال ذهن خود متمايـل مـي سـازند و رابطـه بـين      . بين علت و معلول را درك كنند

ند از اين رو نتيجه مي گيرند كه بين آثار حاصله از قـواي مـا و آثـار ناشـي ازقـوه تفكـر       محرك و عمل را احساس نمي كن

اما وقتي يك بار قانع شديم كه درمورد اقسام عليت تنها اين را مي دانيم كه عليت عبارتسـت از  . وعقل تفاوتي وجود دارد 

يـافتيم كـه ايـن دو امـركلا در اعمـال ارادي وجـود       پيوستگي ثابت امور و استنتاج نهايي ذهن از يك امر به امر ديگر، و در

هرچند اين اسـتدلال مخـالف نظـام    . دارند؛ پس راحت تر مي پذيريم كه اين ضرورت بين تمام اقسام عليت مشترك است 

 فلسفي فلاسفه باشد ،لكن با كمي تفكر وتأمل و با نسبت دادن ضرورت به تعيين خواسته درمي يابيم كه اختلاف نظر آنها بر

مفهومي ضرورت برمبناي مفهومي كه در اينجا اخذ نموديم تاكنون مردود . سر الفاظ است نه بر سر احساسات واقعي بشري 

فقط ممكن است بگويند كه ذهن مـي توانـد درپيوسـتگي بـين     . اعلام نشده و فلاسفه نيز هرگز نيز آن را نفي نخواهند كرد 

چنـين چيـزي   . اي كه در اعمال ارادي موجـودات ذي شـعور وجـود نـدارد     علت و معلول رابطه بيشتري ادراك كند رابطه 

درست باشد يانه با آزمايش معلوم مي شود ؛ و بر اين فلاسفه واجب است كه با تعريف و توصيف ضرورت واثبات وجـود  

  .آن در اعمال علل مادي اظهارات خود را معتبر سازند 
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ام ورود بوسـيله آزمـايش قـواي روحـي ،تـأثير فاهمـه و عملكـرد اراده        درحقيقت به نظر اينگونه است كه ،انسـان هنگ ـ -72

ابتدا بايد به بحث در مورد مسئله ساده تري پرداخـت يعنـي عملكـرد    . درمورد مسئله ضرورت و آزادي مسير را اشتباه رفته 

از رابطـه عليـت و ضـرورت    جسم و ماده غير ذي شعور و بي استعداد را مورد بررسي قرار داده و ببينند آيا ميتوانندتصوري 

اشياء و استنتاج ذهن از يكي به ديگري ترتيب دهند ؟ و اگر اين دو امر در واقع به طور كامل مفهـوم   1جداي پيوستگي دائم

ضرورتي را تشكيل داده باشد كه ما در ماده فرض كرده باشيم و اگر اين دو امر كلا همان چيزي باشد كه در اعمال ذهنـي  

اما تـا زمـاني كـه عجولانـه چنـين      . دد پس نزاع رو به پايان است يا اقلا تنها محدود به بحث الفاظ مي شود به وقوع مي پيون

تصور دور از ذهني را از ضرورت و عليت در علمكرد اشياء خارجي داريم و درآن حال نمي توانيم به كشف چيـزي بـيش   

چ موضـوع مشخصـي را نخـواهيم يافـت و حـال آنكـه بـه        از آن در اعمال ارادي ذهن نائل شويم، امكان طرح مسئله در هـي 

تنها راه برطرف كردن اينگونه توهمات اين است كه ديـدگاه خـود راوسـيع تـر     . توضيح چنين فرض نادرستي پرداخته ايم 

در سر و كار دارد مورد آزمايش قرار دهيم و خود را قانع سازيم كـه آنچـه    2نماييم و قلمرو محدود علم را كه با علل مادي

شايد اگردريـابيم كـه ايـن روش بـا مشـكل      . اين باره مي دانيم پيوستگي دائم و استنتاجي است كه پيش از اين بيان كرديم 

همراه است آن وقت مجبور مي شويم كه اين محدوديت را به فاهمه نسبت دهيم اما از اين پس وقتي ايـن روش در اعمـال   

زيرا از آنجا كه بديهي است كه اعمال ارادي با محركات و حـالات و  . خورد ارادي به كار مي بريم به مشكلي بر نخواهيم 

ويژگي هاي شخصيتي به طور منظم پيوستگي دارند ، و چون ما هميشه يكي را از ديگري استنباط مي كنيم، پـس ناچـاريم   

    4.ش خويش بپذيريمزندگي و در تمام مراحل كردار و من 3مفهومي را كه براي ضرورت تعيين كرديم در همه تعمدات 
 

 
1-constant conjunction            2- material causes            3- deliberation 

شايد رواج اصل آزادي با اقامه دليل ديگري قابل توجيه باشد يعني يك احساس نادرست يا تجربه سطحي باشـد كـه مـا    -4

ضرورت هر فعل خواه آن فعل مربوط بـه مـاده باشـد خـواه     . داريم نسبت به آزادي يا بي تفاوتي در بسياري از اعمال خود 

ذهن ، و بهتر بگوييم كيفتي باشد در فاعل چيزي نيست جزموجودي كه مي انديشديا يك موجود ذي شعور كـه بـه فعـل و    

امـور  عمل توجه دارد و اين ضرورت عموما مركب است از تصميمات و مقاصد افكار وي براي استنباط آن عمل از برخي 

چيزي نيست جز عـدم آن تصـميم يـا     –زماني كه مخالف واژه ضرورت در نظر گرفته مي شود  –ماقبل آن ؛ چون آزادي 

اكنـون مـي بينـيم كـه     . قصد و نبود آن بي تفاوتي جدي كه ذهن در گذر از تصورامري به امر متعاقـب آن حـس مـي كنـد    

وجودآزادي براي ما محسوس است، اما به طور معمول با بررسـي  هرچند در بازتاب اعمال انسان به ندرت اين نقص يا عدم 

  ←قطعيت محركات واحوال وتمايلات فاعل قادريم آنها 
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اما پرداختن به اين موضـوع تطبيقـي بـا توجـه بـه مسـئله ضـرورت و آزادي كـه پرهيـاهو تـرين مسـئله مابعدالطبيعـه و              -73

استفاده از عبارات بيشتر نخواهد بود تا ثابت شـود كـه در اصـل آزادي    پرغوغاترين مبحث علمي است نياز به اطاله كلام و 

پـس منظـور از آزادي در   . مانند اصل ضرورت توافق نظر دارند و تمام مشاجرات از اين قبيل تاكنون فقط لفظـي بـوده انـد    

وال انسـان رابطـه اي   مورد افعال ارادي چيست؟ با اطمينان نمي توان گفت كه اعمـال ارادي بـا محركـات ، تمـايلات و اح ـ    

ندارند تا هر يك با نظام معيني و استفاده از اصل يكنواختي در پي ديگري نباشد واز ظهـور يكـي وجـود ديگـري را نتـوان      

پـس منظـور مـا از آزادي و اختيـار قـدرت انجـام       . زيرا اينها همه امور واقعند كه پذيرفته شده و بديهي هستند .استنباط كرد

يعني اگر اراده كـرديم سـاكن باشـيم يـا متحـرك بـه       . است برحسب آنچه كه اراده تعيين مي كند  عمل و عدم انجام عمل

عموما رأي بر اين است كه اين آزادي فرضي به هر كس كه مقيد بـه غـل وزنجيـر نيسـت تعلـق مـي       . انجام آ ن قادر باشيم 

  . گيرد پس در اينجا هيچگونه موضوع بحث و نزاع وجود ندارد 

في كه از اختيار ارائه دهيم بايد دو نكته را مدنظر قرار دهيم اول اينكه آن تعريف خلاف امور واقـع كـه امـور    هر تعري -74

  اگر اين دو نكته را درنظر داشته باشيم و تعريف ما قابل . واضحي هستند نباشد و دوم اينكه متضمن تناقض نشود 

  

. تد كه در انجام خود عمل نسبت به چيزي شبيه آن حساس مـي شـويم   با اين حال به اكراه اتفاق مي اف. را استنباط كنيم →

وچون تمام امور مشابه بجاي همديگر پنداشته مي شوند، پس به عنوان يك گـواهي معـين و قابـل درك مسـتقيم از اختيـار      

مشروط چيزي نيست ما احساس مي كنيم در بشتر احوال افعال ما مشروط اراده ما هستند اما خود اراده . بشري بكار مي آيد

زيرا وقتي ما را از انجام كاري نهي مي كند خشمگين مي شويم و در مي يابيم كه به راحتي در هـر مسـيري بـه حركـت در     

خود . از خود در ذهن ما ايجاد مي كند) ياچيزي كه در مكاتب فلسفي از آن به هوا و هوس نام برده شده (آمده و تصوري 

  ور يا حركت ضعيف در آن زمان مي توانست در درون شيء به تكامل برسد رامتقاعد مي سازيم كه اين تص

  

  

  

  

                   

  

  

به طور كلي اين مطلب توسط همگان پذيرفته شده كه هيچ چيز بـدون  . فهم باشد يقينا همه درباره آن هم رأي خواهند بود 

لفظي سلبي است و قدرتي واقعي نيست كـه در   اگر به صراحت امتحان كنيم، تفاوت. علت وجودي خود موجود نمي شود

لكن مي گويند كه برخي علل ضروري اسـت وبرخـي ضـروري نيسـت در اينجـا فايـده تعريـف        . طبيعت وجود داشته باشد

اگر هركس بتواند علت را تعريف كند، بدون اينكه به عنوان بخشي از تعريف رابطـه ضـروري آن را بـا    . مشخص مي شود 

بتواندبه طور مشخص منشأ تصور را كه در تعريف بيان شده ارائـه دهـد پـس مـن فـورا بحـث را در        معلولش درك نكند و
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اشياء باهمـديگر   1زيرا اگرپيوستگي منظم . همين جا خاتمه مي دهم اما بنا بر توضيح قبلي اين تعريف مطلقا غير عملي است

پيوستگي منظم است تا  آن استنتاج را در فاهمه ايجـاد  نبود ذهن ما پذيراي هيچگونه تصوري از علت و معلول نبود ؛ و اين 

هر كس سعي كند كه تعريفي براي علت منحصر در اين شـروط  . مي كندكه تنها رابطه قابل درك بين علت و معلول است 

و  2.كند ارائه دهد، يا ناچار به استفاده از اصطلاحات نامفهوم مي شود و يا مجبور است اصطلاحات مترادف آنها را استعمال

اگر تعريفي كه دربالاذكر شد موردقبول واقع شود آزادي در مقابل ضرورت نه در مقابل جبر و با تصادف همراه خواهدبود 

  .و تصادف هم كلا امري وجودي نيست 

  

  بخش دوم 

اي رابه در مشاجرات فلسفي هيچ روش استدلالي اي عوامانه تروقابل نكوهش از اين نيست كه كسي سعي كند فرضيه  -75

  بهانه داشتن عواقب خطرناك براي  

  
1-regular conjunction      

بنابراين اگر بشود علت ايجاد كننده شيء را تعريف كرد پس به راحتي مشاهده مي شود كه ايجاد با عليت مترادف مـي   -2

د ايـن تعريـف هـم مشـمول     اگر بتوان عليت را اينگونه تعريف كرد و گفت كه هر شيء بدين وسيله موجود مي شـو . شود 

چيست ؟ اگر بتوان گفت  كه علت چيـزي اسـت كـه دائمـا هـر شـيء       »كه بوسيله آن «منظور از اين لفظ . همان ايراد است 

زيرا در حقيقت اين تمام چيزي اسـت كـه از مـاده    . متعاقب آن بوجود مي آيد پس بايد معني اصطلاحات را فهميده باشيم 

.                                        ماهيـــت ضـــرورت را تشـــكيل مـــي دهـــد و مـــا مفهـــوم ديگـــري از آن نـــداريم    و ايـــن ثبـــات همـــان. مـــي دانـــيم 

                                )ديويد هيوم (

  

هر عقيده اي انسان را به سمت پوچي بكشاند يقينا عقيده نادرستي اسـت ؛ امـا نمـي تـوان     . مذهب و اخلاق را تكذيب كند 

پس به ناچار بايـد از چنـين عنـاويني اجتنـاب ورزيـد؛      . داشت عقيده اي به خاطر داشتن عواقب خطرناك اشتباه باشد  يقين

زيراهيچ كمكي به كشف حقيقت نمي كندبلكه تنها شخص رقيب را بدنام مي كند من كلي به مسئله مي نگرم بدون اينكـه  

ي زنم و به خود جرأت مي دهم اظهار كنم كـه ايـن اصـول يعنـي     به صراحت مثالي از اين نوع م. سودي از آن عايدم شود 

اصول مربوط به ضرورت وآزادي همانطور كه در بالا توضيح داده شد نه تنها مخالف اخلاقيات نيستند بلكه برا ي حفظ آن 

وان تعريـف  مطابق با دو تعريف كه براي علت ارائه شد ضرورت را كه جزئي از علت است بـه دو روش مـي ت ـ  . قطعا نيازند

پس ضرورت در اين دو حالـت  . نمود ، پس يا عبارتند از پيوستگي دائم دو امر مشابه يا استنباط فاهمه از امري به امر ديگر 

عموما ، ولو ضمني درمحافل درسي ، بـر روي منـابر ، و در زنـدگي عـادي بـه اراده      ) كه در حقيقت از اساس يكي هستند (

واند انكار كند كه در مورد اعمال انسان امكان استنتاج وجود دارد و آن استنتاجات مبتني بر انسان تعلق دارند و كسي نمي ت

تنها مورد اخـتلاف اينجاسـت كـه    . اتحاد بين اعمال تجربه شده اي است مشابه با محركات ، تمايلات و احوال شبيه به خود

اما اميدوام بـا درك معنـا در مـورد    . ول نداشته باشد شايد يكي پيدا شود و براي اين خاصيت اعمال انسان نام ضرورت را قب
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شايد شخصي ادعا كند كه در اعمال ماده امكان كشف چيـزي فراتـر از ايـن وجـود دارد امـا بايـد       . لفظ نزاعي روي ندهد 

ه پذيرفت كه اين مسئله هيچ پيامدي براي اخلاق يا مذهب ندارد ، خواه مربـوط بـه فلسـفه طبيعـي باشـد و خـواه مربـوط ب ـ       

شايد آنگاه كه مي گوييم هيچگونه تصوري از ضرورت يا رابطه بين افعال جسـم وجـود نـدارد دچـار اشـتباه      . مابعدالطبيعه 

مـا  . شده باشيم اما مطمئنا به اعمال ذهن چيزي را نسبت نمي دهيم ، لكن آنچه كه ديگران نسـبت مـي دهنـد بايـد بپـذيريم      

  قايد صحيح استوار است عوض نمي كنيم ، اما در مورد علل و امور مادي راجع به اراده بشري سيستمي راكه برپايه ع

  

  

  . پس هيچ چيز به اندازه اين اصل عاري از خطا و اشتباه نمي تواند باشد . نظرمان متفاوت است 

ايـن   استوارند، وبه عنوان يك اصل بنيادين فـرض بـر ايـن اسـت كـه      2و عقاب 1تمام قوانين عالم وجود برمبناي پاداش -76

انگيزه ها تأثير منظم و يكنواختي بر ذهن دارند و موجب بروز اعمال خوب و مانع از اعمال شيطاني مي شوند بايد اسـمي را  

بر اين تأثير بگذاريم كه ما را راضي كند اما از آنجا كه معمولا با عمل توأم است پس بايد براي ما مثل علت باشد و بدان به 

  .م كه در اينجا بايد اثبات كنيمعنوان مصداق ضرورتي بنگري

آنچه موضوع مناسب نفرت و كينه است فرد و يا موجودي است كه داراي قدرت تفكر و شعور است ؛ هرگاه اعمال جنايي 

مضر احساسات ما را نسبت به آن شخص برانگيزد در واقع تنها به خاطر رابطه اي است كه آن اعمال با موضوع خـود يعنـي   

اعمال بنا به موقعيت خويش زودگذر و فاني هستند و اگر ناشي از علت يا تمـايلي كـه در درون شـخص    .فرد خطاكار دارد 

فاعل نباشند نه در صورت نيك بودن موجب افتخار و شرافتمندي او مي شوند و نه در صورت شر بودن موجب رسـوايي و  

م قوانين اخـلاق و مـذهب امـا شـخص     نفس عمل است ممكن است لايق نكوهش وملامت باشد و خلاف تما. فضاحت او 

فاعل در مقابل آن پاسخگو نخواهد بود واز آنجا كه از نهاد ثابت و پايدار شخص فاعل ناشـي نشـده انـد و از آن طبيعـت و     

خوي زشت چيزي در شخص باقي نمي ماند ، پس غير ممكن اسـت كـه طبـق محاسـبه قـوانين اخلاقـي و مـذهب شـخص         

پس بنابراصلي كه ضرورت و نتيجتا عليت را انكار مي كند ، انسان پس از ارتكـاء بـه   . شودخطاكارمورد كينه وعذاب واقع 

زشت ترين معاصي  به همان اندازه پاك و مبري است كـه در لحاظـات اوليـه تولـدش وخصـلتش هـيچ ربطـي بـه عملـش          

   3شرارتنداردزيرا اين اعمال ناشي ازخوي وخصلت اونيستندوپليدبودن عمل هرگز مي تواندگواهي بر

  
1-reward                        2-punishment                             3-wickedness 

  

  .شخص فاعل باشد

انسانها به خاطر اعمالي كه سهوا ويا عمدا مرتكب مي شوند مورد نكوهش قرار نمي گيرند هرچند ممكـن اسـت علـم آنهـا     

. اعمال اساسا لحظه اي بوده و آثار آن پس از ارتكاب به عمـل از بـين مـي رود    چرا؟ زيرا آن .نتايجي هم در بر داشته باشد

مردم براي اعمالي كه با عجله وبدون تدبير انجام مي دهند كمتر مورد سرزنش قرار مي گيرند تا اعمالي كه با تأمل و دقـت  

ت يا اصل ثابت ذهني هستند ولي گـه  به چه دليل ؟  زيرا خلق و خوي هاي عجولانه هرچند درواقع يك عل. انجام مي دهند
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توبه هر گناهي را مي زدايد اگر همراه بـادگرگوني و تحـول   . گاه عمل مي كنندوهمه  شخصيت انسان را فاسد نمي سازند 

چگونه مي توان براي اين مطلب دليل اقامه كرد؟ لكن با تأييد آن اعمـال تنهـا بـه دليـل اينكـه بـه       . در زندگي و رفتار باشد 

واهد گناه در ذهن دلالت دارند شخص را گنهكار ساخته و وقتي بوسيله تغيير و تحولي كه دراين اصول حاصل مي وجود ش

امـا اگـر اصـل    . شود دلالتشان نسبت به گناهكار بودن شخص متوقف مي شـود مجـرم بـودن شـخص هـم خاتمـه مـي يابـد        

  . ود نخواهد داشت ضرورت را در نظر نگيريم دلالت اعمال منتفي شده و متعاقبا جرمي وج

به تناسب همان دلائل و به همان راحتي ثابت مي شود كه آزادي مبني بر تعريف مذكور در بـالا مـورد توافـق همگـان      -77

بوده و لازمه اصول اخلاقي است و نيز هيچ فعل بشري نيست كه مستعد پذيرش خصوصيات اخلاقي نباشـد و نتوانـد مـورد    

همانطور كه اعمال ما موضوع احساسات اخلاقي ما هستند بعيد است كه اعمال مـا تنهـا بـر    چون . تصويب يا تنفر واقع شود 

و مـأخوذ از عوامـل قهـري بيرونـي     (خصوصيات و عواطف و احساسات دروني دلالت كنند؛ اگر ناشي از اين اصول نباشند

  .غير ممكن است كه مستوجب ستايش يا نكوهش باشند)باشند 

شبهاتي را مي تـوانم  . ايرادات مربوط به ضرورت و آزادي را برطرف نموده يا مرتفع ساخته ام  ادعا نمي كنم كه تمام -78

  پيش بيني كنم كه ناشي از 

  

براي نمونه مي توان گفت اگر اعمال ارادي تابع همان قـوانيين  . موضوعاتي است كه مادراينجا درباره آنها بحث نكرده ايم 

سلسله ممتد از علل ضروري و از پيش مقرر شـده وجـود دارد كـه از علـت العلـل       ضروري مربوط به اعمال ماده باشد يك

پس نه تصادفي در هيچ جاي اين عـالم وجـود دارد؛ نـه در آن سـهل     . سرچشمه گرفته به اراده تك تك افراد بشر مي رسد

ه اراده هـاي مـا خـالق جهـان     آفريننده نهايي هم. در همان حال كه فاعليم مفعول نيز هستيم . انگاري شده و نه آزادي هست

است كسي كه از اذل اين دستگاه پهناور را به گردش درآورده و تمامي موجودات را درچنان موقعيـت خـاص خـود قـرار     

بنابراين افعال بشري يا به خاطر اينكه از علت نيكـويي  . داده كه سلسله حوادث بنابر ضرورتي غير قابل امتناع تحقق مي يابد 

است ويااگر دچار فساد است و يا دچار فساد است پس بايد خـالق هسـتي    1، كلا عاري از فساد اخلاقي سرچشمه مي گيرند

اگر شخصي معدني را آتش بزند .نيز به خاطر اينكه آفريننده و علت نهايي آن است در آن گناه شريك جرم محسوب شود

د و در مسـئوليتش تـأثير نخواهـد داشـت بنـابراين      نسبت به طول فتيله بكار رفته براي آتش زدن باروت پاسخگو نخواهد بـو 

بكار رفته آن وجود متناهي يا نامتنـاهي كـه علـت اولـين را ايجـاد كـرده       ) جبري(هركجا سلسله پيوسته اي از علل ضروري

اگـر  . موجد ساير علل  نيز هست و بايد هم تاب و تحمل سرزنش را داشته باشد و هم ستايش مربوط به آن اعمال را بپذيرد

سلسله علل مربوط به اعمال انساني را دنبال كنيم مي بينيم كه عقايد واضح و غير قابل تغيير اخلاقي ايـن قـانون را مبتنـي بـر     

اما اين دلائل بايدهنگام بحث ازاراده وتوانمنـديهاي يـك موجـودبي نهايـت     . دلائل و استدلالات غير قابل اشكال بنا كرده 

وجود جهل و عجز درباره چنين موجود محدودي مثل انسـان صـادق اسـت امـا     . باشد ذي شعور و نيرومنداست ، محكم تر 

او تمام افعال مربوط به انسان را كه ما عجولانه گناه قلمداد مي كنـيم از پـيش   . خداوندباري تعالي از اين نقائص مبري است

  پس ما بايد نتيجه بگيريم كه يا اين اعمال . دانسته ، وضع كرده و مقدر ساخته 
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1- moral  turpitude 
  

اما چون هردو نتيجه باطل و كفر آميز است پس از اين بر مـي آيـد   . قبيح نيستند و يا اينكه خداوند ضامن آنهاست نه انسان 

اگـر چنـين نتيجـه محـالي     .كه محال است اصولي كه آنها استنباط كرده اند صحيح باشد و آن ايرادات همگي بدان واردنـد 

مي كند كه اصول  اوليه نيز محال است وبه همين ترتيب ثابت مي شود كه اگر رابطه بين آنها ضـروري  ضروري باشد ثابت 

  .    و حتمي باشد پليد بودن و قبيح بودن اعمال بيانگر پليد بودن علت اصلي است

ان به وسيله يك سلسـله  اين ايراد شامل دو بخش است كه بايد جداگانه به بررسي آنها به پردازيم ؛ اول اينكه اگراعمال انس

علل ضروري به خدا وندتعالي منتهي گردد به سبب اينكه از ذات كامل او صادر گرديده و مشيت او جـز بـر هرچـه خيـر و     

دوم آنكـه اگـر آن اعمـال قبـيح باشـند بايـد       . نيكي و قابل ستايش است تعلق نمي گيرد نمي توان اين اعمال را قبيح شـمرد 

ي سلب كنيم و بايد اورا به عنوان موجد نهـايي شـر و فسـاداخلاقي در مخلوقـاتش قبـول داشـته       صفت كمال را از باري تعال

  .باشيم

بسياري از فلاسفه پس از بررسي دقيق تمام پديـده هـاي عـالم    . پاسخ اولين اشكال واضح و قانع كننده به نظر مي رسد  -79

ه در هر دوره از ادوار وجود بنا بر حكمت كاملي نظام مـي  طبيعت به اين نتيجه رسيده اند كه عالم به منزله سيستمي است ك

آنـان  . يابد و سرانجام نهايت سعادت بدون ابتلا به بيماري و بدبختي محتوم و قطعي نسيب تمام موجودات عالم خواهد شد 

مي گويند تمام امراض جسمي بخشـي ضـروري از ايـن نظـام كريمـه اسـت و نمـي تـوان آن را برطـرف كـرد حتـي خـود             

روردگار نيز اگر به عنوان يك موجود ذي شعور بدون دخالت اصل شرور و امراض يا منع خير كثير كـه از آن ناشـي مـي    پ

قديم ، از اين نظريه استفاده كـرده و عنـوان مـي     1برخي فلاسفه و در بين قدما رواقيون. شود قادر به مرتفع نمودن آن نيست

  و به شاگردان . بشرند  به نوعي موجب تسلي كنند كه مصائب و سختي ها

 
1-stoics 

  

خود ياد مي دادند كه امراضي كه موجب رنج و زحمتند در واقع براي كل عالم خلقت موجب خير و نيكي هسـتندو بـراي   

كسي كه از ديدگاه وسيعتري برخوردار است و قادر به درك تمام نظام طبيعت اسـت هـر اتفـاقي در طبيعـت مايـه لـذت و       

. اين نظر زيبا و خوشايند مي نمايد لكن به زودي معلوم مي شود كه در عمل ضعيف و بي تأثير اسـت   هر چند. سرور است 

اگر شخصي را كه از درد كشنده بيماري نقرس رنج مي برد بگونه اي كه اين مرض مـزاج جسـمي وي را بـدخيم نمـوده و     

حادي شده ، موعظه كنيـد كـه منشـأرنج او    خلط و درد را به درون رگها و اعصاب كشانده و موجب چنين عذاب شديد و 

داشـتن ديـدگاه هـاي بـزرگ و     . قواعد كلي طبيعي است ،به جاي اينكه اورا تسكين دهيد بيشتر موجب آزارش مـي شـويد  

وسيع ممكن است براي لحظه اي مخيله شخص متفكر را كه در حال سلامت و آسـايش اسـت آرام كنـد امـا ايـن آرامـش       

ورد زيرا ضمير خود را نمي تواندبا وجود فراغت از درد قانع سازد چه رسد به وقتي كه خود دچار ذهني او زياد دوام نمي آ

احساسات ما در هر امري جنبه محدود وطبيعـي آن را مـي   . درد شده و با چنين بيماري خطرناكي دست وپنجه نرم مي كند 
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ارد مي بيند و به چيزي كه مايه خير و شـر اوسـت   نگرد و بنا بر ضعف فطري بشري فقط آنچه را مستقيما در خودش تأثير د

  .توجه ندارد 

بيماريهاي روحي نيز مانند بيماريهاي جسمي است و معقول نيست كه تصور كنيم ملاحظـات و اظهـارت دور از ذهـن     -80

طبيعـت ذهـن    .كه در مورد بيماري جسمي از تأثير چنداني برخوردار نبوده اند در مورد بيماري رواني شـديدا مـؤثر باشـند    

انسان را به گونه اي شكل داده كه در مقابل ويژگيها ، حالات يا تمايلات و اعمال معين فورا احساس ستايش يا نكوهش به 

. او دست مي دهد و هيچ ويژگي اي مانند اين شـور و احسـاس بـراي جسـم و وضـع طبيعـي او بـه ايـن انـدازه لازم نيسـت          

د عمـدتا بـراي صـلح و امنيـت جامعـه بشـري سـودمند اسـت و خصوصـياتي كـه           خصوصياتي كه تحسين ما را برمي انگيزي

  و ازاينجا مي توان طبق موازين عقلي محتمل . نكوهش برانگيز است نيز عمدتا موجب فسادو اختلال در جامعه مي شوند 

  

پس آنچه كه بـر مبنـاي   . دانست كه احساسات روحي و معنوي بشر به واسطه يا بي واسطه ناشي از تأثير اين دو امر مخالفند 

است و صفات يا طبايعي كه » كل«تفكر فلسفي بيان شده كه فرضيه اي خلاف اين فرضيه است كه صحت هر جزئي بسته به 

موجب فساد جامعه هستند در اصل غير مستقيم مانند صفاتي هستند كه در اصلاح جامعه نقـش داشـته ودر راسـتاي اهـداف     

آيا چنين تفكرات بعيـد  . هستند كه به طور مستقيم آسايش و سعادت جامعه را ترقي مي بخشنداوليه طبيعتند و مانند صفاتي 

و بي اعتبار ي قادرندبا احساسات ناشي ازامور طبيعي و بي واسطه اشياء برابري كنند ؟ آيا يك مالباختـه مـي توانـد رنجـش     

جاد شده با اين تفكرات عاليه كـاهش دهـد ؟ پـس    خاطري را كه به خاطر ربوده شدن مبلغ قابل توجهي از پولش براي او اي

چرا بايد خشم و غضب وي در مقابل آن جرم با تعاليم عاليه ناسازگار باشد؟ چـرا نبايـد قبـول تمـايز واقعـي بـين فضـيلت و        

بيعي رذيلت مانند فرق بين زشتي و زيبايي فردي با تمام نظام هاي فكري فلسفي قابل تلفيق باشد؟ اين دو تمايزدر عواطف ط

و فرضيه ها و افكار فلسفي به هيچ وجه قادر بـه كنتـرل يـا تغييـر ايـن عواطـف       . مربوط به فكر و ذهن بشري يافت مي شود 

  .نيستند 

دومين ايراد را به راحتي نمي توان پاسخ داد؛ و ممكن نيست بتوان به طور واضح توضيح داد كه بـاري تعـالي چگونـه     – 81

اينها اسراري هستند كه عقـل  . مال انسان است بدون اينكه باعث گناه و يا فساد اخلاقي باشد علت اصلي و با واسطه تمام اع

نارس انسان براي دستيابي بدان كافي نيست و با هر نظـامي بخواهـد آن را توضـيح دهـد بـا هـر قـدمي كـه در مـورد چنـين           

فيق بي تأثير بودن يـا مـؤثر بـودن علـم اوليـه      تل. موضوعاتي برميدارد به مشكلاتي لاينحل و حتي تناقضاتي برخواهد خورد 

خداوند نسبت به اعمال انسان يا اعتقاد به قضا و قدر الهي و نقش داشتن يا نداشتن خداوند در ايجاد گناه تـا كنـون از تـوان    

بسـي  اگر فلسفه آنگاه كه در اصرار عرشي غور مي كند بتواند تهور بيشـتري از خـود نشـان دهـد جـاي      . فلسفه خارج بوده 

شادماني است ؛ اما اگر اين مسائل پر از ابهام و سردرگمي را به حال خود واگذاشته و با فروتني بـه سـراغ قلمـرو حقيقـي و     

  مناسب خود رود و به مسائل 

  

زندگي عادي باز گردد؛ درآنجا مسائلي را خواهد يافت كه در حد كفايت تحقيقاتش است بدون اينكه بـه درون اقيانوسـي   

  . و شبهات و تناقضات بي حد و حصر رهسپار شود از شك ها 
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  درباره عقل حيوانات -فصل نهم

  

استوارند و ما را بر آن مي دارند كه از هر علتي همان وقايعي را  1تمام استدلالات ما در رابطه با امور واقع برمبناي انواع قياس -82

قبلي از علل مشابه آن ناشي شده وقتي همه علل مشابه باشند قياس هم كامـل خواهـد بـود و    انتظار داشته باشيم كه طبق مشاهدات 

نتيجه اي كه از آن حاصل مي شود مطمئن و قطعي است؛ وقتي فرد پاره آهني را مي بيند ترديد به خود راه نخواهـد داد كـه هـم    

اما اگـر اشـياء آن تشـابه دقيـق نداشـته      . رض ديد او بوده داراي وزن است و هم جاذبه مولكولي مانند تمام قطعاتي كه قبلا در مع

بـا ميـزان    4پس بـازهم نيرويـي متناسـب    3و همانندي 2باشند نه اين  قياس كامل خواهد بود ونه اين استنباط نتيجه بخش پس تشابه

  . همانندي و تشابه وجود دارد 
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له اين نوع استدلال به تمام حيوانات نسبت داده مي شود مشاهدات كالبدشكافانه كه بر روي يك حيوان انجام مي شود بوسي -82

براي مثال مسلما اگر به وضوح ثابت شده كه خون در بدن يك موجود زنده مانند قورباغه يا ماهي جريان دارد ظن قوي حاصـل  

ي ممكـن اسـت بـه    مي شود كه خون در بدن تمام موجودات زنده جريان دارد شايد مشاهدات علم تشريح از اين فراتر رود ، حت

علمي برسد كه ما امروزه با آن سر و كار داريم و اگر دريابيم نظرياتي كه به كمك آن اعمال فاهمه يا منشأ و رابطه عواطـف در  

بايد در مورد فرضياتي كه بـه  . انسان را شرح مي دهيم معتبرتر خواهد شد اگر همان پديده را در ساير حيوانات هم توضيح دهيم 

بحث قبلي تلاش نموده ايم تمام استدلالات تجربي را توجيه كنيم، آزمايشاتي از اين دست انجام دهيم اميد است كمك آن در م

  .كه اين ديدگاه جديد در جهت تأييد تمام مشاهدات قبلي ما باشد 

نند استنتاج كنند كه اولا آشكار است كه حيوانات هم مانند انسان به كمك تجربه چيزهاي زيادي را فرا مي گيرند و مي توا -83

  با اين اصول آنها با خواص ظاهري اشياء آشنا شده و به تدريج از بدو . هميشه معلولات مشابه به دنبال علل مشابه ظاهر مي شوند 

  
1- analogy                       2-similarity                           
3-resemblance                  4- proportion  

 

تولد درباره طبيعت آتش، آب،زمين،سنگها،بلندي ها و پستي ها و غيره نيز درباره آثاري كه از عملكرد آنها ناشي مي شود علـم  

ناداني و بي تجربگي فردجوان از زيركي وذكاوت فرد سالخورده اي كه با كسب تجارب طولاني يـاد گرفتـه تـا از    . مي اندوزند 

پرهيز كندو به دنبال چيزي  برود كه آسايش و سرور برايش دربرداردبه وضوح قابـل تشـخيص    چيزي كه به او آسيب مي رساند

اسبي كه به ميدان مسابقه عادت دارد با ارتفاعات مناسب پرش آشناست وهرگز براي ارتفاعي كه نيرويي خـارج ازتـوانش   . است

  . نياز دارد تلاش نمي كند 

ت جاي مي گذارد برمي آيدكه حيواناتي كـه بـا بكـار گيـري تشـويق و تنبيـه مناسـب        از آثاري كه تعليم و تربيت بر روي حيوانا

. تحت تعليم قرار مي گيرندممكن است يك سري فعاليت ها را فراگيرند كه كاملا برخلاف گرايش ها و اميـال طبيعـي آنهاسـت   

ين تجربه نيست كه در آن حـال تـرس از   آيا آنگاه كه سگي را تهديد مي كنيد و شلاق خود رابراي كتك زدن او بالا مي بريد ا

درد را به او منتقل مي كند؟آيا اين تجربه نيست كه او را بر آن مي دارد تا باشنيدن نام خود پاسخ گويد و از شنيدن اين صداهاي 

سبك خاصـي و   قراردادي به اين نتيجه برسد كه شما در بين همنوعانش او را صدا مي كنيد ؟ و زماني كه او را مي خوانيد اگر با

تن صداي معلوم وآهنگ مشخص خود    او را  فراخوانيد آيا اين تجربه وآشنايي قبلي بـا آن صـدا نيسـت كـه او را بـه واكـنش         

  وامي دارد؟ 

درتمام اين حالات مي بينيم كه حيوان برخي حقايق را استنباط مي كند كه از حقايقي كه بـا حـواس او بلاواسـطه برخـورد دارد     

و نيز مي بينيم كه اين استنتاجات همگي بر مبناي تجارب گذشته  است ، درحالي كه موجـود از شـيء كنـوني هـم     . خارج است 

  .انتظار همان نتايجي را دارد كه هميشه بر پايه مشاهداتش استوار بوده و از امور مشابه       ناشي شده 

يشرفت تدريجي برهان و استدلال باشد تا به وسيله آن دريابد كه ثانيا غير ممكن است كه اين نتيجه گيري در حيوان بر پايه پ -82

  حوادث مشابه بايد از امور مشابه ناشي  
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شود و اينكه جريان طبيعت هميشه در عملكرد خود منظم خواهد بود زيـرا اگـر درواقـع برهـان و اسـتدلالي دربـاره ايـن طبيعـت         

ين فاهمه ناقصي حتي با بكـارگيري حـداكثر دقـت و توجـه ناشـي از نبـوغ       دركارباشد ، آنها مطمئنا در مشاهدات خود درباره چن

پس حيوانات به كمك استدلال نمي توانند استنتاج نمايند . فلسفي ابهام زيادي در كشف و مشاهده عملكردهاي طبيعت مي بينند

رف خود مانند حيوانات عمـل مـي كننـد    بچه ها هم قادر به اين كار نيستند ، حتي عموم بشر هم در اعمال و نتايج معمول و متعا. 

حتي خود فلاسه هم كه در تمام مراحل فعال زندگي هم در اعمال ونتايج در اصـل ماننـد عـوام عمـل مـي كننـد ، تحـت اداره و        

طبيعت مي بايست اصول و قوانين ديگري را فراهم مي نمـود كـه از حضـور بيشـتري برخـوردار      . كنترل همان قواعد كلي هستند 

استعمال آنها كلي تر باشد و نمي توان باپيشرفت تدريجي و غير قابل اعتماد برهان واستدلال به چنين نتـايجي اعتقـاد پيـدا    بوده و 

كرد و حال آنكه اين اصول باحصول به نتايج فراوان در زندگي ومعلولات مشابه بسـياركه از علـل مشـابه بسـيار پديـد آمـده انـد        

ان اين مسئله موردترديد باشد اما در موردخلقت چهارپايان هيچ چـون و چرايـي پذيرفتـه    حتي اگر درمورد انس.بدست آمده است

و براي اينكه قطعي بودن نتيجه ثابت شود مي توان به كمك قوانين تشابه ظن قوي حاصل نمود كه بدون هيچ گونه استثناء . نيست

ز برخورد هر شيء با حواس وامي دارد تـا همـان مـلازم    اين تنها عادت است كه حيوان را ا. يا قيد و شرطي كلا موردقبول است 

هميشگي را استنتاج كند و قوه خيال او را با روش مخصوصي كه ما آن را باور مي ناميم از ظهور يكي به سـمت تصـور ديگـري    

ه مـورد توجـه و   ك ـ) حيوانـات (گرفته تـا طبقـات پـايين تـر     ) مانند انسان(در تمام رده هاي جانوران از طبقات بالا . سوق مي دهد

  1.مشاهده ما هستند هيچ تعبير ديگري از اين عملكرد نمي توان ارائه داد

   

از آنجا كه تمام استدلالات مربوط به علل و امور واقع تنها از علل ناشي مي شود ممكـن اسـت ايـن پرسـش پـيش آيـد كـه         -1

جودات برتري دارد و چگونه است كه يك فرد چگونه بين تمام جانوران اين انسان است كه در تعقل چنين نسبت به ساير مو

بشر در بين ساير همنوعانش از قدرت تعقل بيشتري برخورداراست آيـا اينگونـه نيسـت كـه عـادت برتمـام موجـودات تـأثير         

  ←يكساني دارد؟ ماسعي داريم به طورخلاصه به توضيح تفاوت هاي 

  

بخـش قابـل تـوجهي از     كسب مي كنند، لكن سرچشمه ومنشأ اگر چه حيوانات حجم زيادي از معلومات خود را از مشاهده-85

اين علم به طبيعت برمي گردد؛ و اين مقدار از ظرفيتي كه حيوان در شرايط عادي دارا است بسيار تجاوز مي كند، كه با تمرينات 

  اين معلومات كه ما آنها. و تجارب طولاني تربه ندرت حيوان را قادربه پيشرفت مي سازد

  

بپردازيم كه در بين ادراكات بشري موجود است و پس از بيان اين مطلب خواهيم ديد كه دليل تفاوت بـين انسـان و    فراواني→ 

  :حيوان به راحتي قابل ادراك است 

چون از مدت ها پيش تا كنون در اين جهان زندگي كرده ايم و با يكنواختي طبيعت خو گرفته ايم پـس عـادت معمـولي پيـدا     -2

و حادثه جديـد را از روي تشـابهي كـه بـا     . ه وسيله آن هميشه ناشناخته ها را به كمك شناخته ها معلوم مي سازيم نموده ايم كه ب
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به وسيله اين اصل معمول و متداول گاهي يك تجربه را به عنـوان اسـاس اسـتدلال لحـاظ مـي      . حادثه قبلي دارد تفهيم مي كنيم 

اي مشابه رخ دهد و آن جايي است كه تجربه ما دقيق بوده و عاري از پيش آمـد   كنيم و با چند درصد اطمينان توقع داريم حادثه

پس اصل تشابه موضوعي است كه براي ملاحظه آثار اشياء از اهميت زيادي برخوردار است و از آنجا كه يـك  . بيگانه اي باشد 

مر تفاوت شاياني از لحاظ تعقل و استدلال انسان در بين همنوعان خود از دقت وحافظه ومشاهده برتري برخوردار است پس اين ا

  . در بين آنها ايجاد مي كند 

درصورت پيچيدگي علل در ايجاد معلول ممكن است فردي باشد كه داراي ذهني با ظرفيتي بيش از ديگران بوده و نسـبت بـه   -3

  .آنها را به درستي استنباط نمايد را ادراك كند ونتايج ) علل و معلولات (ديگر همنوعان خود بهتر بتواندكل مجموعه اشياء 

  . يك انسان قادر است سلسله طولاني تري از آثار متعاقب را نسبت به ديگر جانداران دنبال كند -4

معدود افرادي مي توانند تا مدت زماني طولاني بيانديشند بدون اينكه دچار اغتشاش در مفاهيم شده و يكي را به جاي ديگري -5

  .ر بين افرادمختلف داراي شدت و ضعف استاشتباه گيرند واين د

تفكيك . شرايط و اوضاعي كه معلول وابسته به آن است مكررا درگير شرايط ديگري مي شود كه داراي مبدأ خارجي هستند -6

  . آن اغلب به توجه ، دقت و زيركي بسيار نياز دارد 

ارتكاب به اشتباه در اين مشاهدات جزئي كه در اثر  تشكيل قواعد و اصول كلي از مشاهدات جزئي كاري بس دلپذير است و-7

  .محدوديت يا كوتاهي ذهن بوده و فقط در برخي ابعاد ديده مي شود بسيار متداول وامري عادي است 

استدلال مي كنيم، انسان  يعني كسي كه در بيان شباهت ها داراي بيشترين تجربـه  ) بين دو چيز (هرگاه به كمك شباهت هاي -8

  . عمل است ، بهترين استدلال كننده است  و سرعت 

    

پس از حصول اطمينان نسبت به اظهارات انسان اين مطالعه كتب و شركت درمحاورات است كه دايره تجارب و افكار فرد را  -9

  .بسي بيش از ديگران توسعه مي دهد

  . چندان دشواري نيست كشف موارد ديگري كه تفاوت بين فاهمه دربين افراد بشر را آشكار مي سازد كار 

  )ديويد هيوم (                                                                                                                                                   

  

يقات مبتني برظرفيت فاهمه بسيار دشوار مي باشد مي ناميم به دليل اينكه براي ما شگفت آور بوده و توضيح آن در تحق» غرايز«را 

اما اگر ببينيم استدلال تجربي كه بين ما و چهارپايان مشترك است  و كلا شـيوه زنـدگي   .، درخور ستايش و تحسين فراوان است

شـايدكمتر   مبتني بر آن است چيزي نيست جز يك جور غريزه ويا يك نيروي مكانيكي فعال و درعين حال ناشناخته در درون ما

با رابطه مفاهيم يا مقايسه آنها با هم نمي توان اعمال مهم غريزه راكنترل نمـود زيـرا امـور مربـوط بـه غريـزه       . دچار شگفتي شويم

متفاوت است ، اما باوجود اين ، اين غريـزه اسـت كـه    ) معلولات اكتسابي(هرچند غريزه با . اموري مخصوص قواي ذهني هستند 

انسان مي آموزد و همين طور با همين دقت نظر به پرنده هنر خوابيدن بر روي تخم ها را ياد مي دهدو به او  اجتناب از آتش را به

  . مي آموزد كه كار خود را با نظم حاكم بر محل نگهداري خود تنظيم كند 

  



 ٨١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درباره معجزات -فصل دهم

  

د حضور واقعي اين برهان ، برهاني است كه مانند هر برهان قابل طرح ديگـر  برهاني وجود دارد برض1در آثار دكتر تيلتسون  -86

: اين اسخوف فرهيخته مي گويد . برضد يك نظريه، بسيار مختصر،ظريف،پرمعنا و قوي بوده و كمتر شايسته تكذيب جدي است 

و . اسـت   4حواريـون  3تصديق وگواهييا روايات و سنت تنها بر مبناي  2از هر جهت مورد قبول واقع شده كه اعتبار كتاب مقدس

خود را بر ديگران ثابت  7منجي ما بوده و به وسيله آنها او توانست رسالت الهي 6معجزات  5حواري كسي است كه تنها شاهد عيني

 زيرا حتـي بانيـان  . ما بر حقانيت مذهب مسيحيت قوي تر از دليل ما بر صحت و درستي حواس پنجگانه ما نيست 8پس دليل. كند 

و (مذهب هم تا اين اندازه به حقانيت مذهب خودمطمئن نبودند كه به حـواس خـود ؛ و بـه خـوبي آشـكار اسـت كـه ايـن دليـل          

نسبت به مذهب به مرور در بين پيروان آنان ضعيف تر شده و هيچكس نمي تواند آنگونه كه به امور بلاواسطه معروض )  اطمينان

ضعيف تر هرگز تهديدي براي دليل قويتر به شـمار نمـي   ) مدرك(اما آن دليل .يه كند به حواسش اعتماد دارد به گواهي آنها تك

همواره با چنين وضوحي در كتاب مقدس واضح مي بـود مخالفـت مسـتقيمي بـود بـا       9آيد؛ پس بنابراين اگر اصل حضور واقعي

واس متناقض است ، هر چنـد هـم كتـاب    اما اين مطلب با ح. اصول استدلال صحيح ، كه بايدبراي جلب رضايت ما ارائه مي شد 

 

�� ده: 

 در��ر� &CDEات
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اگر به –مقدس و هم سنت كه فرض بر اين است كه اين نظريه برپايه آنها بيان شده داراي دليل يا مدركي به نام حس نمي باشند 

هم نمي تواندفايده اي  10كه به واسطه مستقيم حضرت روح القدس -حواس تنها به عنوان مدارك و دلائل خارجي نگريسته شود

  . راي ما به ارمغان آوردب

  

  
1- Dr. Tillotson              2- scripture                    3-testimony          4- apostles  

 5-eye-witness              6-miracles                      7-divine  mission      
 8-evidence                   9- real  presence           10-Holy Spirit 

 
 

              

هيچ چيز مناسب تر از يك برهان قاطع اين چنيني نيست كه عقلا مهر سكوتي بر دهان تعصبات و خرافات گستاخانه بـوده و مـارا   

  . از خواسته هاي بي ربط آنها آزاد مي كند 

اگر درست در جهـت رأي علمـاو دانشـمندان باشـد      من خود را دلخوش مي كنم كه استدلالي از اين سنخ راكشف كرده ام  كه

مقابله اي است جاودانه دربرابرعنواع گوناگون موهومات خرافي و درنتيجه تا زماني كه جهان دوام دارد اين اسـتدلال هـم مفيـد    

تاريخ كفر  به گمان من، گزارش هاي مربوط به معجزات و اعمال خارق العاده دركل تاريخ، چه تاريخ مقدس و چه. خواهد بود 

  .آميز يافت خواهند شد

دراستدلالات مربوط به امور واقع تنها راهنماي ماتجربه است ؛اما بايد پذيرفت كه تجربه كـاملا نمـي توانـد مصـون از خطـا       -87

اه ژوئن دراين آب و هوا اگر كسي توقع داشته باشد كه در يكي از هفته هاي م. باشد؛لكن دربرخي مواد ما را به اشتباه مي اندازد

آب و هوا نسبت به ماه دسامبر بهتر باشد با دقت و مطابق با تجربه به بحث در مورد آن مـي پـردازد ؛ امـا مسـلم اسـت كـه در آن       

صورت به اشتباه خود پي مي برد به هر حال در چنين حالتي مي توان مشاهده كرد كه اين شخص هيچ دليلي نـدارد تـا از تجربـه    

ولا تجربه ما را از قبل به وسيله مغايرت حوادث آگاه مي كند و اين تغاير را مي توانيم به كمـك مطالعـه   گله مند باشد ؛ زيرا معم

هميشه . اما نمي توان با چنين اطميناني پذيرفت كه همه معلولات وآثار از علت مفروض خود ناشي مي شوند . اي غني فراگيريم 

يوسته بوده و در برخي ديگر تحولات بيشتري مشاهده شـده و گـاهي اوقـات    و همه جا چنين بوده كه برخي حوادث دائما با هم پ

توقع ما با نااميدي وياس مواجه شده ، به گونه اي كه در استدلالات خودمربوط به امور واقع اعتماد ما بـه ميـزان قابـل تـوجهي از     

  . مي كند سقوط 1بالاترين مرتبه اطمينان به پايين ترين مرتبه يعني تا مرتبه ادله اخلاقي

 2در چنين نتايجي چون مبتني بـر تجـارب لغـزش ناپـذير    . بنابراين انسان عاقل به تناسب آن دليل نسبت به چيزي باور پيدا مي كند

  هستند ، فرد توقع دارد وقوع حوادث با 

  
1-moral  evidence 

2- infallible 
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درساير مـوارد اوبـا هوشـياري    . براي وقوع حادثه بعدي مي داند  همان درجه اطمينان گذشته باشد و تجربه قبلي را با عنوان دليلي

مخالف را مي سنجد يعني به اين نكته توجه مـي كنـد كـه كـدام جنبـه بـا تجـارب        )واحتمالات (بيشتري اقدام مي كند ، تجارب 

اعتبار صدق دليل او از  با ترديد به آن سمت متمايل مي شود و سرانجام وقتي تصميم خود را مي گيرد،. بيشتري حمايت مي شود

پس احتمال كلا فرض مقابل تجربه و مشاهده است ، اگر يك طـرف بـر طـرف ديگـر تـرجيح يافـت و       . احتمال تجاوز نمي كند

يكصـد موردتجربـه دريـك طـرف  و پنجـاه      . درآن جهت درجه صدق بيشتري حاصل شد پس باطرف ترجيح متناسب مي شود 

نسبت به اينكه انتظار وقوع كدام يك از حوادث را داشته باشـيم مـردد مـي كنـد هرچنـد       مورد تجربه ديگر در طرف ديگر ما را

درتمـام مـوارد بايـد    . يكنواخت و تنها با يك مورد تناقض عقلا تاحد زيـادي اطمينـان ايجـاد مـي كنـد      ) تجربه(يكصد آزمايش 

ر را از تعداد بيشتر كم كنيم تـا تـوان واقعـي و    تجارب مخالف و مقابل را بسنجيم كه از چه جهت با هم مخالفند سپس تعداد كمت

  .دقيق دليل مرجح را بشناسيم 

براي كاربرد اين قوائد واصول در يك مورد خاص مي بينيم كه هيچ نوع برهان و استدلالي متداولتر وسودمند تـر از اصـول    -88

شـايد  .حال زندگي بشر هم باشدهم وجـود نـدارد    مبتني بر شهادت و تصديق انسان و مبتني برتأييد شاهد و ناظر عيني كه مفيد به

بحث و مشاجره بر سريك لفظ نيست . شخصي پيدا شود و انكار كند كه اين نوع استدلال مبتني بر رابطه بين علت و معلول است 

سـبت بـه صـحت    كافي است ببينيم كه اطمينان ما نسبت به چنين برهاني از هيچ قاعده و اصل ديگري  اخذ نشده مگر از ديد ما ن. 

هرگز نمي توان علت و معلولي يافت كه رابطه بين . گواهي و تصديق بشر و نيز نسبت به انطباق واقعيات با گزارش شاهدان عيني 

آنها قابل كشف باشد همچنين تمام استنتاجاتي كه مي توان از رابطه بين دو چيز دريافت كرد تنها بر مبناي تجارب ما از پيوستگي 

نبايد از اين اصل توقع داشته باشيم كه به نفع بشر بوده و شـاهدت او را كـه بـه    .آنهاست و اين يك اصل كلي است ثابت و منظم 

  خودي خود رابطه آن با حوادث 

  

  

اگر خاطرات ما تا حد اطمينان در ذهن ما استوار و پابرجا نمي ماند ، و بشر بـه  . ديگر كه از سنخ روابط ضروري نيست تأييد كند

ول به سمت حقيقت و اصل پايبندي به اصول تمايل نمي داشت هنگامي كه دروغش آشكار مي شد احساس شرمندگي طور معم

و به نظر من اگر اين خصوصيات به كمك تجربه به عنوان خصوصيات و صفات ذاتي طبيعت انسان مكشوف نمي شد . نمي كرد 

انسـاني كـه بـه بذلـه گـويي و پـرت و پـلا گـويي         . داشته باشيم ، هرگز نمي توانستيم كمترين اعتمادي به صداقت و گواهي بشر 

  . شهرت يابد و ازاو به عنوان دروغگو و شرور ياد شود نزد ما از هيچ نوع اعتباري برخوردار نيست 

مأخوذ از شهادت و گواهي انسان بوده و مبتني بر تجـارب كسـب شـده در گذشـته اسـت پـس       ) صدق چيزي(همانطور كه دليل 

جربه تغيير مي پذيريد و بنا برپيوند بين  گزارش هاي مخصوص و انواع امور ثابت و متغير به عنوان يك دليل يا به عنوان همراه بات

شرايط زيادي وجود دارد تا در اتخاذ اينگونه آراء و احكام مدنظر قرار گيرند ؛ و معيار نهـايي كـه تعيـين    .احتمال لحاظ مي شود 

اگر در تجربه به طور كامل و . رح شده در اين رابطه است ، ناشي از تجربه و مشاهده مي باشد كننده حدو مرز همه مشاجرات مط

از هر جهت يكنواختي ديده نشود رأي و حكم ما به ناچار با تضاد و مغايرت توأم شده وهمين ضديت موجب فرسايش دوجانبـه  

. ما غالبا نسبت به گزارشات واخبار ديگران ترديد داريـم  . برهان مي شود همانطور كه در انواع ادله ديگر هم چنين مشاهده شده 
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و شرايط مخالف و متضادي را كه موجب اين ترديد و دودلي شده اند مي سنجيم و هرگاه در يكي از جوانب امر وجه ترجيحـي  

  .  يافتيم ، با وجود اين تقليد درجه اطمينان خود نسبت به نيروي مخالف آن به همان سمت متمايل مي شويم

درمورد كنوني شايد مغايرت ادله يا شواهدامر ناشـي از علـل مختلفـي باشـد ؛ مـثلا از تضـاد گـواه مخـالف ؛ از ويژگيهـاي           -89

هرگاه شاهدان نظر يكديگر را نقض كنند ، هرگاه همـه در  . شخصيتي يا تعدا شهود ؛ از طرز بيان آنها ؛ يا از همه اين موارد باشد 

  معدودي و حتي يك فرد مشكوك وجود داشته باشد آنگاه كه شهودبه  رأي موافق باشند الا عده

  

  

را بر آن مي دانند؛وقتي كه اظهارات و اخبار خود را با ترديد بيان مي كنند وبالعكس وقتي  اظهارات خود علاقمند اند و مصلحت

موارد منحصر به فرد و بسيار ديگري از اين . شديدا بر ادعاي خود پافشاري مي ورزند ما را در مورد امور واقع به شبه مي اندازند 

  . دست وجود دارند كه اعتبار و صحت بحث را كاهش داده يا از بين مي برند و منشأ آنها به اظهارات خود انسان برمي گردد

بـودن  براي مثال فرض كنيد امر واقعي كه گواهي در تصديق آن مي كوشد از اوصافي مثل خارق العاده بـودن و يـا حيـرت آور    

بهره اي برده باشد در آن صورت اعتبار و صحت شاهد و دليل صدق مطلب كه ناشي از گواهي شاهداست كمـا بـيش بـه نسـبت     

اينكه ما براي شاهدان و مورخان اعتبـار قـائليم نـه بـه خـاطر      . اينكه آن امر واقع تا چه حد به واقعيت نزديك است كمتر مي شود

عيت است كه دريافت ما از آن به صورت ماتقدم وپيش تجربي است بلكه به اين دليل است رابطه بين گزارش واقعيت و خود واق

اما اگر واقعيتي كه صـدق آن بـه اثبـات رسـيده     . كه ما عادت كرده ايم به دنبال يافتن يك همانندي و يكنواختي بين ايندو باشيم 

است ، در اينجا بين دو تجربه مخالف رقابـت وجـود دارد بـر    امري باشد كه مانند برخي امور واقع به ندرت مورد مشاهده ما بوده 

سر اينكه يكي ديگري را تا آنجا كه در توان دارد ضايع كند و تنها تجربه برتر است كه مي تواند با نيرويي كه بـرايش بـاقي مـي    

ما ايجاد مي كند درهمان حـال  همان اصل تجربه نسبت به شهادت شاهد درصد بالايي از اطمينان براي . ماند بر ذهن كارگر افتد 

و ايـن   1.عين همان اصل درجه اي از اطمينان را به امر متضاد آن امر واقع اختصاص مي دهد كه شاهدان درصدد اثبات آن هستند

  .تناقض موجب بروز يك نيروي متعادل كننده مي شود ؛ همين امر موجب مي شود باور و اعتماد را در دو طرف قدر از بين ببرد

اين داستان ضرب المثـل         پنـد آمـوزي اسـت درشـهر روم حتـي       .داستاني براي من تعريف كردكه نبايدآن را باوركنم  2كاتو

  بايدپذيرفت .درحيات آن ميهن پرست اهل فلسفه

  

.      ي كنـد به همان اندازه كه به وقوع حادثه مطمئن ميسازد به همان نسبت بلكه قدرضـعيف تـر مـا را نسـبت بـه آن مـردد       م ـ      -1

  )مترجم(
2- Plutarch , Marcus  Cato 

  

  . كه باورنكردني بودن يك واقعيت،مرجع موثقي چنين با عظمت را بي اعتمار مي سازد

شاهزاده هندي كه اخبار اوليه مربوط به آثار يخبندان را باور نمي كرد و تنها بر اساس استدلال بحث مـي كـرد طبعـا بـه مـدرك      

او را به پذيرش اين واقعيت متمايل سازد كـه برخواسـته از مـتن طبيعـت بـوده و او بـا آنهـا بيگانـه اسـت و          محكمي نياز داشت تا 
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حوادث مشابه آنها را تا كنون كمتر تجربه كرده و نيز حوادثي را كه تاكنون نسبت به آن تجربـه يكنواخـت و ثـابتي داشـته هـيچ      

   1.تجربه كنوني وي مخالف نبود اما موافق با آن هم نبودگرچه تجارب گذشته با. شباهتي با حادثه جديد ندارند 

اما براي اينكه براحتمال گواهي كه مقابل گواهي شاهدان است بيافزاييم ، فرض مي كنيم امرواقعـي كـه آنـان تصـديق مـي       -90

يـه گزارشـات لحـاظ    كننددرواقع نه فقط شگفت انگيز كه اصلا معجزه باشد ، و نيز فرض كنيم كه گزارشي كه مقابل و جداي بق

و گـواهي در  ) فرض وقوع دو حادثه برابـر مـي شـود    (شده خود شاهد و مدركي تمام و كمال و بي نقص است ؛ دراين صورت 

مقابل گواهي ديگر قرار مي گيرد كه در اين بين آنكه قويتر است بر ديگري غالب مي آيد البته به تناسب احتمال وقوع رقيب بـا  

  2.احتمالي ضعيف تر

  زه در واقع نقض قانون طبيعت است وبه دليل اينكه اثبات قوانين طبيعت برعهده معج

  

اين امرطبيعت . واضح است كه هيچكدام از هندوان نتوانسته بود اين تجربه را كسب كند كه آب در اقاليم سرد يخ نمي زند  -1

ه پيش از تجربه حكـم كندكـه از جريـان    را در شرايطي براي او قرار مي دهد كه برايش ناشناخته است و غير ممكن است ك

گـاهي  . نتيجه اي كه پيوسته براي او نامعلوم است تجريه جديدي برايش محسوب مي شود . طبيعت چه چيزي پديد مي آيد 

و .از اصل تشابه حدس مي زند؛ باوجود اين در اين حادثـه هماننـدي و تشـابهي دركارنيسـت     )بااستفاده (اوقات فرد نتيجه را 

تراف كرد كه در مورد كنوني يعني انجماد نتيجه به عكس قواينن تشابه است، و شخصي مثل اين فـرد منطقـي هنـدي    بايد اع

تأثيرات سرما بر روي آب بر مبناي درجه آب دفعي است   نه تدريجي ؛ لكن هرگاه بـه نقطـه انجمـاد    . چنين توقعي نداشت 

بنابراين ممكن است چنين حادثـه  . امل يعني انجماد      مي رسد مي رسد آب در يك لحظه از منتها درجه ميعان به سختي ك

اي را حادثه خارق العاده بناميم ؛ و دراين گير و دار به مدركي قوي و مناسب نياز داريم تا آن را بـراي مـردم معتبـر و موثـق     

ن طبيعـت در امـوري كـه    نمايد اما اكنون اين عمل نه عملي معجزه آساست و نه با يكنواختي تجـارب كسـب شـده از جريـا    

سـاكنان سـوماترا هميشـه آب را درآب و هـواي منطقـه خـود بـه        . پيوسته داراي شرايط يكساني بوده اند رابطه عكـس دارد  

لكـن هرگـز آب را در مسـكو     .  و يخ زدگي و انجماد رودخانـه هـا بـراي    آنهـا حيـرت آور بـوده       . صورت مايع ديده اند 

ديويـد  .             (نمي توانند عقلا بپذيرندكه چيزي كه مي بيننـد معلـول همـان علـت اسـت       پس. درطول زمستان نديده اند 

  )هيوم

درتوضيح اين مطلب بايد گفت كه هيوم در اينجا احتمال وقوع هر امري غير از امر هميشـگي وپديـد آمـدن معلـولي غيـر از       -2

هـدف هيـوم از   . د بيش از حد معمـول فـرض نمـوده    معلول هميشگي را كه مخالف با آن چيزي است كه عقلا انتظار مي رو

  )مترجم.          (ذكر اين مطلب اين است كه نظر خود در مورد معجزه را در اين مثال واضح تر و شفافتر بيان كند 

  

  

  

قع به همان تجارب ثابت و تغيير ناپذير است ، صدق شاهد و گواهي كه در مقابل معجزه قرار دارد ، از همان حقيقت و بطن امر وا

چـرا ايـن امـر كـه همـه      . اندازه كه بتوان استدلالات و براهين ناشي از تجربه را كامل و بي نقص تصور نمود ، درحد كمال است
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انسانها بايد بميرند و سرب به خودي خود نمي تواند در هـوا معلـق بمانـد و آتـش چـوب را مـي سـوزاند و بـا آب خـاموش مـي           

تند؟ اگر غير از اين باشد كه آنها مخالف با قوانين طبيعتند پس لازم مي آيد كـه قـوانين طبيعـت    شودهمه وهمه  اموري يقيني هس

هميشـه در مسـير متـداول و معمـول     ) طبق قوانين طبيعي (نقض شده و يا به عبارت ديگر معجزه مانع از بروز آنها شوداگر معجزه 

گر انسان به ظاهر سالم دچار مرگ ناگهاني شود هيچ معجـزه اي  ا. طبيعت رخ دهد هيچ چيز ارزش و اعتبار آن را نخواهد داشت

صورت نگرفته ؛ زيرا اين نوع مرگ ، هرچند نسبت به مرگ هاي ديگر قـدري غيـر معمـول تـر اسـت امـا مشـاهده شـده كـه بـه           

و هيچ مكـاني   ولي زنده شدن مجدد انسان مرده معجزه محسوب مي شود زيرا هرگز چنين چيزي در هيچ زمان. كراراتفاق افتاده

و چـون هـر   . بنابراين در مقابل هر حادثه معجزه آسا تجربه همانندي وجود دارد وگرنه اين امر مستحق اين نـام نبـود   . ديده نشده 

تجربه يكنواخت با دليل هم ارز است پس در اينجا يك دليل كامل و بي واسطه از حقيقت و بطن آن امر واقع وجود دارد كه در 

نه مي توان چنين دليلي را از بين برد و نه مي توان موثق بودن معجزه را ثابت كرد ؛ مگـر  .  ف وجود معجزه است مقابل و بر خلا

   1.اينكه دليل و مدرك مخالفي باشد كه نسبت به آن دليل كامل و بي واسطه فائق آيد 

  

اگر اين مطلب صحت داشته باشد ، به دليل .  گاهي اوقات حادثه اي به خودي خود در تضاد با قوانين  طبيعت به نظر مي رسد -1

بنـابراين اگـر شخصـي    . وجود برخي شرايط و احوال مي بايست معجزه ناميده شود؛ زيرا در واقع با قوانين طبيعت در تضاد اسـت 

گهان بـه  دعوي دارا بودن قدرتي غيبي كند پس بايد بتواند فرمان دهد تا يك شخص مريض شفا يابد و يا يك فرد كاملا سالم نا

كام مرگ رود ، به عقل فرمان دهد تا باران ببارد وبه باد تا بوزد ، و خلاصه بايد بتواند بر حوادث طبيعي بسياري دسـتور دهـد تـا    

به ايـن  . فورا تحت فرمان او درآيند چنين مواردي ارزش معجزه بودن دارد زيرا در اين صورت واقعا خلاف قوانين طبيعت است 

وء ظن و بدگماني باقي بماند وقوع حادثه و فرمان وقوع آن بر حسب تصادف باشد پس ديگر معجزه وتخطي  دليل كه اگر اين س

اگر اين ظن برطرف شود ، مسلما اعجاز و سرپيچي از قوانين طبيعت صـورت گرفتـه ؛ زيـرا هـيچ     . ازقوانين طبيعت دركار نيست 

. ن بتوانـد بـا صـوت يـا فرمـان خـود ايـن چنـين مـؤثر باشـد          چيزنمي تواندبيش ازاين خلاف طبيعت محسوب شود كه يـك انسـا  

    ←درتعريف دقيق معجزه مي گوييم تجاوز ازقانون طبيعت است كه به 

  

هـيچ گـواهي بـراي    «: كـه ) و اين نتيجه يك قاعده كلي است كه شايسته توجه و دقت اسـت  (نتيجه واضح مطلب اين است  -91

ن گواه چندان كذب و دروع باشد كه به جاي دلالت كردن بر امر واقع كه در واقـع  ايجاد معجزه كفايت نمي كند ، مگر اينكه آ

هم در ايجاد معجـزه   [وظيفه اصلي او است ، منجر به بروز معجزه شود ؛ و حتي در اين حال هم اعتبارهر دو برهان ضايع مي شود

نسبت به نيرويي مفيد اسـت كـه پـس از غلبـه بـر نيـروي        ، مورد غالب تنها براي ايجاد اعتماد و اطمينان  ]و هم در ايجاد امر واقع

اگر كسي به من بگويد مرده اي را ديده كه دوباره زنده شده فورا با خودم فكر مي كنم كه اين مطلب ». ضعيف تر باقي مي ماند 

امر واقعي كه نقل مـي   يا به حتمال قوي اين فرد مي خواهد مرا فريب دهد يا خود فريب كسي را خورده و يا آن: دو حالت دارد 

در اينجا من بايد صدق و كذب معجزه را بررسي كنم ؛ درمي يابم كه كـدام  . كند واقعا اتفاق افتاده و فرد مرده دوباره زنده شده 

يك بر ديگري رجحان دارد سپس بر مبناي اين دريافت تصميم خود را اتخاذ مي كنم و طبيعي است كه هميشه ذهن من به مورد 
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اگر گواهي او كذب بوده و اينگونه نباشد كه مرده زنده شده يعني معجزه اي صورت نگرفته پس آن فـرد  .ع مي كند غالب رجو

  . مي تواند ادعا كندكه عقيده و نظر مرا پذيرفته است 

  

  بخش دوم

  دراستدلال مذكوردربالا فرض بر اين بود كه گواهي كه معجزه بر پايه آن استوار است

   

  

معجـزه چيـزي اسـت كـه     . صورت گرفتـه  ) امدادهاي غيبي(اص پروردگار يا به واسطه دخالت عوامل نامرئي واسطه اراده خ→

بـه هـوا   . امـا ايـن مطلـب موجـب دگرگـوني درماهيـت و معجـزه نمـي شـود          . ممكن است بشر بتواند آن را معلوم سازد يا خيـر  

ك پر به هوا هنگامي كه با د فاقد نيروي لازم براي ايـن  بلند شدن ي. برخواستن يك خانه يا كشتي يك معجزه قابل رؤيت  است 

  )ديويد هيوم.          (منظور است درواقع يك معجزه است ، هرچند كه براي ما چندان محسوس نيست 

  

هيچ چيزي قابل اثبات نيست مگـر اينكـه ضـدش مسـتلزم تنـاقض باشـد       «: هيوم معتقد است كه : در توضيح مطلب بايد گفت -1

ن با توجه به متن فوق و استدلالي كه هيوم آورده است چون قوانين طبيعت ضد معجزه است و مستلزم تنـاقض نيسـت لـذا    بنابراي»

  . مراجعه كنيد 233براي توضيح بيشتر مي توانيد به كتاب كليات فلسفه صفحه . دريافت مي كنيم كه معجزه قابل اثبات نيست 

  

  

شود، و نيز فرض بر اين بود كه كذب معجزه امر غيـر عـادي و معجـزه واقعـي      درحد يك دليل و مدرك كامل و بي نقص تلقي

اما به راحتي پيداست كه دست و دلبازي زيادي به خرج داده ايم زيرا اصلا نمي توان معجزه اي يافت كه برپايه چنين دليل . باشد 

  . محكمي استوار باشد

مينان صد در صد حاصل كنيم تعـداد افـراد كـافي لازم اسـت تـا بـر       براي اينكه نسبت به صدق گزارش انسان در مورد معجزه اط

صدق آن گواهي داده و نيز از شرايط زير برخوردار باشندكه خوش فكر ، آگاه ، محقق ، تحصيل كرده و با سواد باشند تـا مـا را   

ننـده در ايـن مـورد را برطـرف     از عدم وجود توهمات در درون خود مطمئن سازند؛ امين و قابل اعتماد باشند تا شبهات گمـراه ك 

سازند؛ دربين مردم به قدري ازشهرت برخوردار باشند تا در صورت آشكار شدن لغزش يا كذب مطلـب همـه اعتبـار خـود را از     

دست ندهند ؛ و درعين حال واقعياتي راكه طبق همين سبك كلي و در اين بخش باشـكوه جهـان بـه وقـوع مـي پيونـدد تصـديق        

پس اولا در سرتاسـر تـاريخ معجـزه اي يافـت     . ه پاسخگوي پرسشهايي باشند كه اجتناب از آنها ممكن نيست نمايند تا بدان وسيل

  . نمي شود تا از چنين پشتوانه اي برخوردار باشد 

ثانيا در سرشت بشر اصلي را مي توان مشاهده نمود كه اگر به دقت مورد آزمايش قرار گيردمعلوم خواهد شدكه اعتمـاد بـه    -93

اين اصل كلي كـه معمـولا اسـتدلالات    . آمده از گواهي بشر را نسبت به انواع اعمال خارق العاده به شدت كاهش مي دهددست 

اموري كه نسبت به آنها تجربه اي نداريم مشابه با امـوري هسـتند كـه    : خود را به وسيله آن كنترل مي كنيم عبارتست ازسه بخش



 ٨٨

مري كه براي ما معمول و متداول است درواقع هميشه يك احتمال قريب الوقوع است نسبت به آنها تجربه كسب كرده ايم ؛ آن ا

؛ واگراحتمالي در مقابل احتمالات ما وجود دارد بايد اولويت را به مورد ي اختصاص دهـيم كـه   )  نه يك امر صد درصد يقيني(

ه اين قاعده كلي فورا از هر امر واقعي كـه در  مبتني بر مشاهدات و تجارب بيشتري در گذشته است اما هرچند درپيشرفت به وسيل

  حد معمول خلاف عادت و غير قابل قبول باشد امتناع مي ورزيم، با وجود اين براي 

  

پيشرفت بيشتر ، ذهن ما هميشه اين اصل را مدنظر قرار نمي دهد؛لكن هرگاه محال بودن و اعجاز آميز بودن امري ثابت مي شود ، 

احسـاس تعجـب و   . مي پذيريدكه به دليل وجود همان امر ناچار است تا تمام اعتبار خـود را ضـايع كنـد     بلافاصله اين واقعيت را

شگفتي كه از ديدن معجزه برمي خيزد ، احساس قابل قبولي است و انسان را به طرز معقولي به سمت اعتقاد نسبت به آن حوادث 

اين احساس متلذذ نمي شوند و نمي توانند آن حوادث معجزه آسـا   حتي كساني كه فورا از.كه از آن ناشي شده متمايل مي سازد

راكه نسبت به آن با خبر شده اند باور كنند ، كارشان به جايي مي رسد كه از لذتي كه در واقع مربوط به خبري كهنه و دسته دوم 

  .گيزنداست بهرمند شده و خوشي و مباهات را به جايي برسانند تا تحسين و شگفتي ديگران را بران

مردم با چه ولعي گزارشهاي مربوط به اعمال خارق العاده مسافران را دريافت مي كنند، توصـيفات آنهـا را از هيـولاي دريـايي و     

امـا اگـر روح   ! هيولاي خشكي ، ماجراهاي شگفت انگيز، انسانهاي عجيب و غريب و رفتارهاي ناهنجار آنان را گوش مي كننـد 

در هم آميزد، اينجاست كه بايد گفت سرانجام عقل سليم فرا رسـيده ؛ وگـواهي انسـان در ايـن      مذهب خود را با عشق به شگفتي

يك فرد مذهبي ممكن است به اين مسائل علاقه نشـان دهـد و تصـور كنـد     . موارد تمام اعتبارو قطعيت خود را از دست مي دهد 

ه كذب داستان خود واقف باشد، باوجوداين بـا كمـال   كه چيزي را مي بيندكه واقعيت ندارد؛توضيح اينكه اين فرد ممكن است ب

حتي اگر ديگـران  . صداقت و خلوص و به خاطر اينكه چنين سببي را جنبه تقدس بيشتري دهد بر اعتقاد نسبت به آن اصرار ورزد

راد نـوع بشـرخواهد بـود    به اين پندار بيهوده بها ندهند ، وسوسه شديدي  غرور او را بر مي انگيزد و تأثير آن بر او بيش ازديگر اف

شـنوندگان وي  . حس منفعت شخصي نيز به همان نسبت بر او غالـب خواهـد شـد    . كه در شرايط و احوال ديگري به سر مي برند

تاشواهد و مدارك وي را به دقت مورد نقـد و بررسـي قـرار     -و معمولا هم نيستند –شايد از قوه تشخيص لازم برخوردار نباشند 

يـا هـر وقـت    . آنها اصولا دراين موضوعات غيبي و مربوط به عالم بالا دارند براساس سرزنش و انتقـاد اسـت   دهند ، قضاوتي كه 

  بخواهند بر اين اساس قضاوت كنند، به خاط شور و اشتياقي كه به آنها دست مي دهد در قضاوت 

  

  

وخيره سري او بر ساده لـوحي آنهـا غالـب    ساده لوحي و زودباوري آنها برگستاخي او مي افزايد . خود دچار آشفتگي مي شوند 

  .مي آيد 

وقتي فصاحت به اوج خود مي رسد مجال تفكر و استدلال به انسان مي دهد ، اما خود راكاملا به دست خيـالات و عواطـف مـي    

نقطـه اوج مـي    اما خوشبختانه به ندرت به ايـن . سپارد ، شنوندگان مشتاق را شيفته خودنموده وفاهمه آنها رامقهور خود مي سازد 

 3باشد كه بتواند قدري بر يك شنونده رومي يا آتني تأثير بگذارد، هر راهب كبوشي 2و يا دموستنس  1مگر كسي مث تولي.  رسد

هميشـه  . ، هر معلم سيار يا ثابت مي تواند تا حد زيادي با لمس چنين احساس ضمخت و عوامانه اي بر نسل بشر مـؤثر واقـع شـود   
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، پيش گويي ها ، غيب گويي ها ي جعلي و حوادث خارق العاده درتمام اعصار وجود داشته كه به وسيله  موارد زيادي معجزات

گواهي هاي متناقض با آن رسوا شده اند و يا خود به واسطه محال بودن ، جعلي بودن خود را معلوم ساخته اند ، و اين بـه خـوبي   

بت مي كند، و مي بايست قاعدتا يك نوع بدگماني نسبت به اين نوع اعمال تمايل بشر به اعمال خارق العاده و شگفت انگيز را ثا

روش طبيعي تفكر ما ، حتي در مورد معمولي ترين و باوركردني ترين حوادث نيز وجود . واقوال مربوط به آنها به وجود مي آمد 

خش مـي شـود، خصوصـا در مكـان هـاي      براي مثال خبرها به همان سادگي كه از جايي بلند مي شود به همان سرعت هم پ. دارد

روستايي و شهر هاي دور از مركز؛ مثل اخبار مربوط به ازدواج ها زيـرا دو جـوان كـه داراي شـرايط يكسـان هسـتند هرگـز هـم         

لذت بيان چنين خبر لذت بيان چنين خبـر جـالبي ،   . همديگر را دو بار نمي بينند،لكن همسايه ها فورا آنها را به هم پيوند مي دهند

و به خـوبي  . لذت پخش آن، و لذت دسته اول بودن آن موجب كنجكاوي ديگران شده و خبر گيري و جاسوسي شيوع مي يابد 

آيـا آن  . آشكار است كه انسان عاقل هيچ اهميتي به اين اخبار نمي دهد مگر اينكه شاهدان بيشـتري بـر وقـوع آن گـواهي دهنـد      

  را ترغيب نمي كندتا اخبار مربوط به معجزات ديني را با آب و تاب و انفعالات واحساسات قويترديگري ، عامه مردم 

  
1- Tully                                2-Demosthenes                                3- Capuchin 

 

  اطمينان بيشتري گزارش كنند؟   

آسا عمدتا محدود به اقوام جاهل و وحشـي اسـت موجـب    ثالثا اين مطلب كه مشاهده مي شود اخبار مافوق طبيعي و معجزه  -94

بدگماني شديد نسبت به آن شده ، اگر هم اقوام متمدن بشري آنها را بپذيرند درمي يابيم كه آنها هم از اجداد نادان و بي فرهنگ 

ار آن سوگند يادكرده و بـه  خود آن اخبار را دريافت كرده اندآنان در انتقال اين اخباربه نسل بعد از خود  نسبت به صحت و اعتب

وقتي تاريخ اوليه همه اقوام را مورد بررسي و مطالعـه قـرار مـي دهـيم بهتـر      . آنها جنبه تقدس مي دادند تابه آن عقايد توجه كنند 

است خود را در آن دنياي جديد تصور كنيم ، جايي كه تمام قوانين طبيعت از هم گسيخته شده و عوامل طبيعي هركدام با شـيوه  

نبردها ، انقلاب ها ، طاعون ، قحطي و مـرگ هرگـز نمـي توانـد     . ي متفاوت با شيوه كنوني به اعمال مربوط به خود مي پردازند ا

شگفتي ها ، پيش گويي ها ، الهامات ، پيش داوري ها كـه بـا برخـي حـوادث     . معلول آن علل طبيعي باشد كه ماتجربه كرده ايم 

اما همين كه پيش تر مي رويم بـه نسـبت اينكـه بـه صـفحات آخـر       . وتيرگي درآنها گشته اندطبيعي آميخته شده اند موجب ابهام 

نزديك مي شويم به سالهايي مي رسيم كه از ابهام كمتري برخوردار هستند و بـه زودي درمـي يـابيم كـه در آن مواقـع ديگـر از       

ه ناشي از تمايل انسان به سمت اعمال شگفت انگيز اعمال مافوق طبيعي و اسرار آميز هيچ اثري يافت نمي شود مگر آن اعمالي ك

است و نيز درمي يابيم كه هرچند كمابيش از جانب عقل و به واسطه  تعليم و يادگيري موانعي برسرراه اين تمايل فكري بشر قرار 

  .گرفته اما هرگز به طور كامل از سرشت بشري ريشه كن نمي شود 

ريب تاريخ دانان به بيان اين مطلب مي رسـد كـه جـاي بسـي شـگفتي اسـت كـه چنـين         خواننده باانصاف بامطالعه آثارعجيب وغ

اما من اميدوارم اين مطلب عجيب نباشـد كـه در تـاريخ هميشـه     . حوادث حيرت آوري هرگز در روزگار ما به وقوع نمي پيوندد 

ف ها سراغ داريد و چنين روايات شگفت انسانهاي دروغگو وجود داشته و شما مطمئنا به قدر كافي مواردي از اين قبيل نقطه ضع

  انگيز به گوشتان خورده و از آغاز و 
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انجام آن با خبريد؛ و مطلع هستيدكه در آغاز توسط خردمنـدان و افـراد منصـف و عاقـل مـوردبي اعتنـايي وتمسـخر واقـع شـده          

كه تا ايـن انـدازه رشـد كـرده وچنـان       قطعا اين دروغ هاي مشهور و معروف. اندوسرانجام حتي عوام هم از آنها دست شسته اند 

شگفت انگيز رفعت يافته اند از چنين مبادي اي برخواسته اند ، لكن اگر بذر دربستر نامناسبي افشانده شود سرانجام تبديل به آثار 

  .و اعمال شگفت انگيز شده و تقريبا برابر با همان مي شود كه راويان نقل مي كنند 

سياست خردمندانه اي داشت ؛ او هرچند اكنون به دست فراموشي سپرده شده روزگاري از شهرت  –الكساندر  –پيامبر دروغين 

بـراي مـا نقـل مـي      2همانطور كه لوسـين  . برگذار نمود  1زيادي برخوردار بوداو نخستين صحنه مكر و حيله خود را در پافلاگونيا 

سـاكنان آن  . دن وفورا بزرگترين توهمات را باور مـي كردنـد   كند پافلاگونيا جايي است كه مردم آن بي نهايت نادان وكودن بو

سرزمينهاي دور افتاده كه از نظر قدرت تفكر ضعيف هستند و نمي توانند در مورد اين موضوع بيانديشند و ارزش تحقيق را نمـي  

  داستان هاي دروغين آن مرد  . دانند، هيچ مجال آن را ندارند تا اطلاعات بهتري دريافت كنند 

 


